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 شناسي تلميحات روایي ـ قرآني در مجموعه اشعارفرم»
 «کدکنيشفيعي  

 
 *زهرا رجبيدکتر 

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک
شميطاهره ميرهادکتر   

  استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک
 چکيده

اي ترین و پرکاربردترین فنون و صنایع ادبی ـ بلاغی است که سبب غنتلمیح یکی از کهن
گسترش  شود؛ اما در ادبیات و شعر معاصر، رشد دانش ادبی ومعنایی و زیبایی زبانی شعر می

ه کد این صنعت ادبی در شعر شده است مطالعات نقد ادبی سبب تنوع و پیچیدگی کاربر
 تر بابررسی و تحلیل ظرافتهاي ساختاري و نحوۀ سازوکار آنها نیازمند مطالعات دقیق
 لیلیرویکردهاي نوین است. از این رو، پژوهش حاضر در صدد است به شیوۀ توصیفی ـ تح

ی ی نوین بررسکدکنی را با روشساختار تلمیحات روایی ـ قرآنی در مجموعۀ اشعار شفیعی 
اش يکدکنی با چه شگردهاي فرمی از روایتهاي قرآن در تلمیحات شعرکند تا دریابد شفیعی 

یج، نتا استفاده کرده و بر این اساس، چه اقسام تلمیحی در شعر او وجود دارد؟ بر اساس
کدکنی شاعري است که در تلمیحات روایی ـ قرآنی خود قسمتهاي مختلفی از شفیعی 
هاي ساختاري و هنري ها و هنجارشکنیشدۀ قرآنی را با نوآوريي معروف و شناختهداستانها

اختاري، اي به کار برده است که سبب ایجاد اقسام مختلف تلمیحات تشبیهی، سمتنوع و پیچیده
 دهی خاص در شعرش شده است.آیرونیک، چندوجهی، ترکیبی، پژواکی و نام

 
 کدکنی.ختار تلمیح، روایتهاي قرآنی، شفیعی شناسی، سابلاغت، فرم :هاهواژکليد

                                                 
 24/7/98تاریخ پذیرش:                              30/11/97تاریخ دریافت: 

 z-rajabi@araku.ac.ir* نویسنده مسئول 
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 . مقدمه1
شناسی ییترین و پر کاربردترین فنون و صنایع بلاغی ادبی در زیباتلمیح یکی از قدیمی

ر هنري ز نظاادبیات فارسی است و با اینکه کارکرد آن مبتنی بر فشردگی و ایجاز است، 
هن ذي را به الفاظی اندک، معانی بسیار میح و با آوردن کلمات وتوان با استفاده از تلمی

همین سبب، گفته شده است  ؛ به(377: 1388شمس قیس، ؛ 24: 1373)همایی،  آوردمخاطب 
عنایی ممهمترین آثار ادبی جهان، بیشترین بار »رغم سادگی و تداول ظاهري آن که علی

فارسی یکی از  یاتتاریخ ادب در. (113: 1386)محبتی، « اندخود را بر دوش تلمیح نهاده
، ز این روترین منابع مورد استفاده هنرمندان در ساختن تلمیح، قرآن کریم است. اقدیمی

هاي فارسی، رد پاي ترین سرودهاز نخستین ادوار حیات شعر دري در ایران و در کهن
ملاً ی کاتأثیرپذیري لفظی و محتوایی شاعران بزرگ فارسی از مفاهیم و مضامین قرآن

توان گفت قصص قرآنی که حجم زیادي در این بین، می(. 6: 1380)راستگو، است مشهود 
ت قارناز آیات قرآن کریم را شامل است و به سبب ماهیت داستانی و روایی خود، م

ی از یري ادبیرپذماهوي بسیاري با ادبیات دارد، از مهمترین موارد مورد توجه ادبا در تأث
ثر، نهاي سخن از نظم و ز اینجاست که در همۀ گونها»این کتاب آسمانی بوده است؛ و 

 (.209: 1355نژاد، )انزابی« رنگ و بوي فرهنگ اسلامی و بویژه قصص قرآنی را توان دید
ع بر همین اساس، در پژوهش حاضر تلاش شده است به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی نو

قرآنی در دو هاي هنري تلمیحات روایی برآمده از داستانها و قصص خاص استفاده
کدکنی، از  شفیعی « هزارۀ دوم آهوي کوهی» و « اي براي صداهاآیینه»مجموعۀ شعر 

تر بیش بررسی و تحلیل شود؛ تا به این پرسشها پاسخ دهد که کدامیک از قصص قرآنی
یی ـ بوده است؟ و اینکه این شاعر در ساختن تلمیحات روا« م. سرشک»مورد توجه 

رده کي هنري و ساختاري از این روایات مشهور استفاده قرآنی خود با چه شگردها
 است؟

دربارۀ پیشینۀ پژوهش نیز باید گفت که تاکنون پژوهشهاي بسیاري دربارۀ تلمیحات 
قرآنی و انعکاس قصص انبیاء در شعر شاعران کلاسیک فارسی انجام شده است، مانند: 

که انواع ( 1393)ایشانی، « العراقین از قرآن کریمتحلیل تأثیرپذیري مثنوي تحفه»
العراقین بررسی شده تأثیرپذیري خاقانی از قرآن و از جمله قصص قرآنی در تحفه

است. دربارۀ انعکاس قصص قرآنی در شعر معاصر نیز چند پژوهش انجام شده است 
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داستان انبیاء در کتب مقدس و بازتاب آن در اشعار »که از جملۀ آنها است: در پژوهش 
تأثیر مضامین کتب عهد عتیق و جدید در شعر  (1394فرد و حقی، )میرباقري «حسین منزوي

در شعر )ع( مضامین داستان قرآنی یوسف»منزوي بررسی شده است؛ در پژوهش 
در )ع( هاي مختلف انعکاس داستان یوسفنیز جنبه( 1389زاده و ذبیحی، )ایران« معاصر

ست. اما تا جایی که نگارنده هاي چند شاعر معاصر بررسی شده اقرآن در سروده
هاي جستجو کرده است، تاکنون پژوهش مستقلی که به بررسی فن تلمیح و بویژه تلمیح

کدکنی پرداخته باشد، یافت نشد. ضمن اینکه برآمده از قصص قرآنی در شعر شفیعی 
بیشتر  اند مبناتقریباً در تمام پژوهشهایی که تاکنون به بررسی تلمیح در آثار ادبی پرداخته

بندي انواع تلمیح در بلاغت کلاسیک فارسی بوده است؛ اما از آنجا که شاعران بر تقسیم
نظران ادبی ـ بلاغی هستند در ساختن کدکنی که از صاحب معاصري چون شفیعی

برند، در تلمیحات خود از شگردها و ظرافتهاي شکلی و ساختاري خاصی بهره می
تنوع کاربردي شگردهاي ساختاري تلمیح بر پژوهش حاضر تلاش بر این است که 

بندیهاي جدیدي در شعر این شاعر معاصر بررسی شود. بدین اساس رویکردها و تقسیم
ترتیب که نگارندگان در ادامۀ پژوهش انواع جدیدي از تلمیح را که در بلاغت انگلیسی 

ده و بر وجود دارد ولی تاکنون در منابع بلاغی فارسی معرفی نشده است، معرفی کر
اند؛ و از این اساس آن تلمیحات روایی ـ قرآنی در اشعار شفیعی کدکنی را بررسی کرده

تواند پیشنهاددهندۀ روشی نوین براي پژوهش در تلمیحات ادبی رو، پژوهش حاضر می
 شاعران بویژه شاعران معاصر باشد.

 . بحث2

 تعریف تلميح  2ـ1
و « لَمَحَ»ـ از دو ریشۀ متأثر از بلاغت عرب در آثار بلاغی فارسی واژۀ عربی تلمیح ـ 

لَمَحَ یَلْمَحُ لَمحْاً و »برگرفته شده است. بنابراین همانطور که تلمیح از ریشۀ « ملََحَ»
در فرهنگ لغت عربی به معانی: نگاه کردن، اشاره کردن، درخشیدن، نظر و « لَمحْاناً

، در آثار «(لمح»تا: ابن منظور، بی)ر.ک: زده و غیره، آمده است نگریستن کوتاه و شتاب
در لغت به معنی دیدن و نظر ) از ریشه لمح( به تقدیم لام بر میم بلاغی فارسی نیز تلمیح 

؛ البته (383: 1388؛ شمس قیس، 5: 1371)شمیسا، کردن و آشکار ساختن و اشاره کردن است 
ز اشاره شده است به معناي نمکین کردن سخن نی« مَلَحَ» ۀچنانکه بیان شد، از ریش
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. با اینکه در منابع مختلف، تعاریف (58: 1383؛ هدایت، 121: 1369واعظ کاشفی سبزواري، )
 ترین ویکی از کاملاصطلاحیِ کم و بیش متفاوتی از تلمیح ارائه شده است، اما 

: ست کهادر تعریفات آورده  «جرجانی»را تلمیح  ی ازاصطلاح ترین تعاریفدقیق
وَ اَن یشارَ فی فَحوَي الکَلامِ اِلی آیۀ اَو خَبرٍَ اَو قِصَّۀ اَو شِعرٍ مِن غَیرِ اَن تذُکَرَ التَّلمیحُ، هُ»

آن است که شاعر بر تبیین و اثبات ؛ یعنی تلمیح (55: 1385)به نقل از حلبی،  «صرَیحَاً
)فشارکی، سخن خود اشاراتی ضمنی به آیات و احادیث یا داستانهاي معروف، بکند 

البته با توجه به اینکه موضوع پژوهش حاضر بررسی تلمیحات روایی . (144: 1379
برآمده از روایات و قصص قرآنی در شعر م. سرشک است، ملاک نگارندگان از تلمیح، 

  اشاره ضمنی یا آشکار به داستان قرآنی است و دیگر مصادیق آن مد نظر نبوده است. 

 تلميح به قصص قرآني در شعر فارسي 2ـ2
اده از تلمیح در اثر ادبی ضمن اینکه نشانۀ وسعت اطلاعات و غناي فرهنگی استف

ها دارد، اي که خود از این مقولههنرمند است، با ایجاد تداعی، خواننده را در تجربه
کند و با کند یا او را وادار به تلاش و کندوکاو ذهنی براي یافتن منبع آن میسهیم می

از موضوعات کهن به سخن خود عمق و تأثیر بیشتري آفرینش معانی و مضامین تازه 
همین امر سبب (. 298: 1382؛ راستگو، 70: 1377؛ میرصادقی، 38: 1371)شمیسا الف، بخشد می

شده است با وجود تمام ایجازي که تلمیح دارد، از بهترین شگردهاي هنري در بسط 
فارسی، قصص قرآنی پا . در تاریخ ادب (112: 1386)محبتی، ظرفیت معنایی سخن باشد 

سازي به پاي قصص و اساطیر ایرانی همواره یکی از منابع اصلی هنرمندان در مضمون
در تمامی تعاریفی که در کتب بلاغی تلمیحات ادبی بوده است؛ و به همین سبب تقریباً 

از اصطلاح تلمیح شده است، اشاره مستقیم یا غیر مستقیم به آیات و قصص قرآن به 
البته نوع و میزان استفادۀ شاعران  از نمودهاي اصلی تلمیح ذکر شده است. عنوان یکی

فارسی از روایات و قصص قرآنی در ادوار مختلف به اشکال و اهداف گوناگون و با 
توان گفت، در شدت و ضعف متفاوت بوده است. چنانکه در یک نگاه کلی می

وجه شاعرانی چون فرخی و هاي آغازین شعر فارسی و در سبک خراسانی بیشتر تسده
عنصري به قصص قرآنی و داستانهاي انبیاء به همان سادگی اولیۀ شعر فارسی و بیشتر 
براي ایجاد تشابه میان ممدوح در شکوه و اخلاق و کردار به سلیمان و نوح و خضر یا 
براي بیان شباهت سرنوشت دشمنان ممدوح با شخصیتهاي منفی در قصص قرآنی چون 
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گیري شعرا از مفاهیم و قصص عون بوده است. به عبارتی، استفاده و بهرهقارون و فر
قرآنی در این دوره بسیار عادي و طبیعی و اغلب نعل به نعل با شخصیتها و وقایع 
داستان اصلی است. اما به تدریج و با گسترش عمق و ظرفیت هنري شعر فارسی در 

و بلاغی، غلبۀ روحیۀ دینی در میان  ـ قرآنی سبک عراقی و بویژه با گسترش علوم دینی
تر مردم و نفوذ عرفان و تصوف در شعر، نوع استفادۀ شعرا نیز از قصص قرآنی گسترده

تر شد و حتی در شعر شاعرانی چون سنایی و عطار و بویژه مولوي در بسیاري و پیچیده
دانش  موارد حالت رمز، نماد و تمثیل به خود گرفت. اما در شعر معاصر با پیشرفت

در مطالعات  2و بینامتنیت 1هاي نوین نقد ادبی چون هنجارگریزيبلاغت و تأثیر نظریه
بلاغی و متناسب با آن با گسترش اطلاعات علمی و ادبی شعرا ـ بویژه شاعران 

کدکنی ـ سبب شد نوع و نحوۀ استفادۀ آنها از صاحبنظر دانشگاهی چون شفیعی 
در عین حفظ اصالت ـ قرآنی در تلمیح، اغلب  شخصیتها و وقایع قصص قرآنی و غیر

انگیزي، متغیر و متنوع شود. به بیان دیگر، از محتوایی آنها ـ بویژه از نظر زبانی و خیال
 توان دربارۀ تلمیحات شاعران معاصر گفت که:این منظر می

ی استانداي است و عناصر مهم تلمیحات ادبیات فارسی به یک اعتبار مجموعۀ بسته
شده و اند؛ زیرا در ساخت داستانها تصرف ندر طول زمان تغییر چندانی نکرده آنها

ه اند. اما مسأله مهم این است کها معمولاً بدون تغییر باقی ماندهدر نتیجه همسازه
 ین معنیشود؛ بداین دستگاه بسته )به اعتبار ماهیت داستانی( در حیطۀ زبان زایا می

ت رادفاوسیلۀ استعمال متیحی و اجزاء عَلَم بهکه شاعران مدام در اضافات تلم
ولاً آفرینند و این معادلات غالباً مبتنی بر تشبیه و یا اصکنند و معادل مینوآوري می

شمیسا )یره غبرداشتی تازه از داستان در حیطۀ زبان است؛ مثل یعقوب به پیر ماتم و 
  (.47: 1371)الف(، 

ستۀ بوعۀ ي ساختاري در استفاده از این مجماز این رو، بررسی دقیق انواع شگردها
اي دیگر از تواند جنبهکدکنی می داستانی قصص قرآنی در تلمیحات شعري شفیعی

مۀ ادا خلاقیت، استعداد، ذوق و دانش ادبی این شاعر معاصر را آشکار کند؛ که در
 پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.

 کدکنيعي اقسام تلميحات روایي قرآني در شعر شفي 2ـ3
مورد تلمیح به قصص و روایات  48کدکنی از نظر آماري در مجموعه اشعار شفیعی 

 ست:اقرآنی وجود دارد که از نظر تعداد و تعدد در هر مجموعۀ شعر بدین ترتیب 
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 اً برابرآید، با اینکه هر دو مجموعه از نظر تعداد تقریبچنانکه از جدول فوق برمی
« یهزارۀ دوم آهوي کوه»د و تنوع موضوعی تلمیحات مجموعۀ هستند، از نظر تعد

لاغت تابهاي بتر است؛ اما از منظر انواع تلمیح و اقسام کاربرد این داستانها، در کمتنوع
 ده است،شجام فارسی و به تبع آن در تمام پژوهشهایی که بر اساس آنها دربارۀ تلمیح ان

لامی ت اسکلی تلمیحات ایرانی و تلمیحا اقسام تلمیح را بر اساس موضوع به دو دستۀ
بر ؛ یا (403: 1381)ر.ک: عباسپور،)اشاره به قصص قرآن و احادیث و اخبار و روایات( 

هندي،  اساس خاستگاه و منشأ به تلمیحات ایرانی، سامی، عربی، اسرائیلی، مسیحی،
اما از آنجا که . (21و 9-8: 1371ف(،)ر.ک: شمیسا )الاند بندي کردهیونانی و غیره، تقسیم

کدکنی از داستانهاي قرآن هاي شفیعی اساس این پژوهش صرفاً بر نوع خاص استفاده
رو بر  بندیهاي فوق پاسخگو نبوده و از اینکریم در ساختن تلمیحات ادبی است، تقسیم

شده که  اي به تلمیحات روایی ـ قرآنی در مجموعۀ اشعار این شاعر پرداختهمبناي تازه
 ها و شگردهاي هنري فرمی و ساختاري خاص او در خلق تلمیحاتر استفادهمبتنی ب

 ـایی قرآنی است. بنابراین، از آنجا که پژوهش حاضر فرم محور است، بررسی محتو
جام هاي ملی ـ قومی آنها که شیوۀ متداول پژوهشهاي انتفسیري تلمیحات و خاستگاه

 واییرل در نوع ساختار تلمیحات شده بر اساس تلمیح است، ملاک بررسی نیست. تأم
هاي مختلف این تلمیحات در دهد که گونهکدکنی نشان می ـ قرآنی در شعر شفیعی

 اشعار او بدین ترتیب است:

 3تلميح ساختاري 2ـ3ـ1
در یک متن چنین است که هر تلمیح یک یا چند  طور معمول نحوۀ عملکرد تلمیحبه

ت که قسمتی از یک داستان یا متن مرجع دیگر واژه در متن فعلیِ در حال خواندن اس
کند؛ اما در یک تلمیح ساختاري نه فقط یک قسمت، را وارد بخشی از متن حاضر می
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که تمام متن در حال خواندن، متأثر از متن مرجع منبع تلمیح است و تمام متن 
وي یک تواند از تلمیح خود جدا شود. زیرا یک تلمیح ساختاري نه فقط با بافت لغنمی

متن، بلکه با تأثیر متقابل غنی بین متن فعلی و متن مرجعی که به وسیلۀ تلمیح 
شود. بنابراین، قدرت این نوع تلمیح فقط در برقرار کردن برانگیخته شده، ساخته می

ارتباط بین یک یا چند عبارت از یک متن مبدأ با قسمتی از متن فعلی نیست، بلکه 
و برون متنی مرتبط با مفاهیم درک شده از متن مبدأ را نیز افزون بر آن، الگوهاي درون 

هاي هاي تلمیحاز بهترین نمونه(. Cuddon, 2013 & Purdy, 1994: 19-20)انگیزاند برمی
مرغان »توان به اشعار کدکنی میبه قصص قرآنی در مجموعۀ اشعار شفیعی  ساختاري

(، 364-363)ص « جال اندکم»، (121-120)ص « نوح جدید»(، 36-33)ص « ابراهیم

-507)ص « بار امانت» و ( 504-503)ص« نور زیتونی»(، 369-368)ص « ملخهاي زرین»

اشاره کرد. این اشعار چنانکه از نام آنها « هزارۀ دوم آهوي کوهی»از مجموعه شعر ( 508
، هبوط )ع(، کشتی  نوح)ع(آید، به ترتیب دربارۀ روایتهاي چهار مرغ ابراهیمنیز برمی

)ع( در کوه طور و ماجراي بار امانت الهی آدم )ع(، رؤیت موسی)ع(، بیماري ایوب)ع(آدم

است؛ اما چنانکه در تعریف تلمیح ساختاري نیز آمد، در تمام این اشعار روایات قرآنی 
صرفاً براي غنی کردن معنا یا هنري کردن زبان یک یا چند عبارت یا بندي از شعر 

عر از ابتدا تا انتها وابسته به این روایتها است. براي مثال به نیستند، بلکه کل ساختار ش
فَوَجهُ »که در ابتداي آن آمده است « مجال اندک»نحوۀ عملکرد تلمیح ساختاري در شعر 

 توان اشاره کرد: می« )آدم ابوالبشر(الَارضِ مُغبرٌَّه قَبیح 
شود و رخسار چو چشم خویشتن بگ«/ آدم»غبارآلود و/ زشت/ آمد زمین/ در دیدۀ               

یتی ري گزمین را دید./ هزاران سال، بعد از او/ صدها سال پیش از ما/ ز ناهموا
ن بینیم آسرود رودکی نالید./ براي ما دگر جایی براي شکوه باقی نیست/ که می

د. شود بزدوده/ از منظومۀ خورشیزشت غبار آلود ناهموار/ به زودي دود آهی می
 (. 364-363: 1378، یکدکن)شفیعی

کل ساختار اصلی این شعر مبتنی است بر مفهوم این قسمت از ماجراي حضرت 
که در سوگ و غم قتل فرزندش هابیل چند بیت با مضمون زشت و غبارآلود )ع( آدم

بودن زمین، دردناک بودن زندگی و آرزوي پایان یافتن این زندگی پر رنج سروده است؛ 
بار آن را براي نخستین)آدم شعر دري فارسی( هزار سال رودکی مفهومی که پس از چندین 

کدکنی نیز بر آن اذعان در شعر فارسی تکرار کرد و صدها سال بعد از او شفیعی 
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، اشاره کردن به ماجراي آید، باید گفت در این تلمیحکند. چنانکه از شعر برمیمی
ۀ جزئی از قسمتی از این شعر شناسانبراي فرزندش فقط لذت زیبایی)ع( سوگواري آدم 

کند، بلکه به نوعی کنترل ساختاري تمام شعر را در دست را براي مخاطب فراهم نمی
 دهی کرده است.دارد و از ابتدا تا انتهاي متن را بر اساس همین مفهوم و کنش، سازمان

ود ی وجالبته در اشعار م. سرشک نوع دیگري از اشعار با تلمیحات ساختاري قرآن
اي از آن هرد که مبتنی بر یک قسمت از آیه قرآن است ولی جنبۀ روایی ندارد. نموندا

نبُلَهٍ سُفی کلّ »است که در آغاز آن آمده است « اي براي صداهاآیینه»شعري از مجموعۀ 
 )قرآن کریم( متن شعر چنین است: « مِأَهَ حَبّه

نتظار،/ وینک این زمان:/ هفت سنبله/ به ر اداي درون ظلمت زمین، سال پار:/ دانه               
ر روي بوته،/ زیر آفتاب./ هفت چهرۀ صبور،/ سال دیگرش ببین:/ هفتصد هزا

 (. 489: 1388کدکنی، )شفیعی شمار بی

ز آیۀ اأثر نکتۀ جالب دربارۀ این شعر آن است که نه تنها تمام ساختار این شعر مت
کل آمده است، به نوعی از نظر ش« »...فوق است، حتی نام این شعر هم به شکل 
اند ر نشستههایی که در کنار هم در انتظاظاهري و قرارگرفتن در کنار هم نیز مفهوم دانه

 است، به رساند؛ و گویی این سه نقطه که از نظر ظاهري نیز شبیه سه دانهرا به ذهن می
 فهومی که کلگر و تکرارکنندۀ مفهوم دانه است؛ مصورت تصویري و بصري هم تداعی

عر توان گفت نوع خاص انتخاب عنوان این ششعر دربارۀ آن است و ساختار و حتی می
 را سازمان داده است.

  4تلميح چند وجهي 2ـ3ـ2
ه یح بچنانکه در تعاریف بیان شده از تلمیح متداول است، در شرایط عادي یک تلم

ا در دهد. امر ارجاع میقسمتی از یک درونمایه، حادثه یا کنش از یک متن روایی دیگ
 ساختن یک تلمیح چند وجهی یا ترکیبی معمولاً محتواي تلمیح از بیش از یک
ر درونمایه، کنش یا شخصیت ترکیب شده است که گاه ممکن است عملاً با یکدیگ

ها لمیحتپیوند نیز نداشته باشند. در یک تلمیح چند وجهی لزومی ندارد مخاطب بین 
ر را د بر دیگري ترجیح دهد، بلکه از مجموع آنها یک تصویرگزینش کند یا یکی را 
هاي تلمیح چند وجهی روایی ـ . از نمونه(Hylen, 2005: 73)کند ذهن خود دریافت می
 است:« هازمزمه»کدکنی شعر  قرآنی در شعر شفیعی
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پیش .../ «/ متنهاستباغ سبز عشق کو بی»تر از تو کی دهد/ اي شیرین.../ میوه              
اشراق تو در لاهوت عشق/ شمس و صد منظومۀ شمسی سهُاست/ در سکوتم 

هاست/ کن خموش این دوزخ از اژدهایی خفته است/ که دهانش دوزخ این لحظه
 (.19ـ18: 1388کدکنی، )شفیعی گفتار سبز/ کان زمرّد دافع این اژدهاست 

 وکه به مولوي  شاعر در سراسر این شعر نوعی تلمیح ساختاري ایجاد کرده 
لوي ز موغزلیات شمس نظر دارد و در انتخاب الفاظ و اصطلاحات نیز کاملاً متأثر ا

تن ا گفباست. اما در دو  سطر آخر این شعر شاعر در کنار تلمیح به شمس و مولوي، 
ا با خلق کردن تصویر رنگ سبزي که آتش ر« کن خموش این دوزخ از گفتار سبز»

اشاره )ع( براهیماي گلستان و سبز شدن دوزخ بر حضرت کند، به ماجراخاموش می
« مردژدها توسط زانابودي »؛ ضمن اینکه در کنار آن به این داستان و باور عامۀ 5کندمی

تلف کند. بدین ترتیب، در ساختار این تلمیح چند وجهی سه داستان مخنیز اشاره می
ی انهایوجود دارد که داست، و زمرد و اژدها )ع(مولوي و شمس، آتش و حضرت ابراهیم

ند؛ یز ندارگر نمجزا از چند متنِ مرجعِ جداگانه هستند و عملاً ارتباط مستقیمی به یکدی
 یجادولی در کنار یکدیگر و از پیوند با هم تصویري چند وجهی را در این شعر ا

 اند.کرده
چشم انتظار خواجۀ  شگون ندارد»تلمیح روایی ـ قرآنی موجود در سطرهاي 

« دنمان ي/ که زرد شد خشکید/ و گردباد به اعماق لوت پرتش کرد/ به روز حادثهخضر
داستان خضر با داستان  نیز از نوع چند وجهی است که در آن( 68: 1378کدکنی، )شفیعی 

جاد ا ایقرآنی ماجراي طوفان و عذاب قوم لوت آمیخته شده و با همدیگر یک تصویر ر
باط داند روایتهاي خضر و لوت هیچ ارتا اینکه میاند. در اینجا نیز مخاطب بکرده

دیگري  تواند بین دو تصویر سازندۀ تلمیح یکی را برمستقیمی با یکدیگر ندارند، نمی
کند. البته د میبرتر بداند بلکه از تلفیق هر دو با هم تصویر نهایی را در ذهن خود ایجا

ارد در خود د« تلمیح آیرونیک» این تلمیح چند وجهی نوع دیگري از تلمیح را با عنوان
 که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.

  6تلميح ترکيبي 2ـ3ـ3
در تلمیح ترکیبی، یک شخصیت، یک مفهوم یا یک موقعیت و حادثه از یک متن مرجع 

آمیزد. اي در متن حاضر درمیشود و با شخصیت، مفهوم، موقعیت یا حادثهبرانگیخته می

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

04
 IR

D
T

 o
n 

F
rid

ay
 A

pr
il 

3r
d 

20
20

https://lire.modares.ac.ir/article-41-38364-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
64، 

ان
ست

تاب
 

13
98

 

 

  

18 
 

 

18 

18 

 
 
 

دو صداي موجود در متن مرجع و متن حاضر داراي یک منطقه و  اما در این نوع تلمیح
فضاي مشترک هستند که به سبب همین امر تمایل دارند در هم آمیخته و یکی شوند و 

تر شده است، تر و غنییک مفهوم یا تصویر واحد را که در نتیجۀ ادغام دو متن پیچده
مایز بین تلمیح ترکیبی با . بدین ترتیب، وجه ت(Van Tress, 2004: 17)خلق کنند 

تلمیح چند وجهی در این است که چنانکه در مثالهاي تلمیح چند وجهی مشخص شد، 
در تلمیح چند وجهی دو یا چند متن مختلفی که اجزاء سازنده تلمیح هستند، با هم 

شوند ولی در تلمیح ترکیبی حوزۀ مشترکی بین دو متن وجود دارد که آنها آمیخته نمی
 دهد.پیوند میرا به هم 

ده هاي زیباي تلمیح ترکیبی روایی ـ قرآنی در شعر مرغان ابراهیم دیاز نمونه
 و کشتن و در هم )ع(عر ماجراي رستاخیز چهار مرغ حضرت ابراهیمششود. در این می

از  شعر کوبیدن و باز فراخواندن و زنده شدن آنها تلمیح ساختاري است که اساس کل
 از»سطر  کدکنی در میان این شعر با آوردنمبتنی است؛ اما شفیعی ابتدا تا انتها بر آن 

 دو تصویر( 36: 1378)شفیعی، « تابش خورشید تا باران جرجر پشت بام کهنۀ هاجر
ادغام  با هم )ع(مختلف از دو متن مرجع متفاوت را در خلال نقل ماجراي مرغان ابراهیم

م در که کودکان از قدی...« د جرجر بارون میا»امیانۀ عکند؛ یکی شعر کودکانه و می
ید خواندند و دیگر، ماجراي دویدن هاجر در زیر تابش خورشبازیهاي خود آن را می

جود ت. وبیابان براي یافتن آب براي اسماعیل و روییدن چشمۀ آب از زیر پاي او اس
 )ع(مهیا ابرابو ارتباط آنها « هاجر»)باران( و نام « آب»تداعی ذهنی حاصل از دو عنصر 

و د، این وجوه مشترکی است که باعث شده شاعر« بارون میاد جرجر...»و شعر کودکانۀ 
ضرت حزمینۀ نقل داستانی از تصویر متفاوت را بر اساس همین حوزۀ مشترک در پس

 ابراهیم )ع( با هم پیوند دهد و در کنار هم بیاورد. 
ز ا« ار راه رنگ بازیهار چد»توان در شعر نمونۀ دیگري از تلمیح ترکیبی را می

ها/ در چار راه رنگ بازی»دید. متن شعر چنین است: « اي براي صداهاآیینه»مجموعۀ 
الهام  وآیم/ زیباترین رنگها سبز است/ پیغمبر دیدار/ با وحی وقتی که من سوي تو می

 (.  175: 1388کدکنی، )شفیعی « سعادت یار/ بخت بلند و طالع بیدار
چراغ سبز راهنمایی و رانندگی بر سر چار راه را که نشانه و جواز در این شعر شاعر 

حرکت و رفتن براي رسیدن به وصال و سعادت دیدار یار است ـ که خود به مثابۀ 
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و دیدار او که پیامبر  )ع(یافتن عمر جاودان و آب حیات براي عاشق است ـ با خضر
دهد. دربارۀ خضر د میرسیدن به سعادت و چشمۀ عمر جاویدان و ابدي است، پیون

نام خضر با خُضره )سرسبزي( هم ریشه است؛ و این از آن است که »گفته شده است، 
« شدگذشت آن موضع سرسبز مینشست یا میبویژه بر زمین خشک ـ که می ـهر جا 

، «عمر جاودان»طور کلی خضر در ادبیات فارسی به عنوان نماد به(. 533: 1371)خرمشاهی، 
-184: 1369)یاحقی، مطرح بوده است « راهنمایی و دلالت گمشدگان»و « آب حیات»

رنگ »نگرد و وجوه مشترک اما در اینجا شاعر با دیدي نوین به این وجوه می(. 183
را عامل پیوند چراغ سبز راهنمایی و « سعادت وصال»و « هدایت و راهنمایی»، «سبز

 خضر قرار داده است.
هاي چند آید، در تلمیح ترکیبی برخلاف تلمیحیهاي فوق برمچنانکه از نمونه

درک  تر بوده و در گرووجهی، فرایند دریافت معناي تلمیح موجود در متن کمی پیچده
 وهنی مشترک مد نظر شاعر در دو متن است که عامل ایجاد کنندۀ تداعی ذ ۀآن حوز

 لی و متن مرجع تلمیح است.هاي مشترک دو متن فعحوزه

  7رونيک )طعنه آميز/ کنایي(تلميح آی 2ـ3ـ4
ود دارد که در یا جزئی از یک متن مبدأ وج چنانکه گفته شد، در تلمیح عادي اشاره

سازد. براي مثال، گیرد و مجموعاً یک تلمیح را میپیوند با قسمتی از متن فعلی قرار می
ه او را میان آینه دیدیم/ دست و ترنج را و طمع را/ در حیرتی شبان»در سطرهاي 

)ع( دو جزئی است که ماجراي یوسف« دست و ترنج»( 237: 1378کدکنی، )شفیعی  «بریدیم

کند و بدین ترتیب، انگیزد و وارد شعر یا متن فعلی میرا از متن مبدأ قرآن کریم برمی
دهد. اما در تلمیح آیرونیک برخلاف تلمیح عادي دو متن هر دو متن را به هم پیوند می

مانند و ه تلمیح در آن به کار رفته است، مخالف و دور از هم میمنبع و متن فعلی ک
ماند. این تضاد به حدي است که نشدنی و ناکاستنی باقی میتنش بین آنها به شکلی کم

تناسبی عمدي موجود در تلمیح آیرونیک آگاه خواننده همواره از ناشایستگی و بی
متضاد با طرح منسجمی که در خلال است؛ زیرا شاکلۀ خارجی این تلمیح متمایز از، و 

 :Purdy, 1994زند )ماند و از آمیخته شدن با آن سر باز میکل اثر طراحی شده باقی می

اي که از متنی کهن در متن جدید به کار توان گفت در تلمیح آیرونیک اشاره(. می18
حادثۀ متن رفته است بیشتر جنبۀ نوعی انتقاد، طنز یا کنایه نسبت به کنش، شخصیت یا 
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شود. از سویی، در مرجع را دارد و متن جدید نوعی انتقاد از متن قدیمی محسوب می
شود ولی در هاي غیر آیرونیک لفظ یا معناي متن مرجع در متن جدید حفظ میتلمیح

هاي رود. از نمونه تلمیحتلمیح آیرونیک آن لفظ یا معنی به نوعی تا حدي تحلیل می
اشاره « ملخهاي زرین»توان به شعر کدکنی می در اشعار شفیعی یآیرونیک روایی ـ قرآن

 کرد: 
ر ر مشت کرمی، در کنااین بار هم، ناگاه/ زرین ملخ بارید/ آري/ اما نه بر ایوب/ ب               

ت ه هفراه./ زیرا که بعد از/ هفت سال و/ هفت ماه و/ هفته و/ ساعت/ چندان ک
است  کرم یغا! هیچ پیدا نیست:/ یعنی،/ انبوهی ازاندام خود را جست/ دید، اي در

 (. 369ـ368: 1378 کدکنی،)شفیعی و ایوبی در آنجا نیست 

ت با تفاودر این شعر ماجراي ابتلاء و بیماري ایوب پیامبر به طرزي آیرونیک و م
حمل و دن تداستان اصلی چنان بیان شده است که سرانجام آن یعنی تداوم بلا و تمام ش

ن صل داستاکند، پایانی که با اوب در برابر کرمها و مغلوب آنها شدن را بیان میصبر ای
ز ضادي بارتیابد که در این اشارۀ داستانی هیچ سنخیتی ندارد؛ و خواننده بلافاصله درمی

ۀ مرثی»ر ر شعدمیان متن مبدأ و متن فعلی وجود دارد. دیگر نمونۀ تلمیح آیرونیک قرآنی 
شاره االبته روایی نیست و چنانکه خود شاعر در آغاز شعرش  وجود دارد که« زمین
 ی براي روشن)قرآن کریم( ول« إنّا لَمُوسِعُونَ»... است، تلمیحی است دربارۀ آیۀ  کرده

 شدن بحث در اینجا ذکر شده است. کل این شعر یک تلمیح ساختاري است که بر
 اي آیرونیک:ت اما به شیوهسورۀ الذاریات ساخته شده اس 47اساس این قسمت از آیۀ 

وتهی/ گفتار کسان که روزگار شد از مردمی تهی/ وآورد روزگار بهی رو به این              
 واري حکیمان و انبیاء تباه گشت/ هر رسم و راه گشت به بیراهه منتهی/.../ ز

که  زاریانۀ انسان به عرش رفت/ در آرزوي دیدن ایام فرّهی/ گویی خداي ما،
راست بر سرایر هستی شهنشهی؛/ چندان به کار  است بر جهان،/ و اومحیط 

 (. 343-342)همان: گسترش آسمان بود/ کز زاري زمین دگرش نیست آگهی! 

د، دار در این شعر شاعر که از سلطۀ ظلم و جور و تبعیض و فساد بر زمین شکایت
ا أَیْدٍ وَإِنَّاهَا بِاءَ بَنَیْنَوَالسَّمَ»ه در کتابش گفته است رسد که خداوند کبه این نتیجه می

، (47ات/)الذاری« ایمو آسمان را به قدرت برافراشتیم و ما گسترش دهنده /لَمُوسِعُونَ
ن اکناسآنقدر سرگرم آفرینش و گسترش دادن به آسمانها است که دیگر متوجه فریاد 

 شنود.مورد ظلم زمین نیست و صداي آنها را نمی
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 دید:« نوح جدید»توان در شعر ایی ـ قرآنی را میدیگر تلمیح آیرونیک رو
لیک در آن  نوح جدید ایستاده بر در کشتی/ کشتی او پر ز موش و مار صحاري/              

ده بر ستا نیست جاي بهر کبوتر/ لیک در آن نیست جاي بهر قناري/.../ نوح نو آیین
 رگبار! یانۀی او، کاغذي مدر کشتی/ خیره بر ابري که نیست، بر همه آفاق /.../ کشت

 (. 121-120: 1378کدکنی، )شفیعی 
در عنوان شعر خودش اذعان « جدید»در این شعر شاعر حتی با آوردن صفت 

وین را نکند که نوح مدرن او با نوح آشنا و شناخته شده همگان متفاوت است، آیینی می
اش هم تکه کشتی آورده، پیروان و ساکنان کشتی او موجوداتی موذي و منفورند و

ن یرواکاغذي بر روي آب است که باز تأکید کنندۀ واهی بودن و سست بودن دین و پ
ی ر تقابلیز دناین نوح نوآیین است؛ و البته مشخصاً با روایت اصلی از ماجراي ابراهیم 

 تعمدي و طنزآمیز قرار دارد.
یافت.  «هار عاریتیب»توان در شعر دیگر مثال تلمیح آیرونیک روایی ـ قرآنی را می 

 گوید: کدکنی میدر این شعر شفیعی 
زند و جلوه ست/ کز دور سبز میخضري مگر گذشته از این راه/ آه این چه معجزه              

ست رسته و گمان/ این پیچکیکند/ تنوار خشک سپیدار پار/ شاید./ اما،/ نه،/ بیمی
: 1388کدکنی، )شفیعی نژند سپیدار  بالیده/ و افکنده طیلسان بلندش را/ بر قامت

360.) 
در این شعر نیز به صورت وارونه و متضاد شاعر خضر را که نماد سبزي و 

سبزي  ه اوبحیاتبخشی است، پیچکی دانسته که بر سپیدار پیري پیچیده و به جاي اینکه 
هاي فوق خورد. چنانکه از نمونهگیرد و میو حیات دهد، شیرۀ وجود او را می

هاي آیرونیک با اینکه نقطۀ اشتراک آید، مخاطب در حین فرایند درک این تلمیحمیبر
پیوند  یابد، هرگز این دو را در ذهنش به همدو متن فعلی و متن مرجع قرآنی را درمی

 دهد و به فاصله و جدایی عامدانۀ داستان قرآنی از متن فعلی آگاه است.نمی

  8تلميح پژواکي 2ـ3ـ5
یژه دن آن بوها بیشتر در میزان و سطح آگاهانه بوع از تلمیح با سایر تلمیحتفاوت این نو

 :از سوي هنرمند سازندۀ تلمیح است. چنانچه به گفتۀ سامر
ها هستند؛ در اینکه هر دو از نظر ظاهري، در هر حال، پژواکها همانند تلمیح              

گیرند و اینکه بسیاري وام می تر راواژگان، تصاویر یا دیگر عناصر یک متن قدیمی
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از اهداف یا دلایل کاربرد تلمیح به طرزي یکسان براي پژواک هم مناسب است 
(Sommer, 1998: 31 .) 

ست، اما وجه تمایز آنها در این است که برخلاف تلمیح که یک شباهت تعمدي ا
 اعی یکجماهیت ار»وابسته به قصد آگاهانۀ نویسنده یا شاعر نیست. در عوض  9پژواک

« تواند ناخودآگاه یا غیر عمدي باشدپژواک شاعرانه، مانند خواب دیدن، ... می
(Hollander, 1981: 64به عقیدۀ لنون هم یک تلمیح پژواکی نوعی نقل قول پ .) نهان

تواند ه مییابد یا اینکاست و براي اینکه پنهان باشد اغلب از نظر ظاهري تغییر شکل می
افت بدر  قط نوعی بازي واژگانی و لغوي با کلمات یک متن دیگرغیر تلویحی باشد و ف

واسطۀ معناي یک متن تلمیحی به»(. از این رو Lennon, 2011: 81متن فعلی باشد )
اي از م دگرگون شدهکه پژواکها هیچ فهشود، در حالیمحتواي متن منبع منعکس می

(. به بیان Sommer, 1998: 29-30« )دهندیشوند را پیشنهاد نممتنی که در آن ظاهر می
یا  دیگر، این نوع از تلمیح نوعی انعکاس و پژواک نامحسوس یک ماجرا، داستان

یی ه تا جادآگارخداد در اثري دیگر است؛ البته به صورتی غالباً غیر مستقیم و حتی ناخو
ر اي را در نظکه ممکن است حتی خود هنرمند نیز در لحظۀ سرودن شعرش چنین اشاره

ه بین صی کاشته باشد؛ ولی خواننده در هنگام خواندن اثر با توجه به ارتباطات خاند
جراي ا ماواژگان از نظر لفظی و معنایی ایجاد شده است، گویی انعکاسی از داستان ی

توان از نمونه تلمیحات را می« تار عنکبوت»یابد. براي مثال، شعر دیگري را نیز درمی
 پژواکی دانست:

خورد به زهره و مریخ تا مگر/ جوید براي طوفان نوح دیگر و بال کبوتري/ که می              
ت! نکبوکشتی او جاي لنگري./ وینجا،/ در این سکوت/ بر چهرۀ جوانی، این تار ع

 (.360: 1378کدکنی، )شفیعی 
در این شعر اگرچه داستان طوفان نوح مبناي ساختن تصویر تلمیحی شعر است، 

از مکه به مدینه را هم به )ص( ماجراي هجرت پیامبر« تار عنکبوت»و  «کبوتر»آوردن 
تواند نشانگر کند. به بیانی دیگر، همانطور که یک تلمیح پژواکی میذهن متبادر می

پیوندها و شباهتهاي غالباً زبانی و واژگانی تعمدي یا تصادفی و ناخواسته بین متنها 
و « کبوتر»، «سکوت»غیر آگاهانه تعابیر و واژگان باشد، در این شعر نیز شاعر آگاهانه یا 

دهنده بودن کبوتر را در متن خود به کار برده که بخشی و مفهوم نجات« تار عنکبوت»
یافتن ایشان به در غار و نجات)ص( از ماجراي معروف مربوط به مخفی شدن پیامبر
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تعریف این نوع تلمیح آورد؛ و البته چنانکه در کمک کبوتر و تار عنکبوت را به یاد می
را در )ص( به ماجراي هجرت پیامبر کدکنی در ذهن خود اشارهآمد، ممکن است شفیعی 

برده باشد. همچنین چنانکه نظر نداشته و فقط خواننده در هنگام خواندن شعر به آن پی
بردن به ارتباط بین کلمات سکوت، کبوتر و تار عنکبوت و بیان شد، در اینجا نیز پی

کند و فقط این تلمیح عملاً تغییر خاصی را در معناي اصلی شعر ایجاد نمیدرک 
 شناسی و هنري نشانگر غناي این شعر باشد.تواند از نظر زیباییمی

« هاي شنگرفیآیه»توان به این سطرها از  شعر هاي تلمیح پژواکی میاز دیگر نمونه
 روزنامه دانند، هر چنددان را میدر سربی و ستاره و سرما،/ کبوترها،/ می»اشاره کرد: 

در (. 453 :1388کدکنی، )شفیعی « نخوانند./ شوق عبور از پل طوفان و هر چه بادا باد!/...
 در« بوترک»ۀ این سطور نیز با اینکه متن اصلی ربطی به داستان نوح پیامبر ندارد، واژ

ي وح براتر کشتی نو پرواز کبو)ع( ماجراي طوفان نوح« شوق عبور از طوفان»کنار سطر 
اژۀ ونیز « بازشعبده»رساند. در شعر رد شدن از طوفان و یافتن خشکی را به ذهن می

یک را/ از میان کلماتی که عسس یک».../ کند: کبوتر تلمیح پژواکی در شعر ایجاد می
یک پرواز/ وآسمان وطنم را، تا دور،/ دهم اینک یکست/ میتهی از مقصد و معنی کرده

در این شعر . (221: 1378کدکنی، شفیعی )«باز.م پر ز کبوترها،/ اینم اعجاز!/ منم شعبدهاکرده
بندیهاي منیز که اساس آن بر خلق و ظاهر کردن کبوتر به عنوان یکی از شگردها و چش

را براي آشکارکردن « اعجاز»لفظ « بنديچشم»بازان است، وقتی که شاعر به جاي شعبده
ل گِرنده از پو ساختن و خلق )ع( د، ناخودآگاه ماجراي اعجاز عیسیبرپرنده به کار می

این  رساند. البته چنانکه در مثالهاي ذکر شده مشخص است،را نیز به ذهن مخاطب می
ن هاي ثانوي نقش چندانی در معناي متن و شعر فعلی ندارند و تغییري در آتداعی

نشینی برخی از واژگان به سبب همکهایی هستند که کنند؛ بلکه بیشتر پژواایجاد نمی
رسانند که زمینۀ این متن به ذهن مخاطب میشعر ماجراها و روایتهاي دیگري را در پس

ست کن ادانش و اطلاعات او است و چه بسا مم ۀبیشتر وابسته به میزان دقت و گستر
 ارهنی هیچ یک از آنها مدنظر خود شاعر هم نباشند؛ اما درک همین پژواکها لذت ذ

 براي مخاطب به همراه دارد.  

 10تلميح استعاري )تشبيهي( 2ـ3ـ6
 للمیح مثیرا تطور کلی تلمیح از نظر عملکرد بسیار شبیه به تشبیه و استعاره است. زبه
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واژه  ه یکتشبیه و استعاره مستلزم همجواري دو واژۀ مستقل است. همانطور که استعار
تن میز عنصري از به همین ترتیب تلمیح ن انگیزد،را براي فهمیدن واژۀ دیگري برمی

انگیزد. براي مثال، در هایی از متن تلمیحی حاضر برمیدیگر را براي فهمیدن جنبه
گوید ي که در ساختار معنایی خود با ایجاد شباهت بین دو عنصر مختلف میااستعاره

(A( ،)B)  ا که رادبی است )مثلاً آن فرد گرگ است( به روشی غیر مستقیم این معناي
(A( ،)C) ارد دهد؛ و دلالت ضمنی بر این داست ) مثلاً آن فرد خشن است( را ارائه می

راین، است. بناب (B)در مواردي معین شبیه  (A)که گوینده تمایل دارد معناي ادبی 
اي یچیدهپوسیلۀ جلب توجه خواننده به سوي ویژگیهاي در هم همانطور که استعاره به

کند، تلمیح نیز شکلی از بیان یک چیز با قصد ترک است عمل میکه در هر دو مش
که گاه نظري به . شمیسا نیز (Heylen, 2005: 60-61)شنیدن چیز دیگري است 

و ه گفتۀ ابت. این نوع تلمیح را تلمیح تشبیهی نامیده اس پژوهشهاي بلاغیون غربی دارد،
ص و  مشخء داستانی، معمولاًتناسب بین اجزاپایۀ تلمیح، تناسب و تشبیه است و این 

از این  قابل تشخیص است ولی گاه در مواردي این رابطۀ تشبیهی چندان آشکار نیست.
ه درک وي کرو، بویژه در متون کلاسیک برخی از تشبیهات مبتنی بر تلمیح هستند به نح
 تلمیح اي ازوجه شبه در آنها موقوف به درک تلمیح و معناي آن است. ابیات زیر نمونه

 تشبیهی است:
 شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک

  
 چو بیژن در میان چاه او من 

 

 ثریا چون منیژه بر سر چاه 
 

 دو چشم من بدو چون چشم بیژن  
  

 (91و48الف:  1371)شمیسا، 
در آثار شاعران است. از نمونه  ترین نوع تلمیحعموماً تلمیح تشبیهی متداول

 توان به این موارد اشاره کرد:ک میآنی در اشعار م. سرشهاي تشبیهی روایی ـ قرتلمیح
ن دست ه چوکفسونی بخوان و بدم تا ببندد/ دم آدمی سوز این اژدها را/.../ فسونی »

در این (. 359ـ258: 1378کدکنی، )شفیعی « موسی درخشد/ درین زمرۀ ظلم و زنگار ظلمت
ت با درخشش و نورش ظلماست که )ع( شعر شاعر، خواهان افسونی مانند دست موسی

 و سیاهی را از بین ببرد. 
بدان روشن »نیز که در وصف حکیم فردوسی است، با گفتن « جاودان خرد»در شعر 

)شفیعی « روان، قانون اشراقی که در حکمت/ شفاي پور سینایی و نور طور سینایی
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شفاي ابن ، حکمت و خرد فردوسی را از نظر علم و نور مانند کتاب (15: 1388کدکنی، 
نیز باد « برگ از زبان باد»سینا و درخشش ذات الهی در کوه طور دانسته است. در شعر 

اي »را در گمنام و ناشناس بودن، مسافرت و سلوک دائمی به خضر تشبیه کرده است: 
شفیعی همچنین، در  (.191)همان: « باد!/ اي صبورترین سالک طریق!/ اي خضر ناشناس

تشبیه کرده و )ع( گمشدۀ زیباي انسانها را به حضرت یوسفآرزوهاي « نکوهش»شعر 
آن یوسف گمگشتۀ آمال بشر را/ گامی دو برون نامده تا مرز حقیقت/ بردید »گوید: می

 (. 304: 1378)شفیعی کدکنی، « و بدان گرگ سپردید
ط و ک ارتباود یدر تمام این مثالها مبنا و پایۀ زیر بناي تشبیهات، وجود یا ادعاي وج

به داستانی سبت بین دو عمل، مفهوم، شخص یا موقعیت و حادثه در مشبه و مشبهن
شش و درخ»در یوسف و « گمشدگی»و « زیبایی»است که وجه شبه بین آنها یا مانند 

وسی است در خضر کاملاً طبیعی و قام« سلوک»و « سبزي»در طور سینا و « فروغ ایزدي
«: اتمناج»کند. مانند شعر ادبی ایجاد میو یا خود شاعر براي آن وجه شبهی هنري و 

ی و انایدو در آغاز، سخن بود و سخن تنها بود/ و سخن زیبا بود/.../ اهرمن خاتم »
کدکنی سخن  در این شعر شفیعی(. 350)همان: « زیبایی را/ برد از انگشت سلیمانی او/...

اتم خر و به انگشترا به سلیمان نبی تشبیه کرده و زیبایی و دانایی آغازین سخن را 
نیز  و راسلیمانی تشبیه کرده است که چون تشبیهی نامتعارف است، خود وجه شبه آن د

 بیان کرده است.

  11دهي خاصتلميح نام 2ـ3ـ7
رجع تن منوعی از تلمیح است که در خود ارجاعی مستقیم به متن برانگیخته شده یا م

ه ساخت علامت نقل قول مستقیم وسیلۀ استفاده از یک نام خاص یاتلمیح دارد و به
یکی از  شود. البته باید توجه داشت که هر نقل قولی تلمیح نیست. براي مثال، وقتیمی

مشخص است که به هملت تلمیح دارد « بودن یا نبودن»گوید شخصیتهاي الیوت می
(Perri, 1978: 304؛ یا مثلاً وقتی که نویسنده یا شاعري از یک نام خاص مث) ایل رستم 

اي را به ذهن مخاطب کند ناخودآگاه شخصیتهاي شناخته شدهخسرو استفاده می
 معروف و رساند و همین امر او را وادار به یافتن تشابه احتمالی میان آن شخصیتهايمی

ر دهی خاص روایی ـ قرآنی، دهاي ناماي از تلمیحکند. نمونهاشخاص متن فعلی می
 گوید: دید؛ آنجا که می« نیشبخوا»ر شعر توان دکدکنی را میاشعار شفیعی 
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م و شمیم خود اکنون که به باغ هیچ پنداري/ گلهاي سپید و روشن ایمان/ با شر              
کدکنی، )شفیعی گوید؟/... روید/ پیغمبرک سپیدۀ کاذب/ از آیۀ نور خود چه مینمی

1388 :141 .) 
نام خاصی است که ذهن  «آیۀ نور»در سطر آخر این قسمت از شعر، ترکیب 
« آیۀ نور»شود که به سورۀ نور می 35 خواننده بلافاصله پس از خواندن آن متوجه آیۀ

آید بین این آیه و مضمون این قسمت از شعر ارتباط معروف است و در صدد برمی
 در این سطرها:« سیب»برقرار کند. همچنین است کلمۀ 

خند/ و طفل مدرسه و ل: آب و درخت/ و سبزه و لباند و/ فعحروف: مبدأ فعل              
 (.491)همان: سیب،/ سیب سرخ خدا. 

رف نشیند، همان معناي عام و متعامی« طفل مدرسه»بار اول که در کنار « سیب»واژۀ 
خ سیب سر»در ترکیب  کهدهد؛ ولی همینخود را دارد و به فرد خاصی هم ارجاع نمی

سم خاصی اد از حالت عام خارج شده و تبدیل به گیرقرار می« خدا»در کنار « خدا
شود که ماجراي هبوط آدم و حوا از بهشت و میوۀ ممنوعه را به ذهن مخاطب می
 رساند. می

ه که گیوم دهی خاص به شیوۀ قرار دادن مطلبی از یک متن مرجع درنمونۀ تلمیح نام
 ایی ـ قرآنیمعادل صنعت تضمین در بلاغت کلاسیک فارسی است، در تلمیحات رو

ع کدکنی یافت نشد؛ ولی موارد غیر قرآنی بسیاري از این نومجموعه اشعار شفیعی 
شود: یاي از آنها ذکر متلمیح در اشعار او وجود دارد که براي روشن شدن بحث نمونه

عی شفی)« "در آیینۀ تصور ما"چه خواستیم و چه رو کرد نقشبند قضا/ که خود نبود »

رآرد هزار نقش ب"جهان چه باشد غیر از بیان ما ز وجود؟/ »یا  .(349: 1378کدکنی، 
اري و بسی( 130)همان: « تر از آن/ که در تصور آیینۀ تو چهره گشود/...، خوش"زمانه

ارات ز عبدیگر از این قبیل تلمیح در سراسر مجموعه اشعار م. سرشک وجود دارد که ا
ن تضمین و درون گیومه در ضمیا مصرعهایی از شاعران بزرگ دیگر را به صورت 

 سخن خود گنجانده است.

  21تلميح خود ارجاع 2ـ3ـ8
یک تلمیح زمانی خود ارجاع است که هنرمندي در اثر خود، به خود یا به عبارت، ایده، 
فرم و یا شکل یکی دیگر از آثار خود، ارجاع و اشاره داشته باشد. در این نوع تلمیح 
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تر اش به نوعی آن را غنیاز آثار پیشین خود در متن فعلیهنرمند با ارجاع دادن به یکی 
. این نوع تلمیح در سایر ژانرهاي هنري نیز (Thomas, 1986: 183-184) کندتر میو گسترده

کند متداول است. براي مثال هنگامی که نقاشی، خود را در حال نقاشی کردن ترسیم می
خود را در فیلمش نمایش دهد، از  اي از یکی دیگر از فیلمهايیا فیلمسازي صحنه

تلمیح خود ارجاع استفاده کرده است. این نوع از تلمیح در پژوهش حاضر که مبتنی بر 
هاي داستانهاي قرآن است، مصداقی ندارد؛ ولی براي آشنایی با آن و احتمال تلمیح

 استفاده از آن در سایر پژوهشهاي آتی که ممکن است بر اساس ساختار تلمیح انجام
کدکنی اشاره به نشابور و روستاي شود، در اینجا مطرح شده است. البته در شعر شفیعی 

 اي از تلمیحات خود ارجاع باشد.تواند نمونهزادگاه شاعر می

 گيرينتيجه
کدکنی از بزرگترین شاعران صاحبنظر و صاحب سبک معاصر ایران است که از شفیعی 

سازیهاي اشعارش بهره برده است که شگردهاي بلاغی ـ هنري خاصی در مضمون
تواند زوایاي پنهان و بررسی و تحلیل ساختاري نوع کاربرد و ایجاد این شگردها می

رموز موفقیت اشعار او را آشکار کند. تلمیح به داستانهاي متعارف و شناخته شدۀ قرآنی 
دبی در یکی از ابزارهاي بلاغی این شاعر در خلق تصاویر و ایجاد مضامین هنري و ا

مورد تلمیح به قصص مشهور  48شعرش است. با اینکه در مجموعۀ اشعار م. سرشک 
اي هر دو قرآنی وجود دارد اما از نظر تعداد ـ با توجه به حجم تقریباً هزار صفحه

روز در کنار ذوق و رسد چندان چشمگیر نباشد؛ دانش ادبی بهمجموعه ـ به نظر می
هاي روایی ـ قرآنی خود ن شاعر در خلق تلمیحقریحۀ شاعرانه سبب شده است ای

نوآوریها و پیچیدگیهاي ساختاري به کار ببرد که ارزش هنري و معنایی آنها را چندین 
هاي کدکنی به جنبهبرابر کند. به همین سبب، با اینکه از نظر محتوایی توجه شفیعی 

خضر، زیبایی  متعارف معروف و برجستۀ روایتهاي قرآنی مانند سبزي و راهنمایی
یوسف، جان بخشی عیسی، آزمون و صبر ایوب، بار امانت و هبوط آدم و غیره است، 

هاي هاي مشهور و خلق تلمیحبردن از این جنبهاستفاده از شگردهاي ساختاري در بهره
هاي ساختاري و آیرونیک از قصص قرآنی ترکیبی، چند وجهی، پژواکی و بویژه تلمیح

هاي روایی ـ قرآنی این شاعر شده است. بدین ترتیب که سبب تشخص خاص تلمیح
هاي چند وجهی و ترکیبی درک مخاطب از شعرش را کدکنی با استفاده از تلمیحشفیعی 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

04
 IR

D
T

 o
n 

F
rid

ay
 A

pr
il 

3r
d 

20
20

https://lire.modares.ac.ir/article-41-38364-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
64، 

ان
ست

تاب
 

13
98

 

 

  

28 
 

 

28 

28 

 
 
 

هاي متعارف قصص قرآنی و نوع خاص در گرو پیوندهاي دور و نزدیک بین جنبه
هاي د؛ اما در تلمیحکشاستفاده از آنها در شعر خود قرار داده و ذهن او را به چالش می

آیرونیکش بیشتر این هنجارشکنی محتوایی و تقابلی با روایت قرآنی است که خوانندۀ 
کند. همچنین شعرش را دچار شگفتی کرده است و لذت هنري را در او ایجاد می

هاي روایی ـ هاي ساختاري پر بسامدترین تلمیحمشخص شد که از نظر تعداد، تلمیح
ن شاعر است که البته در غالب موارد، در این اشعار انواع تلمیحات قرآنی در اشعار ای

ساختاري دیگر نیز وجود دارد. از نظر محتوایی، داستانهاي خضر، آدم و نوح بیشترین 
کدکنی از دو داستان نوح و  روایتهاي مورد توجه شاعر در خلق تلمیح است؛ اما شفیعی

   ري کرده است.خضر نسبت به داستان آدم بیشتر استفاده هن

 نوشت:پي
1- Deviation 
2- Intertextuality 
3- Structural Allusion 
4- Multiple Allusion 

بر  شدن آتشبه گلستان( 69)انبیاء/« إِبْراهیِمَ وَ سلَاماً علَى یا نارُ کُونِی بَرْداً قُلنْا»ـ با اینکه در آیۀ 5
ر تفسی»ر دلبته ابیات فارسی بارها تکرار شده است. ابراهیم )ع( اذعان نشده؛ اما این مضمون در اد

(. 137: 1369،  1شدن آتش بر ایشان اشاره شده است )سلمی، جبه این امر و دلایل گلستان« سلمی
ر او شدن آتش بخود ذیل مدخل ابراهیم، به گلستان« فرهنگ تلمیحات»سیروس شمیسا نیز در 

 اشاره کرده و ابیاتی چون: 

 سراي خلتّش خالی کند آن که چون خلوت
 

 شعله ریحانی کند آنجا نه اخگر اخگري 
 

 )انوري( 
 تویی خلیل اي جان، همه جهان پر آتش 

 

 شود گلستان  که بی خلیل آتش نمی 
 

 )مولوي(
 81: 1371 )شمیسا، الفرا از بزرگان ادب فارسی با این مضمون به عنوان شاهد مثال آورده است 

 (.489و
6- Integrative Allusion 
7- Ironic Allusion 
8- Echoic Allusion 
9- echo 
10- Metaphorical Allusion 
11- Proper naming 
12- Self-Reference 
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 در رمان كلیدر« محمّدگل» حلیل شخصیتت
  بر اساس نظریۀ معنامحور 

 

  فاطمه سلطانيدكتر 

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك

 چکیده
ت. شناسي اسپردازی در روايتنظريۀ معنامحور يکي از رويکردهای نوين تحليل شخصيت

در ان کليدر رم« محمّدگل»يل شخصيت جستار حاضر بر آن است تا بر اساس اين نظريه به تحل
طابق م. 1گيری از شيوه توصيفي ـ تحليلي به اين پرسشها پاسخ دهد که بپردازد و با بهره

. اين صفات در کدام 2محمد چه صفات و ويژگيهايي دارد؛ های نظريۀ معنامحور، گلمؤلفه
پذيری، ه مطابق اصول تعميمبيانگر آن است ک اند. نتيجه پژوهشنمايي شدههای متني بازقرينه

ت و ن صفامحمد صفات و ويژگيهای متناقضي دارد که ايتکرار، تشابه، تضاد و استلزام، گل
اس کنش، گفتار، قي ای چون توصيف مستقيم، ظاهر بيروني شخصيت،ويژگيها در قراين متني

 موقعيتّ بازنمايي شده است.

    آبادی، کليدر.د، دولتمحمگلشخصيت، نظريۀ معنامحور،  :هاكلید واژه

                                                 
 27/8/1398 تاريخ پذيرش مقاله:     30/10/1397 تاريخ دريافت مقاله:

 F-sultani@araku.ac.irسنده مسئول *نوي
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 مقدمه   .1
ترين رکن يک داستان پردازان ادبي بر اين اعتقادند که شخصيت، اساسياغلب نظريه

ذات خود سبب شد شخصيت  است. از يکسو اشتياق انسان برای شناخت هستي و
داستاني اهميت روزافزون بيابد و از سويي ديگر وجود امکاناتي چون فيلم و عکس 

پردازی و تصوير و است که نقش عناصری چون پيرنگ، ماجرا و حادثه سبب شده
: 1388نياز، )بيای پيدا کند رنگ شود و شخصيت منزلت تازهتوصيف مکان در داستان کم

بندی . شخصيتها در داستان انواع مختلفي دارند. از ميان طبقه(43ـ42: 1384 پور،؛ مندني 69
مورگان فورستر از همه مهمتر است. او در کتاب  بندی ادواردغير ساختاری، تقسيم

کند. شخصيتهای ساده های رمان، شخصيتها را به دو دستۀ ساده و جامع تقسيم ميجنبه
شوند؛ نقش اندکي در پيشبرد عمل داستاني دارند و بر اثر شرايط و اوضاع دگرگون نمي

جامع، اشخاص  که اشخاصحالي کنند. دربلکه در خلال شرايط و اوضاع حرکت مي
کنند و اگر طرح داستان، حتي توقعي بيش از حدّ جانبه عمل مياند که همهسازمان يافته

توانند به توانند آن را برآورده سازند. اين اشخاص ميمقرّر از ايشان داشته باشد، مي
؛ 108 ـ 88: 1357)فورستر، ای متقاعدکننده، خواننده را با شگفتي روبرو سازند شيوه

شخصيتهای جامع، همان شخصيتهای چندبعدی هستند. در (. 193: 1388ريک، مکا
پردازی چندبعدی، شخصيّتها متأثر از شرايط محيط و رفتار ديگر افراد از خود، شخصيّت

تواند همزمان، دهند و يک فرد واحد ميهای متفاوتي بروز مياعمال و رفتار و انديشه
شود، هايي سبب ميژگيچنين وي(. 167: 1384)فيست، جامع خصلتهای خوب و بد باشد 

شخصيتها دارای ابعاد شخصيتي گوناگون شوند و در نظر خواننده واقعي جلوه کنند؛ به 
ها، ارائۀ پردازیپردازی چندبعدی در داستانبياني ديگر استفاده از شيوة شخصيت

شود. ن آنها ميشخصيتي واقعي و قابل قبول از افراد داستاني است و سبب باورپذير شد
بندی شخصيتها به دو گروه شخصيتهای ساده و جامع از سوی فورستر با شمّ تقسيم

پردازی خوانندگان مبني بر اينکه حتي در درون يک متن هم انواع گوناگون شخصيت
در فرايند تحول شخصيتهای جامع،  (.193: 1388)مکاريک،  وجود دارد، سازگار است

شود. در شوند و خصلتهای جديدی جايگزين آنها ميخصلتهای قديمي ناپديد مي
پردازی را به دو شيوة توصيفي و شناسي با توجه به خصلت افراد، شخصيتروايت

شود پردازی توصيفي خصلت اشخاص ذکر مياند؛ در شخصيتتصويری تقسيم کرده
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شود و بر پردازی تصويری خصلت به طرق مختلف نمايش داده مياما در شخصيت
)محمدی فشارکي، ننده است که ويژگيهای شخصيت را از بطن توصيف استنباط کند خوا

 در پردازیشخصيت تحليل نوين رويکردهای از يکي معنامحور . نظريۀ(178: 1397
 بايد که نيست عاملي تنها شخصيّت، معنامحور، گرانِتحليل ازنظر. است شناسيروايت
 هایمشخصه از ایمجموعه از و است پيچيده  بسيار او هويت بلکه کند؛ بازی را نقشي

شود. در يک نگاه کلي به رمان کليدر آنچه بيش از همه توجه ما را به مي تشکيل معنايي
کند، حضور انبوه شخصيتهای داستاني در آن است. بر اين اساس تحليل خود جلب مي

ای شايستۀ آن دادن ارزشهمنظور درك بهتر و نشانو بررسي شخصيتهای رمان کليدر به 
محمدّ از شخصيتهای پويا و جامعي است بسيار حائز اهميت است. در رمان کليدر، گل

ها و ابعاد گوناگون پردازی، بيش از ديگران به جنبهکه نويسنده در هنگام شخصيت
های مختلف ويژگيهای شخصيتي او را به شيوه و شخصيتي او توجه داشته و صفات

 بيان کرده است.

 مسأله و سؤالات تحقیق. بیان 2
های های ادبي را در متن به شيوههای ادبي است که مؤلفهشناسي يکي از حوزهروايت

ها عنصر شخصيت است. با وجود اينکه کند. يکي از اين مؤلفهنوين بررسي مي
کنان، در ـحال بنابر گفتۀ ريمونشخصيت از مهمترين عناصر روايت است، با اين

کنان، ـ)ريمونمندی دربارة آن انجام شده است اسي کمتر تحليل نظامشنمطالعات روايت

ي از ساختار کلي متن ئدر حقيقت در ساختارگرايي، شخصيت به عنوان جز (.43: 1387
شود که تابع کنشهای از پيش تعيين شده است. غالب پژوهشهايي که محسوب مي

ساختارگراست که در آن  تاکنون در زمينۀ شخصيت صورت گرفته است بر پايه نظريۀ
پردازان متأخر نسبت به تأکيدی بر ويژگيهای فردی شخصيت نيست. رويکرد نظريه

هم به ابزار خلق توهم واقعيت و هم به شخصيت، رويکردی است که در آن 
پردازان معنامحور بر اين شود. در حقيقت نظريههای معنايي شخصيت توجه ميمشخصه

های معنايي ازيگر نقش در داستان نيست؛ بلکه از مشخصهباورند که شخصيت، تنها ب
زيادی تشکيل شده است؛ از اين رو در اين پژوهش سعي شده است بر اساس نظريۀ 

، قهرمان رمان کليدر، واکاوی و صفات روايي او آشکار «محمدگل»معنامحور، شخصيت 
کنان و ـريمون شود. برای رسيدن به هدف مذکور، نگارنده تلفيقي از نظريۀ بارت،
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هروشفسکي در زمينۀ شخصيّت را مطمح نظر قرار داده است؛ از نظر بارت فرايند 
ها و صفات روايي نظير خواندن متن کوششي است برای ناميدن؛ يعني کشف مشخصه

گذاری خصايص ويژة شخصيت، چهاراصلِ کنان نيز برای نامـبخشنده، فقير. ريمون
دادن کند و هروشفسکي معتقد است، تعميمام را مطرح ميتکرار، شباهت، تضاد و استلز

بيني، گفتار های ديگری از شخصيت، اعم از جهانرفتار شخصيتها و ترکيب آن با جنبه
و کردار، و خصلتهای فردی مانند فروتني، غرور، بخشندگي و غيره شخصيت فرد را 

پردازی، شخصيت کند. پژوهش حاضر بعد از تبيين رويکرد معنامحور درايجاد مي
های نظريۀ معنامحور، . مطابق مؤلفه1درصدد پاسخ دادن به پرسشهای ذيل است؛ 

های متني بازنمايي . اين صفات در کدام قرينه2محمد چه صفات و ويژگيهايي دارد؛ گل
 اند. شده

 . ضرورت تحقیق 3
فته گر رتتاکنون پژوهشهای زيادی بر پايۀ نظريۀ ساختارگرايان در مورد شخصيّت صو

ازد، پرداست. با همۀ سودمندی اين پژوهشها که به بررسي جايگاه و نقش شخصيتها مي
ي د خلأيهای معنايي و ويژگيهای فردی شخصيّت، سبب ايجاتوجهي آنها به مشخّصهبي

در روند تحليل شخصيتها شده است؛ از اين رو پژوهش حاضر بر آن است که 
ر که يکي از رويکردهای نوين در بررسي شخصيّت را بر اساس نظريۀ معنامحو

 ي کهشخصيتهاست، تحليل کند. بدين منظور نگارنده کوشيده است با توجه به اصول
صيت گذاری خصايص ويژة شخپردازان معنامحور از آنها برای نامبرخي از نظريه

ی هاهت قرينپردازی و دريافاند، ابزارهايي را که خواننده برای شخصيتاستفاده کرده
ا ر خصيتهای معنايي شمتني در اختيار دارد، معرفي کرده و بر اساس آنها، مشخّصه

 تحليل کند. 

 . پیشینۀ تحقیق 4
توان نام برد که در آن به تحليل درمورد سابقۀ تحقيق بايد گفت؛ مقالات متعددی را مي

 تحليل عنصر شخصيت در»شخصيتهای رمان پرداخته شده است، از آن جمله: مقالۀ 
که در آن عنصر  (1386)نصر اصفهاني « آبادیجای خالي سلوچ اثر محمود دولت رمان

همچنين  اند.شخصيت را در ارتباط با ديگر عناصر ساختاری در رمان بررسي کرده
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توان نام برد که شخصيتها را به لحاظ ساختاری و بر اساس نظريۀ مقالات زيادی را مي
پيکر ررسي ساختار شخصيّت در کنش داستاني هفتب»اند. از جمله کنشي بررسي کرده

الگوی کنشگر در برخي روايتهای کلامي مثنوی »(، يا مقالۀ 1391)علي افضلي « نظامي
( يا مقالۀ 1390)مشيدی « معنوی بر اساس نظريه الگوی کنشگر آلژيرداس گريماس

اساس ( که بر 1388)فاطمي « بررسي سازوکار شخصيّتها در خسرو و شيرين نظامي»
همين الگو، روابط شخصيّتها را در خسرو و شيرين نظامي تحليل کردند. رويکرد 
معنامحور در پژوهشهای ادبي سابقۀ چنداني ندارد و مقالۀ حاضر جزء معدود 
پژوهشهايي است که شخصيت را براساس رويکرد معنامحور تحليل کرده است. 

اند. از بين تمام ظريه پرداختهطور پراکنده به اين نشناسي نيز بهکتابهای روايت
تحليل »پردازی، تنها يک مقاله با عنوان شده در زمينۀ شخصيتپژوهشهای انجام

 از حسيني« شخصيت خسرو در منظومۀ خسرو و شيرين با تکيه بر نظريۀ معنامحور
(، براساس رويکرد معنامحور به تحليل شخصيت پرداخته است که نگارنده 1395)مقدم 

له، شخصيت خسرو را تحليل و ويژگيهای شخصيتي او را استخراج و بررسي در اين مقا
کرده است. جستار حاضر بر آن است که بر اساس نظريۀ معنامحور، ويژگيهای فردی و 

های معنايي شخصيت اول رمان کليدر را تحليل کند. بازخواني رمانهای مطرح مشخصه
ر آنکه سبب آشکار شدن توانمنديهای های جديد، علاوه بادبيات فارسي بر اساس نظريه
تر ابعاد مختلف شخصيتهای شود، بلکه سبب شناخت عميقپنهان اثر و درك بهتر آن مي

 رمان نيز خواهد شد.

 . تبیین نظریۀ معنامحور5
-يۀ نامشناسي عبارت است از: نظرهای روايتسه نظريۀ عمدة شخصيّت در بين نظريه

-ي به کنش وگرايان نامحور که در ذيل، دو نظريۀ نامگرايانه، نظريۀ کنشي و نظريۀ مع

 شود:طور مشروح معرفي مي اختصار و نظريه معنايي به

 گرایانهنظریه نام 5ـ1
ستان، در دا وشناسان، شخصيت صرفاً نام و نشاني بيش نيست گرايان و نشانهاز نظر نام

به  ، فقطشودي محو نميدهد. البته شخصيّت بکلتمام شکل و تعيّن خود را از دست مي
 ماند. ای و جزئي از متن باقي ميصورت نشانه
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 نظریه كنشي 5ـ2
 عيينيش تپساختارگرايان شخصيّت را جزئي از ساختار داستان و اجراکنندة کنشهای از 

ديت موجو ودانند. بنا بر نظر ساختگرايان، شخصيت، هويتي جدا از متن ندارد شده مي
ي به توجهدهد. آنها با کماست که در داستان انجام مي و هويت او در گرو کنشي

اد يان افرابط مشناختي و مفاهيم مربوط به فرديت انساني، بر نيروها و روويژگيهای روان
 وايتها،رتنيت مبا تأکيد بر هنر و »و نظامهای قراردادی سازندة يک فرد، تأکيد دارند و 

« اننددساخت ميـ دبي و يک ترکيب شخصيت، رويداد و عناصر ديگر را يک توليد ا
(Toolan 2001,:8  .)خصيت شپردازانِ ساختارگرا که به الگوبندی يکي از اين نظريه

ي شروع است. او معتقد بود: دلالت با تقابلهای دوتاي (1992ـ1917) پرداخت، گريماس
از  او پس. آيدواسطۀ تقابلهای ميان دو واحد معنايي، معنا به وجود ميشود و به مي

کند رض ميفزباني را يک سطح تفکر پيش»آنکه تقابلها را مبنای نظريۀ خود قرار داد، 
ن، آاسطۀ وشود که بهگونه داده ميکه در آن به اين تقابلهای ابتدايي، شکلي انسان

گر اند، شوتقابلهای منطقي با مفهومي ناب به مشارکيني در يک موقعيت جدلي بدل مي
گر بخش داده شود، به کنشگر يا به عبارت ديويژگيهای فرديت به اين مشارکين

ی هنر»نظران مثل ولي برخي صاحب(. 147، 1379)اسکولز، « شوندشخصيت تبديل مي
د، جدا کر توان از هممعتقدند: کارکردها و شخصيتها را نمي« والاس مارتين»و « جيمز

تن باف مای شخصيت از درهمزيرا رابطۀ متقابل دارند و يکي مستلزم ديگری است. سي
 (.      84: 1389)مارتين، گيرد ها و ويژگيهای شخصيتي شکل مينخهای کنشها و داده

 نظریۀ معنامحور 5ـ3
گران کنند. از نظر تحليلگرايان شخصيتهای داستاني را مثل افراد انساني مطالعه ميمعنا

های ار هم چيدن نشانهشخصيت يک برساخت است که خواننده آن را از کن»معنامحور 
؛ بر اين اساس در (52: 1387کنان، ـ)ريمون« کندمختلف پراکنده در سرتاسر متن درست مي

اين نظريه، خواننده نقش مهمي در فرايند تفسير متن دارد. از نظر خواننده شخصيتهای 
له اند و هنگام خواندن رمان، تمام دانشهای فرامتني، از جمرمان همچون افراد واقعي

گران معنامحور . تحليل(81: 1383)تولان، افتد شناخت اشخاص در جهان واقعي به کار مي
به هويت شخصيّت توجه دارند. آنها بر اساس گفتار، اعمال و ظاهر شخصيتها، تکرار، 
تشابه، تضاد و استلزام اين رفتارها و گفتارها، رابطۀ شخصيت با ديگر شخصيتها را 
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دادن به هويت يژگيهای شخصيت دست پيدا کنند. آنها برای شکلکنند تا به وبررسي مي
های معنايي شخصيت، پيچيده بودن آنها و شبکۀ روابط انساني شخصيت، بر مشخّصه

فرد خود تأکيد دارند؛ هر کلمه هرچند مترادف، دارای مشخصه و بار عاطفي منحصربه
را دارد. برخلاف های معنايي مخصوص خود است. هر شخصيت داستاني نيز مشخصه

نظريۀ شخصيتِ ساختارگراها که بر کنش شخصيتها تأکيد دارد، از نظر معتقدان به نظريۀ 
تنها عاملي نيست که »، شخصيت «(1987)چتمن »و « (1915)رولان بارت »معنايي نظير 

-ای از مشخصهبايد نقشي را بازی کند؛ بلکه هويّت او بسيار پيچيده است و از مجموعه

معتقد « Z/S»رولان بارت در کتاب  (.147: 1371)اخوت، « شوديي تشکيل ميهای معنا
نويسد: است که در داستان، عمل خواندن عبارت است از ناميدن يک شخصيت. او مي

ای از خصايص شخصيتي اشخاص داستان را خواننده هنگام خواندن داستان، مجموعه»
يص، بر شخصيت مورد نظر آورد و سپس با ترکيب اين خصادر ذهن خود گرد مي

درواقع خصايص ويژة يک شخصيت، همان صفات (. 92: 1394)بارت، « گذاردمي "نامي"
روايتي است، صفاتي مانند بخشنده، حسود، غني، فقير و نظاير اينها. مثلاً اگر در داستان 

، «شناختارادة استوار سارازين هيچ حدّ و مرزی نمي»بالزاك، بخوانيم که « سارازين»
اين جمله را چگونه بايد خواند؟ آيا اين جمله معادل ارادة آهنين، جديت، لجاجت و 

آوری اطلاعات و نامگذاری سرسختي نخواهد بود؟ بنابراين خواننده در روند جمع
آفريند؛ درست مانند ادارة تشخيص هويّت که با کنار هم شخصيت، درواقع او را مي

کند. پس فرايند ظنون را شناسايي ميگذاشتن بريدة عکسهای مختلف، شخصيت م
های های يک متن، مشخصهقرائت )متن( کوششي است برای ناميدن، اينکه برای جمله

چتمن نيز در شرح و بسط ديدگاه بارت، معتقد (. 52: 1387کنان، ـ)ريمونمعنايي بيابيم 
 نامند، خصلتهای شخصيتي است. درواقع از نظرآنچه شخصيت را بدان مي»است: 

ای فردی است که بالنسبه چتمن، شخصيت، پارادايم خصلتهاست و خصلت، ويژگي
ميکي بال شخصيتها را از طريق سيستمي از ( 53: 1387کنان، ـ)ريمون« ثابت و پايدار است

کند. او فهرست صفاتي از جفتهايي که دارای معاني توصيف مي 1محورهای معنايي
ا خود را از طريق عمل کردن در درون تعداد قابل دهد. اين جفتهمخالف هستند ارائه مي

 ـزن، مهربان ـکوچک، مرد ـکنند؛ مشخصاتي مثل بزرگتوجّهي از شخصيتها نمايان مي
مترقي. انتخاب محورهای معنايي مناسب برای مشخصات ذکر  ـنامهربان و ارتجاعي
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ين تعداد شخصيتها شده، معمولاً شامل تمرکز روی آن محورهايي است که تصوير بيشتر
کنند. از محورهايي که تنها شامل تعداد کمي از چه مثبت باشند چه منفي را معين مي

شخصيت يا حتي يک شخصيت هستند، فقط آنهايي که قويترند يا مربوط به حوادث 
 (.Punday, 2003: 55-56)شوند مهم باشند، تحليل مي

ويژة شخصيت چه بايد باشد، گذاری خصايص در پاسخ به اين پرسش که معيار نام
اند. ميکي بال دربارة کنان نظراتي ارائه داده ـپردازاني نظير ميکي بال و شلوميث ريموننظريه

ها و اپيزودهای خاص نحوة توصيف قهرمان داستان و چگونگي رفتار او در روند صحنه
 بايد بر گويد: قضاوت ما دربارة نوع و منش رفتار شخصيت و تشخيص خصلتهای اومي

 . مثلاً(Bal, 1985: 80)های موجود در واقعيت و موقعيتهای خارج از متن باشد اساس داده
ما با اطلاعات انبوهي که از پزشکان، کارآگاهان، جنايتها و گرفتاريهای آدميان داريم به 

تری دربارة هويت رويم. ممکن است اطلاعات اضافهسراغ داستان شرلوك هلمز مي
طرز کار افراد پليس، گدايان و ولگردان دوران ويکتوريا و در کل همه اقشار  داران،خانه

اين اساس درك هر متن مستلزم  اجتماع بدانيم که با داستان هلمز نيز در ارتباطند؛ بر
)تولان، آيد ای است که راهگشای تفسير ما از متن به شمار ميدانستن اطلاعات گسترده

گذاری دهد؛ او برای ناماين زمينه پاسخ جامعي مي کنان درـريمون(. 158: 1386
کند خصايص ويژة شخصيت، چهار اصلِ: تکرار، شباهت، تضاد و استلزام را مطرح مي

(Kenan, 2005: 41 .) در توضيح اين اصول بايد گفت؛ اگر شخصي بنابر دلايلي، در
های مختلف، شبيه داستان رفتاری را مرتب تکرار کند، يا اگر رفتار شخصيّت در موقعيت

هم باشد و اين رفتارها عللي داشته و جزئي از شخصيت او شده باشد، آن رفتار 
خصلت شخصيّت است. مثلاً شخصي که مانع دفن پدرش شده است، در موقعيت 

های رفتاری او بر علاقۀ زياد شود، مشابهتديگری از روايت، مانع از دفن معشوقش مي
کند. يا شخصيّتي نسبت به چيزی رفتار ستي او دلالت ميپراو به اين دو نفر يا مرده
عنوان مثال پدری که به خاطر مسائل جزئي، فرزندش را با متضادی داشته باشد؛ به

شود و روی )پتو( فرزندش را هنگام از خواب بيدار ميکند، شبکمربند سياه مي
ـ است و اشکال کند. در نهايت استلزام داستاني ـ همان استلزام منطقي درست مي

تواند دليل بر بعضي خصوصيات رواني های جسمي ميمختلفي دارد: الف( برخي نشانه
جويد فردی عصبي است. ب( برخي توان گفت؛ شخصي که ناخن ميباشد. مثلاً مي
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های رواني، دلالت بر ويژگي رواني ديگر بکند. مثلاً فردی که از پدرش متنفر نشانه
ای از است. ج( مجموعه« عقدة اديب»ر دوست دارد، دچار است ولي مادرش را بسيا

تواند نشانگر برخي خصوصيات رواني شخصيت باشند. های رواني و جسمي مينشانه
 :Garvey, 1976)ترسد، پس او از مار ترسيده است بيند، از آن ميمثلاً کسي ماری مي

چندان بدون واسطه اما گذار از نمود شخصيت و رسيدن به خصلتهای شخصيتي (. 74,5
در اين گذار پا درمياني « پذيریتعميم»و سرراست نيست؛ بلکه اغلب مدارج مختلف 

ای در اين زمينه ساختار سلسله مراتب درختي را کند. هروشفسکي با ارائۀ نظريهمي
کند؛ با اين شرح که او از برساختي که برای رسيدن به خصلت شخصيتها پيشنهاد مي

دهد که سلسله مراتبي شبيه درخت دارد و در ساختاری را ارائه مي شخصيت نام دارد،
گيرند که نيروی تکاملي شخصيت را هايي جای ميآن عناصر شخصيت در مقوله

بخش، الگويي دهند. بنابراين با پيوند جزئياتي در بطن يک مقولۀ وحدتافزايش مي
کند و هم مرتب به مي آيد. مثلاً شخصي هم مرتب با مادرش دعوامقدماتي حاصل مي

« دوگانگي عاطفي»يا « رابطه فلان شخص با مادرش»رود که اين رفتار به ديدارش مي
توان گفت: اين رفتار جزئي از يابد. با توجه به نوع رفتار شخصيت ميتعميم مي

طورکلي آدم متناقضي است. دعواهای شخصيت با شخصيت اوست و اين فرد به
« خوی زشت فلان شخصوخلق»اهای او در زير عنوان مادرش در کنار ديگر دعو

يابد. و اگر اين رفتار شخص، با تعميم پذيريهای مشابه در برخورد با ديگر تعميم مي
يابد؛ يعني عموميت مي« روابط فلان شخص با مردم»افراد نيز مشاهده شود، با عنوانِ 
ريهای مشابه روابط شخصيت تواند متعاقباً با تعميم پذيروابط شخصيت با مادر خود مي

کنان، ـ)ريمونتری برسد با همسرش، رئيسش و دوستانش ترکيب شود و به خصلت کلي

های ديگری از تواند، با جنبهعموميت دادن به رفتار چنين افرادی مي (.54: 1387
بيني، گفتار و کردار و خصلتهای فردی مانند؛ فروتني، غرور و شخصيت اعم از جهان

زعم هروشفسکي طي کس ترکيب شود و شخصيت فرد را ايجاد کند. بهفلان بخشندگي
تواند بنابر نظر خود چند مرحله کردن تمامي اين مراحل الزامي نيست؛ بلکه خواننده مي

پذير است؛ را نرفته پشت سر بگذارد؛ بر اين اساس از نظر او سلسله مراتب، برگشت
ست که از حدّ مسأله ژانرها يا نوع پذيری سلسله مراتب، يک اصل کلي ابرگشت

رود. خواننده بسته به عنصری از متن که نگاهش را به خود روايت فراتر مي
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تواند در بخشهای مختلف متن اطلاعات موجود را در ذيل سلسله خواند، ميفرامي
ای که خواننده در فرايند بازسازی شخصيت به مرحلهمراتب مختلف بگنجاند. زماني

گيرد يگر نتوان عنصری را در بطن مقولۀ برساخته شده جای دهد، نتيجه ميبرسد که د
پذيری به دست آمده دربارة شخصيت اشتباه بوده است )اشتباهي که ممکن که يا تعميم

. به (55: 1387کنان، ـ)ريموناست خود متن به آن دامن بزند( يا شخصيت تغيير کرده است 
 نيز بر اين باور است که: باختين

های غمههريک از شخصيتهای رمان در حکم يک ملودی هستند و مجموع آنها ن              
ي درون کنند، منشسرايند؛ به بياني ديگر آنان يکديگر را کامل مينهايي را مي

ح ا طربهريک )همچون منش رواني آنها( تنها در مناسبتي که با ساير شخصيتها و 
  (.98: 1370)احمدی، يابد اصلي رمان دارند، معنا مي

 های معنايي شخصيّت بر چهشود اين است که تحليلحال پرسشي که مطرح مي
ر بشود. مايکل تولان معتقد است تحليل شخصيتهای يک متن محورهايي انجام مي

های معنايي، مستلزم مشخص کردن فهرست محدودی از ويژگيها و اساس مشخّصه
 داندشناخت شخصيتهای خاص، مهم و حياتي ميگر آنها را در صفاتي است که تحليل

 ازی و دريافتپرداز نظر او ابزارهايي که خواننده برای شخصيت (.83: 1387کنان، ـ)ريمون
يف . صفت )توص2. اسم خاص 1های متني در اختيار دارد، عبارت است از: قرينه

 حيط. م. 7ياس . ق6. گفتار 5. کنش شخصيّتها 4. ظاهر بيروني شخصيّتها 3مستقيم( 

 محمد بر اساس نظریۀ معنامحور گل . تحلیل شخصیت6
محمّد قهرمان رمان کليدر است که شخصيت، زندگي، تحولّ و دگرگوني شخصيت گل

شود. بر اساس ساخت سلسله او يکي از ويژگيهای اصلي رمان کليدر محسوب مي
اصل تکرار، شباهت،  مراتب درختي که هروشفسکي ارائه داده است و با تکيه بر چهار

گذاری خصايص ويژة شخصيت، مطرح کرده کنان برای نامـتضاد و استلزام که ريمون
محمدّ و ارتباط او با ديگر است، برای تحليل شخصيت اول رمان کليدر؛ يعني گل

محمّد به دليل موقعيت تر شروع کرد. گلهای جزئيشخصيتهای داستان بايد از دسته
اشخاص زيادی سروکار دارد. ابتدا بايد رابطه و نحوة رفتار او را با  خاصش در رمان با

اش با همسرانش مارال و زيور، خواهرش شيرو، مادرش افراد خانواده، مثل رابطه
ای بلقيس، پدرش کلميشي و غيره مطمح نظر قرار داد سپس اين رابطه را در دسته
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پسند(، دوستان )ستار، اکبر حاجار، عليعمو، مديبزرگتر مثل نحوة رابطۀ او با اقوام )خان
بندار، ارباب آلاجاقي، نجف ارباب سنگردی، قربان، بلوچ(، اربابها و خانها )بابقلي

ها )سرگرد علي فربخش، استوار علي حاجي خرسفي، حاجي سلطانخورد(، حکومتي
دی، خان سرحاشکين، خان نايب و ستوان غزنه، بکتاش( و ياغيان )بازخان افغان، جهن

خان چخماق( در نظر سيدشرضا تربتي، نوروزبيگ و دزداني همچون بوژدني و علي
محمد، توان گفت: يکي از خصلتهای بارز شخصيتي گلگرفت. بر اساس اصل تکرار مي

داری و سکوت در برابر دشنامها و داری و سکوت اوست؛ خويشتنمتانت، خويشتن
(، 189/243، 1:ج1390آبادی،)دولتگان بارة پدر در مقابل چشم همسرزنشهای چندين

رخ کشيدن وضعيت اسفبار اندام در بههای خاله گلسکوت در برابر شماتتها و طعنه
 محمد دارد.ها، همه نشان از خويشتنداری شخصيت گلشيرو و خوار کردن کلميشي

 قبت چه خالعا گويد: شيرو؟ شيروی بالانشين،محمد مياندام با طعنه به گلگل              
خواست. دلش ها گذاشت ... همين را بلقيس ميمقبولي هم روی نام کلميشي

م با اآمد. چه شهکاری؟! شنيدهخواست. حتما بايد بدنامي بار ميسرشکستگي مي
 (321/ 247 -243، 1)همان: جيک گدای سر خرمن گريخته؟! 

ها برای که کلميشي؛ زمانياو مشابه اين رفتارها را در موقعيتهای ديگر رمان نيز دارد 
قراريهای کنند، در برابر کلّه فريادها و بيخانه پيرخالو اتراق ميمحمد در قهوهديدن خان

که و آنگاه  (25، 1)همان: جکند محمد، او چون شخصي پخته و باتجربه سکوت ميبيگ
ز صحنه کند و ابيند، خويشتنداری ميمارال را برهنه در چشمه در حال تن شستن مي

که شيرو را بعد از گريختن از خانه، در ؛ يا زماني(1/36: ج1390آبادی، )دولتشود دور مي
محمد، آنها را خوار و خفيف بيند، برخلاف بيگدرويش ميچمن به همراه ماهقلعه
. از ديگر ويژگيهای رفتاری (357، 1)همان: جخورد کند و نان و نمکشان را مينمي
باکي ان مطابق اصل تکرار و تشابه به آن اذعان کرد، جسارت و بيتومحمد که ميگل

اش مديار، برای ربودن صوقي )معشوقه مديار(، کشتن اوست؛ اقدام او در همراهي دايي
مجاب کردن بابقلي بُندار برای خريدن (، 144-134، 1)همان: جحسين چارگوشلي حاج

-614، 2)همان: جن مأموران امنيّه ، کشت(359، 1)همان: جپشم و پوست گوسفندان مرده 

، کشتن (1039، 4)همان: ج، فرار از زندان (990، 4)همان: ج زمين زدن دلاور بر(، 615
، نپذيرفتن (1428، 6)همان: جکشتن خان نايب  (،1067، 4)همان: جاکبر پسرخالۀ خود علي

ست. بر اساس پروايي و جسارت اوتأمين جاني حکومتيها و نظاير اينها، همه بيانگر بي
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کنان، يکي از اَشکال استلزام داستاني يا استلزام منطقي، آن است که برخي ـنظريۀ ريمون
تواند دلالت بر ويژگي رواني ديگر بکند. اين نشانۀ رواني در های رواني مينشانه

ـ  2428، 10)همان: جشود. او رنگ آتش را دوست داشت. محمدّ ديده ميشخصيت گل

-افروزد يا از ديگران ميارد بسياری در داستان مکرراً يا خود، آتش برميو در مو( 2455

همه تکرار و با آن« آتش». کاربرد واژة (1935ـ  1816، 8)همان: جخواهد آتش برافروزند 
تواند اتفاقي باشد؛ بلکه برای القای مفهومي است. اين محمد، نميتأکيد از زبان گل

حمد از صميم قلب به اين باور رسيده است که پايان مرفتار او نشانۀ آن است که گل
شخصيتي، او را فردی نگران و نااميد نشان  ماجرای او آتش و جنگ است. اين ويژگي

 دهد که دل از زندگي برداشته است.مي
 محمد در رمان کليدر، تناقضات و پيچيدگي مختلفاما مهمترين خصيصۀ گل 

يگر دگي عاطفي در نحوة رفتار گل محمد با طورکلي نوعي دوگانشخصيتي اوست. به
  شود.يمبه آنها اشاره « صفات متقابل»شخصيّتها مشهود است که در ذيل تحت عنوان 

 شفقت و سنگدلي  6ـ1
محمد با زيوری که هم بيوه است و هم چندين سال از او بزرگتر آميز گلازدواج ترحم

لقيس، عشقي که نسبت به مارال است، ارزش و احترام بيش از حدّ او برای مادرش ب
محمد بيش از ديگر دهد گلآميزی است که نشان ميدارد، همه خصلتهای ملاطفت

مردان کلميشي، نسبت به زنان مهربان است. اما وقتي خواهرش شيرو بعد از جدايي از 
 گردد، او نيز به همراه ديگر مردان کلميشي اودرويش، نااميد و افسرده به خانه برميماه

که صوقي بعد از کشته شدن مديار، ، همچنين زماني(1710، 7)همان: جپذيرد را نمي
محمد به خاطر بيمي که آورد، گلده پناه ميسرخورده و نگران، به چادر آنها در سوزن

زند، صوقي از افشای احتمالي کشتار شبانه چارگوشلي داشت، دست رد بر سينه او مي
« دلاور»گانۀ او با نمونۀ ديگر برخورد دو( 293، 1)همان: جند. کنيز شبانه آنجا را ترك مي

است. او در زندان بعد از شکست دادن و خوار کردن دلاور، بلافاصله به او ابراز ترحم 
محمد مشابه همين رفتار را بعد از فرار از زندان با گل(. 992، 4)همان: جکند و مهرباني مي

اکبر را با خشم و ارد؛ او بلافاصله بعد از فرار، عليپسند داکبر حاجپسرخاله خود علي
اکبر مويه و اش بر سر جنازة عليکشد ولي در عين ناباوری در کنار خالهکينۀ فراوان مي
کند: کند و به همراه برادرانش، مراسم عزاداری مفصّلي برای او برپا ميسوگواری مي
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به لرزش شانه، در گلو و پشت  های خود رامحمد نتوانست دلگريهبيش از اين گل»
ای مردانه از سينه رها کرد. عربده. خودداری نتوانست، پيش چشمها مهار کند. پس گريه

. (1071، 4)همان: ج« اش را در آغوش کشيد و فغان به شيون پيرزن درآميختدويد و خاله
محمد، اين تضادهای شخصيتي شفقت و سنگدلي يا کينه و مهرباني در وجود گل

 دهندة عاطفه و احساس دوگانه و ناپايدار وجود اوست.  اننش

 دادگري و بیدادگري 6ـ2
ر محمد دادگری و بيدادگری است. او از يک طرف داز ديگر تناقضات وجودی گل

ردازد په ميکند و به امر محاکمميدان، محافل دادخواهي از مظلومان را برپا ميقلعه
و  کندد به همراه عمو و برادرانش راهزني مياز طرف ديگر خو(، 1586، 7)همان: ج

ه ک را همچنين پدری(، 1395، 6)همان: جکند جواهرات و دارايي مردم را غارت مي
مصمم  کند وسخت تنبيه ميالش را به عقد مردی مسن دربياورد، سخواهد دختر کممي

 ز سویو ا( 1628، 7)همان: جاست هر طوری شده جلوی اين ازدواج زوری را بگيرد 
به  ر او راپدر ليلي ـ بر آن است، دخت زور و بدون رضايت حاجي سلطانخرد ـديگر به

ليلي  محمد!گيرم بيگبرايت عروسي مي»محمد درآورد: ازدواج برادر کوچکترش بيگ
ر به خندد که دختستانم از حاجي سلطانخرد خرسفي. به گور پدرش ميرا برايت مي

 (1717، 7)همان: جاندازم به همين شب خدا قسم! ور مي برادر من ندهد. خانمانش را
 دوستي است.محمد در رمان، دادگری و مردمولي صفت غالب گل

 دوستي و دشمني توأمان با اربابها 6ـ3
محمد، دوستي و دشمني او با اربابهاست. ديگر خصيصۀ دوگانگي عاطفي در وجود گل

کار است که از زبان برخي شخصيّتهای ای آشگونهمحمد به اين ويژگي در رفتار گل
نانت را با »کند که: شود. مثلاً مادرش بلقيس بارها به او گوشزد ميروايت نيز مطرح مي

او از (؛ 1697، 7)همان:ج« خوریکني اما شامت را روی سفرة اربابها ميرعيّت قسمت مي
. برای مجازات، ستاندطرفي مدافع حقوق مردم تهيدست است، حق آنها را از خانها مي

، 8. )همان: جچرخاندبسته با اسب به همراه خود در بيابانها ميارباب را دست، نجف

نشيند و در عروسي پسرش شرکت اما از طرف ديگر بر سر سفرة اربابي ديگر مي( 1822
يي که به زور از آغل ديگر اربابها گرفته است، برای و دامها( 2155، 9)همان: ج کند.مي
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اين رفتارها در واقع بزرگترين ( 1874، 8)همان: جسپارد. به دست ارباب ديگر ميامانت 
 محمد است که با هدف اوليه او منافات دارد. تناقض زندگي گل

 اعتماد و تردید 6ـ4
دهندة شخصيت متناقض اوست، شک و محمد که نشانديگر خصيصۀ شخصيتي گل

رخي از ببه  آنها اعتماد کرده است؛ او ترديد فراوان نسبت به کساني است که قلباً به
لاً در . مثشوددوستان نزديکش اعتماد ندارد و در رفتار با آنها دچار نوعي تناقض مي

ت که الي اسبينيم. اين در حمحمد با ستّار، نوعي دوگانگي عاطفي ميرابطۀ دوستي گل
ارها باو،  رخوردةمحمد از زندان و مداوای پای تيدادن گلستار در اعمالي مثل فراری

شک  رونيدحسن نيّت خود را به او ثابت کرده بود. نمونۀ ذيل، ذهنيت کلافه و حالت 
 دهد: محمد( را به طور مستقيم نسبت به ستار نشان ميو ترديد راوی )گل

گويم که يام. به يکدل موخوی و کارکرد اين مرد شدهجوری گرفتار خلقيک              
ش دشمن شوم. دوستش ندارم امايک دل خودم مانع از اين کار مي برانمش، اما به

انستم داش ميدانم با او چه کنم؟ کتوانم بشمارم. گرفتار کرده من را و نميهم نمي
ر را که د دانم که همۀ آنچهقدر ميها هستند! هميناش دارد چيهمۀ آنچه در کله

 ( 1721، 7)همان: جد؟ دهد. کيست اين مراش دارد به زبان بروز نميکله

 محمد با اوست. اين شک و ترديد تا پايان کار گل
شود اين است که آيا تناقضات رفتاری شخصيّتها، خللي حال پرسشي که مطرح مي

دهد؟ کند و آنها را غيرعادی جلوه نميدر باورپذيری آنها از سوی مخاطب ايجاد نمي
ی کردن شخصيتها، سير تحولّ آنها را در آبادی برای باورپذيردر پاسخ بايد گفت؛ دولت

دهد. او با خلق شخصيتهای پيچيده و با در نظر گرفتن ابعاد خلال داستان نشان مي
مختلف شخصيتها، اين تناقضهای رفتاری را در وجود شخصيتها، باورپذير کرده است. 

با  به عبارتي ديگر؛ اگر صفات متقابلي در شخصيتي وجود دارد، نويسنده از ابتدا
توصيف خصايل وی، ايجاد تحوّل منطقي در وجود شخصيت در بستر داستان و با 

های او، زمينه را برای پذيرش دوگانگي عاطفي و تناقضات رفتاری او توجه به انگيزه
کند. بر اين اساس وجود پذير ميمهيا کرده است و پذيرش چنين تناقضاتي را توجيه

نشان از خلق شخصيتهای پويا و چندبعدی دارد و تناقض در شخصيتها در سير داستان، 
بيني نباشند و نتوان کنشها، شيوة شود آنها به لحاظ عاطفي و ذهني قابل پيشسبب مي
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ای شود، شخصيتها کليشهبيني کرد. به بيان ديگر موجب ميتفکّر و ديالوگ آنها را پيش
محمد، اق داد. بر اين اساس گلنشوند و بتوان آنها را بر شمار کثيری از افراد واقعي انطب

 ترين شخصيتهای رمان کليدر است.  از پوياترين و زنده

 پردازي. شخصیت7
گفته شد که مايکل تولان معتقد است: تحليل شخصيّتهای يک متن بر اساس 

های معنايي، مستلزم مشخص کردن فهرست محدودی از ويژگيها و صفاتي مشخصه
او  داند.شناخت شخصيتهای خاص، مهم و حياتي ميگر، آنها را در است که تحليل

 ار دارداختي های متني درپردازی و دريافت قرينهابزارهايي را که خواننده برای شخصيت
تها، برد که عبارتند از؛ توصيف مستقيم، ظاهر بيروني شخصيت، کنش شخصينام مي

های هشخّصميژگيها و توان به وگفتار، قياس و محيط. در ذيل، ابزارهايي که با آن مي
 شود:هايي تحليل مييافت، با نمونهمحمد دستمعنايي شخصيت گل

 توصیف مستقیم 7ـ1
سط م توبا کشف صفات شخصيتها و از کنار هم قرار دادن اين صفات که به طور مستقي

نجام برد و سراتوان به ويژگيهای دروني شخصيت پي نويسنده تعريف شده است، مي
ي شخصيّتي درون ابعادلحاظ ا تعيين کرد. توصيف دقيق اشخاص، چه به نامي برای آنه

مانند  های بيرونيلحاظ شاخصهو عواطف، چه به احساسات  و مانند ترسيم حالات
. در ي شودکردن متن تلقتواند از عوامل مهم و تأثيرگذار در نمايشيتوصيف ظاهر، مي
ه بمحمد، ف جزئيات ظاهری شخصيّت گلآبادی با تشريح و توصينمونۀ ذيل، دولت

 کند:يملوگيری جکند، از قالبي شدن او نيز دور مي همان اندازه که او را از ساده بودن
 ر سخنها لانۀ ماران بودند. بيهوده شيرو از کژدم چشمهای براداين چشمخانه 

ی گود هاسهراستي که گزنده بودند. تيز و درخشان، کمين کرده در کانگفته بود. به
ستي به يال و کوپال. بزکوهي. دهيچ برتری به مردان ديگر، بيها. بيچشمخانه

ر. ماد چوب و پايي به راه و عصبيتي خفته به زير پوست کشيدة صورتش. نشاني از
تگي زد. چکيدة سختي. مردی به هيأت سنگي پر شکسای که در آغاز پس ميجذبه

 هباستخوانهای  ها، پيشاني.زانوها، دستها، گونهها، و لاخ لاخ. تيز و ناهموار. شانه
 (.65، 1)همان: جگوشت خورده و تيز، کمهم گره
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ن توابر اساس نظر بارت و کنان، برخي خصايص شخصيّتي اشخاص داستان را مي
 گذاری کرد. خصايص ويژة يک شخصيت که همان صفات روايتي است، از طريقنام

؛ (52: 1387؛ ريمون کنان، 92: 1394)نک. بارت، گيرد دريافت خواننده از متن صورت مي
 صفت، های معنايي يايعني خواننده برخي جملات توصيفي را در ذهن خود با مشخصه

ز نظر اه است، محمد به کار رفتهايي که در نمونۀ بالا درمورد گلگيرد. جملهمعادل مي
رجذبه، سرسخت، جدی، پ محمد مردیگونه خوانده شود که گلتواند بدينخواننده مي

رد ند: مها معتقدغيرت از اين نظر که ايليياتيچالاك و چربدست و باغيرت است؛ با
، 1ج :1390ی،آباد)دولتغيرتي اوست. بياباني اگر گوشتش بر استخوانش بچربد، نشانۀ بي

حمد را ميا نمونۀ ذيل که نويسنده احساسات گل( 80، 1)نک. همان: جنمونۀ ديگر،  (65
 کند:عد از غلبه بر دلاور اينگونه توصيف ميب

نش خواست برای دلاور روشن کند که به کينه و غرض بر زميگل محمّد دلش مي
خم دل آوردن چنين حرفي زدانست بر زباننزده است که ناچار بوده است. او مي

 یند به روتواکرد که نميانديشيد، يقين ميکند. خوب که ميتر ميدلاور را عميق
ني . دشمای شکستهمحمّد روشن بود؛ نيزهدلاور نگاه کند. جای دلاور در درون گل

اند. توانست بممحمد به او کينه نداشت اما در ميانۀ راه هم نميزخمي که گل
ي زنگ ا زنگبايست بتواند کار خود را با او يکسره کند. يا رومي روم يسرانجام مي

 (.991-990، 4)همان: ج
-ز شکستتنها اکند که نهمحمد را فرد باعطوفت و رئوفي معرفي مياين مثال، گل

ز اکند و درصدد است به دور دادن حريف سرمست نشده؛ بلکه اظهار پشيماني مي
ني و درو هرگونه ريا و تزوير، نوع رابطۀ خود را با دلاور روشن کند. توصيف حالات

محّمد عمق و گلعواطف، يکي از عواملي است که سبب شده است که شخصيّت 
 فرديّت پيدا کند و ايستا به نظر نرسد.

 كنش شخصیّتها 7ـ2
)تولان، گيرد صريح بر پايۀ چگونگي کنش آن صورت مي طور غير شخصيت داستان به

کننده خصلتهای شخصيت . کنشهای شخصيت به صورت مستقيم بيان(162-164: 1386
ت، اهداف، آرزوها يا تجاربي هستند چون شخصيتها کنشهايشان را بر اساس تمايلا

کنندة طور غيرمستقيم، بيانکنشها که به  (.98: 1386)لوته، خاص به حرکت در مي آورند 
شود. کنشهای عادتي خصلت شخصيت است، به دو نوع عادتي و غيرعادتي تقسيم مي
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دهند و کنشهای غيرعادتي، جنبۀ پويای جنبۀ پايدار يا نامتغير شخصيت را بروز مي
گيرند کند و غالباً در نقطۀ عطف روايت، نقشي برعهده مييت را آشکار ميشخص
 (.86: 1387کنان، ـ)ريمون

 كنش عادتي  7ـ2ـ1
ا رمحمد محمد مربوط به دورة اول زندگي اوست. مقطعي که گلکنشهای عادتي گل

اده ندگي سکند و زداری ميدهد که در طبيعت باز و در کوه و دشت گلّهفردی نشان مي
جود ود و با کندارها بحث ميای دارد؛ بر سر آبگاه و علفچر با ديگر گلّهدغدغهو بي

 کشيدارد. او در اين مرحله شخص آرام و زحمتخشکسالي، دست از تلاش برنمي
کند يار ماست که برای پرداخت هزينۀ خانواده، با مشقت تمام در دروزار و طاغزار ک

 (.390-388، 1: ج1390آبادی،)دولت

 كنش غیرعادتي 7ـ2ـ2
آيد، زماني محمد که گره اصلي داستان با آن به وجود مينخستين کنش غيرعادتي گل

شود و در همان اش مديار همرکاب ميگيرد که او برای ربودن صوقي با داييشکل مي
محمد نيز به تلافي، حاج حسين چارگوشلي شود. گلشب طي درگيری، مديار کشته مي

اين عمل، نقطۀ عطف داستان و سبب تحولّ شخصيت  (356، 1)همان: جد. کشرا مي
طور کلي آيد که بهشود و کنشهايي تحت تأثير اين عمل به وجود ميمحمد ميگل

کند؛ او بلافاصله بعد از قتل حاج حسين، مأموران محمد را دگرگون ميزندگي گل
رفته بودند را به همراه عمويش به ای که برای پيگيری عاملان قتل، به چادر آنها امنيه

شود. کنشهای بعدی که منجر به زنداني شدن او مي( 615، 1. )همان: جرساندقتل مي
(، 1040-1039، 4)همان: جمحمد پس از اين ماجراها عبارتند از: گريختن از زندان گل

دستبرد  و نداشتن جای ثابت، گردی، بيابان(1072، 4)همان: ج اکبر حاج پسندکشتن علي
زدن به اموال و احشام اربابها و توانگران، دستگيری از نيازمندان، و تنبيه دزدان و 

محمد و عملکردهايش در اين مرحله از زندگي، به سنّت داستانهای خطاکاران. گل
محمد در اين عاميانۀ ايراني، بويژه داستان سمک عيار نزديک است. اعمال و کارهای گل

هايي چون شهامت، سازد. او به کمک قابليتاو قهرماني مردمي ميبرهه از زندگي، از 
جايي و تغيير مکان از محلي به محل ديگر بهشجاعت، درايت، دستگيری مستمندان، جا

در طول شب و همچنين تلاش در برقراری عدالت و بر پا کردن امر محاکمه در قلعه 
ت برای اربابان، نمايندگان شود که وجودش تهديدی اسميدان، مبدل به قهرماني مي

محمد در اين مرحله از زندگي، بر قدرت و ارکان حکومتي؛ بر اين اساس شخصيت گل
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رفتاری  شود. تفاوتها و تغييراتدهد، متحوّل ميای که انجام مياثر کنشهای غير منتظره
تواند مشابه واقعيت وجودی هر انساني باشد، سبب شده است محمد که ميگل

پنداری بيشتری ذاتکننده و مصنوعي به نظر نرسد و هماو يکنواخت، کسل شخصيت
شخصيتهايي که از اول يک رمان يا يک »گويد: مي« آندره ژيد»در مخاطب ايجاد کند. 

کنند که آدم انتظار دارد، يک دستي آنان سبب نمايشنامه، درست همانطور رفتار مي
، تا چه حد، ساختگي و تصنّعي پرداخت شود که آدم متوجه شود شخصيّتهای مذکورمي

برای اينکه شخصيّتي دچار تحوّل شود، اجرای چهار مرحله (. 506: 1368)آلوت، « اندشده
زند. اين است که نقصان در هريک از آنها، به باورپذير شدن تحولّ لطمه مي لازم

 مراحل عبارتند از:

 آماده سازي 7ـ2ـ2ـ1
 غيير درتفيت يد اين باور در خواننده ايجاد شود که ظربه اين معنا که در درجۀ اول با

-اسکات)در اين مرحله تمايل به ايجاد تغيير در شخص وجود دارد  شخص وجود دارد.

و ستيغ  محمد، مرد ايل بود. مرد اسب و بيابان، مرد گرگ و سگگل(. 222: 1387کارد، 
 (799، 3: ج 1390آبادی،دولت)وخيز. های خراسان و مرد راه و خاك و رود و افتتيز کوه

ر ز همه دامتر او پيوسته در ستيز بود؛ ستيز برای گلّه در آبگاه و علفچر و بيابان. مه
در  محمدشرکت گل( 80، 1: ج1390)همان، آذربايجان. سختي کشيدة آرزومند آسودگي. 

ای هکوه زن نمرة يک و سرکردن در شرايط سخت، ميانجنگ آذربايجان به عنوان نشانه
شپزخانه آ، برزمين زدن مافوق خود و تپاندن سر نايب (46، 1)همان: ج پر از برف و يخ

ظارة دست به کشتار مردان آلودن و به ن (،351، 1)همان: جدر ديگ آش در همان جنگ 
محمد را به ل، اين ويژگيها، عواملي بودند که نگاه گ(80، 1)همان: جهزار کشته ايستادن 

زه بود، چيزی در جانش تکان خورده بود، چشمانش حالتي تازندگي دگرگون کرده 
ه به قبيل ومحمد در زمان جنگ و دوری از چادر يافته بود، نگاهي ورزيده و پخته. گل

رزيدة جنگ آزمودة شبيخون و تاخت و و(. 175، 1)همان: جای تازه وادار شده بود انديشه
از همان  باکي و دليریۀ شجاعت، بي؛ بر اين اساس زمين(80، 1)همان: جو خون شده بود 

  محمدّ در جنگ آذربايجان، در وجود او بوده است.آغاز و از زمان حضور گل

 ایجاد فشار 7ـ2ـ2ـ2 
 .(220: 1387، کارد)اسکاتبايد فشار کافي ايجاد شود تا شخصيّت را مجبور به تغيير کند 
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 شي ازفقر و ناداری ناعواملي چون: قحطي و خشکسالي، بزُمرگي و گوسفندميری و  
، 1: ج1390ادی،آبلت)دوآن، تملق و تمنا برای برای رفع نياز در برابر اربابها و تحقير شدن 

شار حت فتمحمد را ، سرافکندگي در برابر خانواده، از جمله عواملي بودند که گل(351
ي سادة ندگيۀ زای که برای رهايي از اين فشار، مجبور شده بود روگونهداد؛ بهقرار مي

 خود را بکلي تغيير دهد.

 تحققّ 7ـ2ـ2ـ3
ر ت را دشخصيّ کننده باشد، خواننده انتظار تحقق تغييروقتي مرحلۀ ايجاد فشار، متقاعد

اشد تا نا بروند داستان دارد. در اين مرحله شخصيت بايد در ايجاد تغيير در خود توا
 تحولّ وجودی(. 222: 1387کارد، )اسکاتتحقق تحول برای خواننده باورپذير شود 

محمد را به محمد در رمان، بسيار محسوس است. نويسنده، تحوّل دروني گلگل
تشبيه ( 1749، 10)همان: ج« هاپوست افکندن ماران، روييدن گياهان و نيز شکوفيدن گل»

حال کرده است؛ وجودی که زين پس گنجايش جهاني را دارد. گويي وجودش دمادم در
تمامي (. 1749 ،10)همان: جترکاند کند و پوست ميدارد، جا باز ميبر ميزايش است، بار 

ه، مرحل شود. در اينمحمد که گفته شد، در همين زمان محقق ميکنشهای غيرعادتي گل
 رد، درگذو تحليل و دريافت علّت و چرايي آنچه پيرامون او ميقهرمان در تجزيه 

ي ر دوراهسگيرد. بر اطمينان و اقتدار را ميماند. در وجود او شک و ترديد، جای مي
، 8مان: ج)هد گيرماند. ولي سرانجام جانب مردم را ميانتخابِ مردم يا خانها، مردد مي

1888.) 

 اعتبار بخشیدن 7ـ2ـ2ـ4 
 غيير دراد تدهد از ايجاين مرحله به عملکردهايي اشاره دارد که به خواننده اجازه مي

 بعد از روی دادن تحول(. 222: 1387کارد، )اسکاتود شخصيت و نحوة آن مطمئن ش
سخنان  شود.محمد، او تبديل به قهرماني تنها ميدروني و روحي اساسي در وجود گل

ديگر  پذيرد. در اين مرحلهگويد. تأمين جاني از سوی حکومت را نميعارفانه مي
ک کند. کمميناپذير ابتدای کار نيست، اظهار خستگي محمد آن قهرمان شکستگل

خود  هایلها و قراوپذيرد، برای نجات جان اطرافيان و مردم حتي تفنگچيکسي را نمي
ها کّه و تندم خودش را يبهکند و دمشان ميرا با دادن خرج راه و پول، راهي خانه

نبرد را به  و به همراه برادر، عمو و دوستش، ستار،( 2349، 10: ج1390 ،یآباددولت)کند مي
 شود. کشاند و کشته ميکوه ميدل 
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 قیاس 7ـ3
ممکن است، قياس وضعيت ظاهری يا قياس ميان محيط داستان و شخصيّت  قياس

های معنايي تواند سبب کشف مشخّصهباشد. قياس در داستان به سه روش مي
ن اس مياپذير بودن محيط و قيپذير بودن اسامي، قياسشخصيتهای داستان شود: قياس

نصر عاين سه روش، قياس بر مبنای شباهت يا بر مبنای تضاد ميان دو اشخاص. در 
 .  (98-94: 1387کنان، ـ)ريمون گيردهمانند، صورت مي

 پذیر موقعیت یا محیط قیاس 7ـ3ـ1
مان، )ه رودمحيط که ساخته و پرداختۀ انسان است، علت معلول خصلت نيز به شمار مي

ه عيتي مشابتوان با موقو خو يا روحيات او را ميمعنا که شخص، خلق ؛ بدين(96: 1387
اد در ای زيای بعد از کشاکش و تقلّمحمد در صحنهيا متضاد قياس کرد. نمونۀ ذيل: گل

ند ک، اسب مارال غلبه مي«قرآت»مقابل چشمان مارال و ديگر زنان خانواده بر 
سب ا»توجه است: محمدّ جالب احساس مارال درمورد گل(. 94، 1: ج1390آبادی،)دولت

ختن مردش را يافته بود. مرد و سوار. زير پوست مارال از شادی و غمي غريب سو
 وکرد  محمد تکان بدهد؛ اما واهمهگرفت. دستش را خواست بالا بياورد و برای گل

توان با روند ا ميراين موقعيت  .(98-97، 1)همان: ج «کوتاه، زير زبان حرفي را جويد
اص خردار ه مارال مقايسه کرد. او سرانجام توانست با رفتار و کمحمد بدلسپردن گل

ند؛ کمند خودش، نگاه باطن مارال را به سمت خود بکشاند و او را به خود علاقه
يش پای که چون پلنگي با اسب درگير شد، بر زمينش کوفت، سينه درست مثل صحنه

رآت، قايي با اشاره به محمدّ خود در ج. گل(101، 1)همان: جداد و بر پشتش نشست 
عد باندکي (. 1855، 8)همان: جگويد که خلق و خوی اسب را دارد خطاب به مارال مي

همان: )شود محمد در دروزار، دل مارال را نيز همچون قرآت، نرم کرده، مالک او ميگل

خصيّت و از نوع شباهت شاين قياس ميان موقعيت خاص و روحيۀ  (.399-396، 1ج
ن دو موقعيّت گل محمدّ را فرد جسور، چابک، محکم و مصمّمي نشااست. در هر 

 يگر،دهد که برای رسيدن به هدفش از چيزی هراس ندارد. برای مشاهدة نمونۀ دمي
کند و يمحمدّ به دبّ اکبر و دبّ اصغر نگاه مکه گل؛ زماني(1716، 10)نک. همان: ج

 کند. ذهن مجسّم مي متناسب با حال خود، عمق فاجعه و فرجام کارش را در
 ت،د اسيا در نمونۀ ديگر که قياس ميان اشخاص و از نوع قياس با موقعيتي متضا
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 بش بيانمحمدّ، نوع پوشش او را با رقيمنظور بارزتر کردن خصايل گل نويسنده به
وخای چمحمد قيچي حمايل، قطار قطار فشنگ بر ميان بسته و تن رها در کند: گلمي

، 9همان: ج)شود های ملکي دستباف خراساني، جلوی رقيب ظاهر ميوهبرَكَ، پا در گي

يسي، های انگلکه رقيبش حبس شده در رختهای تنگ نظامي، با چکمه. در حالي(1987
مان: )ه شودرختهای چسبان و جلف، بدون حمايل و لباس سفيد آزاد و دستار، ظاهر مي

که  محمدّر تضاد، ويژگي شخصيّتي گلدر اين نمونه به واسطۀ قياس مبتني ب(. 1986، 9ج
سرسپردگي  شود؛ در مقابل،همانا آزادگي و استقلال و اصالت اوست، بيشتر نمايان مي

  ر است.خاني که اصالتاً بلوچ است، آشکاتوجهي به اصل و تبار در پوشش جهنو بي

 گفتار 7ـ4
ی از اههن، نشانگفتار شخصيت به واسطۀ محتوا و شکل خود، چه در مکالمه و چه در ذ

ت، تواند اصالرود. شيوه و طرز گفتار ميخصلت يا خصلتهای شخصيت به شمار مي
. (89-88: 1387کنان، ـ)ريمونمکان زندگي، طبقۀ اجتماعي يا حرفۀ شخص را برملا کند 

ي قتل ای است که برای بررسمحمد با مأموران امنيهگوی ذيل، خطاب گلودر گفت
جو اممحمد را شخصيتي غيرتي، خشمگين و انتقآمده بودند. گلحاج حسين به چادر 

تقيم ير مسغبينيم. او آن اندازه از دست مأموران حکومتي خشمگين است که آنها را مي
يت ن عصبآمحمد با کند؛ البته دليل اينهمه خشم برای فردی مثل گلتهديد به مرگ مي

ر وسش نظه احساس کند کسي به نامتواند باشد کای، چيزی جز اين نميقومي و عشيره
موران ه مأبسوء داشته باشد. از اين رو با ديوانه قلمداد کردن زن خود، از روی خشم 

جوری زند و هميناين زنِ من ناخوش هم هست. گهگاهي به سرش مي»گويد:مي
ي بايد ش خونااندازد که اگر شنونده عاقل نباشد، پای هر کلمهحرفهايي از خود بدر مي

 (588، 2: ج1390آبادی، )دولت« دانم چه کنم از دست اين زنها!دانم. نمييخته شود! نمير
گوی و، گفت50، 1)نک. همان: ج گوها، ودست گفتهای ديگری از اينبرای مشاهدة نمونه

 خان(.محمد و جهنوگوی گل، گفت1996-1990، 9)نک. همان: جو همچنين محمد با خانواده( گل

  نلح 7ـ4ـ1 
از پوستۀ به مشخصات معنايي آنها پي برد؛ يعني  توانشخصيّتها ميگاهي از لحن سخن 

تـوان برخـي ويژگيهـای    وگوها، ميگفت اينکلام و عمق  گو در محتوایوگفت ظاهری
خانـۀ  خـان در قهـوه  محمّـد و جهـن  وگـوی گـل  شخصيّتي آنها را به دست آورد. گفـت 
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وگـو  گفـت در سـياق ايـن    همهاز گوهاست. آنچه بيش ومنصور از اين دست گفتملک
کند، لحن سخن اين دو شخصيت اسـت. سـخن ايـن دو سـردار؛ يعنـي      جلب توجه مي

دارد هـر دو  پـرده اسـت و معلـوم مـي    خان سـرحدّی، درشـت و بـي   محمدّ و جهنگل
بـل  پروا، سعي دارند در برخورد با طرف مقاای قدرتمند و بيشخصيّت در جايگاه ياغي

خود، محکم و استوار جلوه نمايند. با وجود اينکه در فحوای کلام آنها عامل مخالفـت و  
گونه لرزش و لغزشي در کلامشان نيست کـه  روشني محسوس است ولي هيچضديت به

دهندة ترس و واهمه باشد. هرکدام از شخصيّتها با بيان جملات و حتّي حالاتي کـه  نشان
گذارنـد؛ صـدای   مـي به نمايشخود را  شخصيّتنوعي ند، به کنبا آن، کلمات را بيان مي
تـوزی او را در برابـر گـل محمّـد نشـان      خان، حدّ خشم و کينـه زنگدار و پرطنين جهن

حکومت گرم اسـت. در مقابـل لحـن کـلام     پشتش به  که دهد و نشان از مردی داردمي
خشـم خـود    گاهبازد و هيچيمحمدّ، نشان از مردی دارد که خود را در برابر جهن نمگل

و کنايۀ کـلام   گويد. طعنرويه سخن ميو يککنايه، رك کند. از اين رو بيرا پنهان نمي
همواره زهر سخنش را با نرمشي که دارد؛ ولي وی  و جسارتاز جرأت  محمد نشانگل

 پوشاند.  در لحن خود دارد، مي
 شود:ل ذکر ميای از مکالمۀ آنها در ذيبرای نمونه خلاصه

ر را به کمر بسته پرسد: تا به کي سر آن داری که آن ماوزمحمد ميخان از گلجهن              
ز رشيد ادهد: تا که اين خومحمد پاسخ ميباشي و خس بيابان به دندان بکشي؟ گل

م وانده شدخوشنود به اينجا قصد گفت زند. راست اينکه آنچه من بهخاور زبانه مي
خان: آن گره باز شد، حرف امروز ديگر است. قرض و طلب بود. جهنحرف 

هن جايب نمحمد: محمد سردار آن ماوزر يا بايد به کمر من بسته باشد يا تو! گلگل
 – 1990، 9: ج1390آبادی،)دولتخان اين ماوزر به کمر مردش بسته خواهد بود! 

1996.) 

 گویي درونيتک 7ـ4ـ2
تراوشهای ذهني اوست. ، بويژه بعد از تحولّ دروني، محمديکي از ويژگيهای گل

ذهن، زمينۀ لازم را برای قرار گرفتن اين آبادی با خلق قهرماني مردد و آشفتهدولت
آورد، فراهم کرده است. دروني روی ميگوييبه تککه  پرسوناژیدر جايگاه قهرمان، 

ارد، در وهلۀ نخست منشأ روحي و رواني دمحمدّ که گوهای دروني گلوگفت
کنشهای غيرعادتي گردد به گذشتۀ او و تفکر در مورد آنچه انجام داده است. برمي
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کردن به برخي اربابها و آگاهي محمد و به دنبال آن اشتباهات او از جمله اعتمادگل
قهرمان اولّ داستان در مقطع قابل توجّهي از  شد،محمد از فرجام بد کار خود، سبب گل

که برای مدتّي قادر به طوریدچار آشفتگي ذهني و کشمکشهای دروني شود؛ به زندگي،
چنين ويژگيهايي با يکي از اَشکال گيری صحيح در مورد زندگي خود نيست. تصميم

گذاری خصايص ويژة شخصيت، منطبق است؛ بدين اصل استلزام داستاني، درمورد نام
واند دليل بر بعضي خصوصيات رواني تهای رواني و جسمي ميترتيب که برخي نشانه

کند و اعمال و وگوی دروني با خويشتن صحبت مياو بارها به شيوة گفتديگر باشد. 
محمد ناشي از درماندگي و کند. تراوشهای ذهني گلو سنگين ميافکار خود را سبک 

ترديد او در برگزيدن تصميم نهايي، برای زندگي و سرنوشت خود است؛ موقعيتي که 
و ترديد قرار بگيرد و مدتي در تفکرات راهي شکّ کند تا او بر سر دوويسنده ايجاد مين

های مشخصه( 1742، 7: ج1390آبادی،)دولتخويشتن باشد. « خود»و ذهنيات خود به دنبال 
گيری، سردرگمي، ترديد و محمد در اين برهه از زندگي، انزوا و گوشهمعنايي گل

ای از کشمکشها و انديشد و سلسلهخود و هدف خود ميه به پيوست بلاتکليفي است. او
 گذارد. های دروني را پشت سر ميجدال

 گیرينتیجه
محمد بر اساس نظريۀ معنامحور و تعامل او با پس از بررسي شخصيت گل

-های معنايي ويژهديگرشخصيتهای داستان آشکار شد که اين شخصيت، دارای مشخّصه

پذيری و های شخصيتي براساس اصل تعميماری اين مشخصهگذای است. معيار نام
عمدتاً بر مبنای چهار اصل تکرار، تشابه، تضاد و استلزام بوده است. براساس اصل 

محمد متانت، خويشتنداری و سکوت تکرار يکي از خصلتهای بارز شخصيتي گل
ات بارز باکي را بايد از ديگر صفاوست و مطابق اصل تشابه و تکرار جسارت و بي

شخصيتي او دانست. همچنين بر پايۀ اصل استلزام منطقي، برخي علائم روحي او نشانۀ 
احساس نااميدی از ادامۀ زندگي است. درمجموع جفت صفتهايي که در تحليل معنايي 

محمد بررسي شد عبارتند از؛ شفقت و سنگدلي، دادگری و بيدادگری، شخصيت گل
ماد و ترديد. خصلت رفتاری تناقض يا دوگانگي دوستي و دشمني با اربابها و اعت

محمد است که برخاسته از احساسات دوگانه و عاطفي، بارزترين ويژگي رفتاری گل
های دروني اين شخصيت است. بزرگترين تناقض زندگي او دوستي و دشمني تضاد
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ن کمک گرايي داستاای علاوه بر آنکه به واقعهاست. بروز چنين ويژگيتوأمان با ارباب
شود، خواننده شود و همچنين سبب ميمي کند، سبب پيچيدگي و پويايي شخصيتمي
راحتي نتواند در مورد خوب يا بد بودن او قضاوت کند. نکتۀ قابل تأمل آن است که به

کند؛ محمد، خللي در باورپذيری او از سوی مخاطب ايجاد نميتناقضات رفتاری گل
و توجيه چندبعدی بودن او،  تحوّل اين شخصيت چرا که نويسنده با نمايش سير

تناقضها را در شخصيتها به تعادل رسانده و پيچيدگي او را باورپذير کرده است. 
دو سطح توصيف ظاهر شخصيّت و نويسنده با استفاده از روش مستقيم توصيف در 
های مختلف شخصيّتي او را برای توصيف عواطف و احساسات دروني او، جنبه

نده به نمايش گذاشته است. ابزارها يا روشهای غير مستقيمي که خواننده برای خوان
های متني در اختيار داشته است عبارتند از؛ کنش پردازی و دريافت قرينهشخصيت

پذير )عادتي و غيرعادتي(، گفتار )ديالوگ و مونولوگ( و قياس موقعيّت يا محيط قياس
پردازی، نمايشي شدن شخصيّت و خلق تکه همۀ اين ابزارها، سبب قوّت شخصيّ

 شود. شخصيّت چندبعدی مي

 نوشتپي
1. semantic axes 

 كتابنامه
ن: مرکز، شناس؛ تهرامحمد حق؛ ترجمۀ عليرمان به روايت رمان نويسانآلوت، ميريام؛  -

1368. 
 .1370؛ تهران: مرکز،ساختار و تأويل متناحمدی، بابک؛  -
 . 1371؛ اصفهان: چاپخانۀ اصفهان، داستاندستور زبان اخوت، احمد؛  -
سروی خ؛ ترجمۀ پريسا پردازی و زاويه ديد در داستانشخصيتکارد، اورسون؛ اسکات -

 . 1387ساماني؛ اهواز: رسش، 
 . 1394؛ ترجمۀ سپيده شکری پور؛ تهران: افراز ،اس/ضدبارت، رولان؛   -
  .1388افراز  ، تهران:2؛ چ ايت شناسيدرآمدی بر داستان نويسي و روالله؛ نياز، فتحبي -
 اطمه علوی وف؛ ترجمۀ سيده انتقادیـشناسي، درآمدی زبان شناختيروايتتولان، مايکل؛  -

 .1386 سمت(،فاطمه نعمتي؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها )
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ي ادب متن شناس، «يرينتحليل شخصيت خسرو در منظومۀ خسرو و ش»حسيني مقدم، اسما؛  -
 .98-81(، ص31، )پياپي 3، ش1395؛ فارسي

 .1381؛ تهران: سوره، کالبد شکافي رمان فارسيدستغيب، عبدالعلي؛  -
 .1390، تهران: فرهنگ معاصر،23؛ چ کليدرآبادی، محمود؛ دولت -
 ران:ری؛ ته؛ ترجمۀ ابوالفضل حروايت داستاني: بوطيقای معاصرکنان، شلوميث؛ ـريمون -

 .1387نيلوفر، 
، «بررسي ساز و کار شخصيّتهای خسرو و شيرين»سيدحسيني، فاطمه و مريم درپر؛  -

 . 77-53، ص4، ش1388؛ جستارهای ادبي
غاز آبادی از آرمان درخت هزار ريشه )بررسي آثار داستاني محمود دولتشهپرراد، کتايون؛  -

 .1382؛ ترجمۀ آذين حسين زاده؛ تهران: معين، تا کليدر(
 .1357ن: حبيبي، ، تهرا2؛ ترجمۀ ابراهيم يونسي؛ چ های رمانجنبهفورستر، ادوارد مورگان؛  -
؛ ترجمۀ يحيي سيدمحمّدی؛ های شخصيتنظريهفيست، جيس و گريگوری جي فيست؛  -

 .1384تهران: روان، 
رد، وی خ: مين؛ ترجمۀ اميد نيک فرجام؛ تهرانای بر روايت در سينمامقدمهلوته، ياکوب؛  -

1388. 
؛ سيشنافرهنگ توصيفي اصطلاحات روايتالله خدادای؛ محمدی فشارکي، محسن و فضل -

 .1397تهران: سوره مهر، 
 .1389 ، تهران: هرمس، 4؛ ترجمۀ محمد شهبا؛ چ های روايتنظريهمارتين، والاس؛   -
 .1388ه، ، تهران: آگ3؛ چ های ادبي معاصردانشنامۀ نظريهمکاريک، ايرنا ريما؛  -
 .1384، تهران: ققنوس، 2؛ چ ارواح شهرزادپور، شهريار؛ مندني -

- Bal, Mieke ؛Narratology ؛Trans ,christine van Boheemen,Toronto: U of 
Toronto p, 1985. 

- James, garvey؛ characterization in narrative, poetics,1976, Vol.seven.7,p.5-
75. 

- punday, Daniel ؛ narrative of bodies ,  London: palgrave macmilan, .2003. 
- Rimmon-Kenan,Sholmith ؛ Narrative fiction, contemporary Poetics,  2005. 
- London:Routledge. 
- Toolan, Michael ؛ Narrativ, London and Newyork: Routledge, 2005.  
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از « دیوان خروس لاري»و اثر طنزآمیز تحلیل انتقادي گفتمان د
براساس «  مجموعه آثار محمد علي افراشته»ابوالقاسم حالت و 

  م.(1996الگوي ون لیوون)
 * عسگري مهرناز

 **فاضلي مهبوددکتر 
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا

 مقدم صلاحي سهیلادکتر 
  رادانشگاه الزه یفارس اتیزبان و ادب دانشیار

 چکیده
از ابوالقاسم  «دیوان خروس لاری» موضوع این جستار تحلیل انتقادی گفتمان دو اثر طنزآمیز

الله نوح، براساس الگوی ون به کوشش نصرت «مجموعه آثار محمدعلی افراشته» حالت و
م.( است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر قدرتهای حاکم و فرایندهای 1996لیوون )

ان پهلوی دوم بر میزان صراحت و پوشیدگی کلام در  این دو اثر است. در ایدئولوژیکی دور
این مقاله کارگزارانی که در این اشعار طنزآمیز حضور و مشارکت دارند براساس عوامل الگوی 

بندی، سازی، نامدهی، طبقهسازی، نامشخصزدایی، مشخصون لیوون چون حذف، تشخص
شوند. دلیل انتخاب این دو اثر و نوع ارجاعی بررسی میکردن، جنس ارجاعی پیوند زدن، جدا 

های این طنزپردازان در دوران پهلوی دوم از آبشخورهای مشترک سیاسی این است که دیدگاه
گیرد؛ اما آنان ایدئولوژی و گرایشهای متفاوتی نیز دارند. بنابراین و اجتماعی سرچشمه می

سازد. نتایج این ایسه میان آنها را فراهم میوجود مشترکات و مفترقات گوناگون، زمینه مق
گویی تمایل بیشتری دارند و دهد با اینکه هر دو طنزپرداز به پوشیدهپژوهش نشان می

زدایی در اشعار آنان بیشترین بسامد را دارد؛ اما محمدعلی افراشته بر بندی و تشخصطبقه

                                                 
 3/7/1398 تاریخ پذیرش مقاله:                    30/10/1397تاریخ دریافت مقاله: 

 الزهرا دانشگاه فارسی تبیااد و زبان دکتری دانشجوی *

 ma.fazeli@alzahra.ac.irنویسنده مسئول     **
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چنین انتقاد از قدرت قرار دارند و همخلاف ابوالقاسم حالت با نامدهی کارگزارانی که بر مسند 
ارکان اصلی قدرت چون شاه، دربار، روحانیون و نیروهای امنیتی بر صراحت کلام خود افزوده 

دلیل گرایش سوسیالیستی از عامل جنس ارجاعی برای چنین بهاست. محمدعلی افراشته هم
با کاربرد بیشتر عامل  بازنمایی توده و خلق بیشتر بهره برده است. ابوالقاسم حالت نیز

 تر کرده است.سازی یعنی ضمایر و صفات مبهم، کلام خود را پوشیدهنامشخص
 

ر عر معاصراشته، شتحلیل انتقادی گفتمان، طنز ابوالقاسم حالت، طنز محمدعلی اف ها:کلیدواژه
 فارسی.

 

 .مقدمه1
 وعران یکی از گفتمانهای رایج پس از مشروطیت، گفتمان انتقادی طنز است. شا

سم اند که یکی از آنها، ابوالقاپردازی کردهنویسندگان بسیاری تاکنون در حوزه طنز قلم
ا حالت است. ابوالقاسم حالت در عرصه طنز، صاحب سبک و برجسته بود و طنز ر

« دیوان خروس لاری»(. 609 -608: 1395)رضوی، دانست حربۀ برنده اصلاح جامعه می
رود. این کتاب دربردارنده شمار بسیاری از شمار میاو بهیکی از مهمترین آثار طنز 

. با امضای مستعار ش1318-1350اشعار طنزآمیزی است که ابوالقاسم حالت در سالهای 
فیق نامه توخروس لاری منتشر کرده است. بیش از نود درصد قطعات این کتاب در هفته

 یده است.سرهای دیگر به چاپ و دیگر اشعار او نیز در هفته نامه
از دیگر طنزپردازان شاخص عصر پهلوی، محمدعلی افراشته است. وی شاعری 

آمد. محمدعلی افراشته شمار میمردمی، و یکی از شاعران بزرگ حزب توده ایران به
کرد و از سال . در نشریات حزب توده ایران چاپ میش1327 آثار خود را تا سال

اد ی مردچلنگر اقدام کرد. وی پس از کودتا . نیز به انتشار روزنامه طنزآمیزش1329
ر . در همان کشوش1338 . با کمک حزب توده به بلغارستان گریخت و در سالش1332

ا رالله نوح پس از انقلاب، آثار محمدعلی افراشته دیده از جهان فرو بست. نصرت
 را منتشر کرد. « مجموعه آثار محمد علی افراشته»گردآوری و کتاب 

، خواهان اصلاح نابسامانیها و درهم شکستن عوامل کژیها و پلیدیها طنزپردازان
شود. در این مقاله نیز دلیل هدف والایی که دارد، نوع ادبی مهمی تلقی میهستند. طنز به

با توجه به اهمیت نوع ادبی طنز بر آنیم تا روابط قدرت و سلطه و ایدئولوژیهای مؤثر 
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از « دیوان خروس لاری»ز بزرگ معاصر، بر آفرینش دو اثر شاخص دو طنزپردا
را نقد و بررسی کنیم. درباره علت « مجموعه آثار محمدعلی افراشته»ابوالقاسم حالت و 

در این مقاله نیز باید گفت که این نظریه، الگویی م(  1996)کاربست الگوی ون لیوون
کند براساس این معنایی برای تحلیل شرایط مؤثر بر تولید متن ارائه می _جامعه شناختی

توان به مناسبات می 1نظریه با تحلیل و بررسی شیوه بازنمایی کارگزاران اجتماعی
قدرت و سلطه و منظورهای پوشیده صاحبان گفتمان پی برد. از آنجا که پرداختن به 

شمار ها و اقشار گوناگون جامعه از مهمترین ویژگیهای گفتمان انتقادی طنز بهشخصیت
توان به نقد و بررسی آثار طنزآمیز پرداخت. از گیری از این الگو می رود با بهرهمی

میزان صراحت و پوشیدگی آثار طنزآمیز و  توانگیری از این الگو میسوی دیگر با بهره
 ارتباط آن را با عوامل ایدئولوژیک و مناسبات قدرت تبیین و تحلیل کرد. 

لطه و فرایندهای ه اصلی پژوهش این است که مناسبات قدرت و سألمس
 یزانمایدئولوژیکی در دوره پهلوی دوم بر شیوه بازنمایی کارگزاران اجتماعی و 

مجموعه آثار محمدعلی »و « دیوان خروس لاری»صراحت و پوشیدگی کلام در 
 ک از این دویاین امر مشخص شود که کدام  چنینهمچه تأثیری داشته است؛ « افراشته

 ارد.دتری پیموده است و انتقادات وی صراحت کمتری طنزپرداز راه به احتیاط بیش
راشته ی افدر باب انتخاب این دو طنزپرداز باید گفت که ابوالقاسم حالت و محمدعل

ثار آمجموعه »و « دیوان خروس لاری»دو تن از طنزپردازان شاخص معاصر هستند و 
تماعی و ای است که موقعیت و تحولات سیاسی، اجبسان آینه« محمدعلی افراشته

تاب ایدئولوژیکی و مناسبات قدرت و سلطه را پس از آغاز سلطنت پهلوی دوم باز
 ای دههدربردارنده آثار طنز ابوالقاسم حالت در ساله« دیوان خروس لاری»دهد. می

ی وزآمیز نیز شامل آثار طن« مجموعه آثار محمدعلی افراشته»بیست تا پنجاه شمسی و 
 خروس دیوان»بدین ترتیب با اینکه اشعار طنزآمیز  در دهه بیست و سی شمسی است؛

های بیست و سی گیرد، این دو اثر در دهه، دوره زمانی بیشتری را در بر می«لاری
 گیرند. شمسی از یک آبشخور سیاسی و اجتماعی مشترک، سرچشمه می

در زمینه ایدئولوژیکی نیز محمدعلی افراشته و ابوالقاسم حالت گرایشهای متفاوتی 
چنانکه، محمدعلی افراشته بر خلاف ابوالقاسم حالت، عضو حزب توده بود و  ؛داشتند

گرایشهای کمونیستی داشت. وی از روزنامه چلنگر برای بیان مواضع حزب توده بهره 
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بزرگترین و پرطرفدارترین حزب کشور  ،گرفت. حزب توده در دهه بیست شمسیمی
ناگونی را در سراسر کشور سازماندهی رفت و تظاهرات و اعتصابات گوشمار میبه
بسیاری از رهبران آن ش. 1327 کرد. با غیرقانونی اعلام شدن این حزب در سالمی

طرفداران این حزب مخفیانه به فعالیت خود  ،محاکمه و زندانی شدند. پس از این واقعه
از  اما پس ؛این حزب به تجدید حیات پرداختش. 1329-1332ادامه دادند. در سالهای 

گیری گفتمان د. نتیجه این عوامل در شکلششدت سرکوب بهش. 1332 کودتای سال
طنز محمدعلی افراشته و صراحت و پوشیدگی کلام وی تأثیر مهمی نهاده است. از 
سوی دیگر ابوالقاسم حالت دارای اعتقادات عمیق مذهبی بود و در کنار فعالیت در 

به مسلک و جناح  همچنینسرود. وی نیز میعرصه طنزپردازی، اشعار مذهبی و عرفانی 
مستقل به انتقاد از نابسامانیها و مفاسد  یخاصی گرایش نداشت و در مقام طنزپرداز

بدین ترتیب وجود مشترکات و مفترقات  ؛پرداختگوناگون سیاسی، اجتماعی و... می
 سازد.گوناگون، زمینه مقایسه این دو طنزپرداز را فراهم می

 وران یلگران و منتقدان، ابوالقاسم حالت را در مقایسه با شاعبسیاری از تحل
سوی  از .اندبندی کردهکاران طبقهنویسندگانی چون محمدعلی افراشته در زمره محافظه

نند ی دادیگر، برخی دیگر از منتقدان، این نوع تحلیلها را عاری از صحت و ارزش م
 علمی و مستدل ایآن است تا به شیوه بنابراین، این مقاله در پی(. 604: 1395)رضوی، 
جانب  ارد وگویی تمایل بیشتری دد که کدام یک از این دو طنزپرداز به پوشیدهکنثابت 

 احتیاط را در انتقادات خود رعایت کرده است.
 دهد:های زیر پاسخ میاین مقاله به پرسش

یوون لون الگوی  عواملمحمدعلی افراشته و ابوالقاسم حالت از کدام یک از  -
 اند؟بیشتر بهره گرفته

ن ارگزاراکمناسبات قدرت و سلطه و فرایندهای ایدئولوژیکی بر شیوه بازنمایی  -
علی اجتماعی و میزان صراحت و پوشیدگی کلام در اشعار ابوالقاسم حالت و محمد

 افراشته چه تأثیری داشته است؟
 فرضیات این پژوهش بدین شرح است:

زدایی و بندی، تشخصگویی چون طبقهپوشیده عوامل ،ردازدر اشعار هر دو طنزپ -
 دارد. بسیاریسازی چند موری بسامد مشخص
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-1332صراحت کلام در آثار ابوالقاسم حالت و محمدعلی افراشته در سالهای  -

دلیل عضویت در اما انتقادات محمدعلی افراشته در این زمان به ؛یابدافزایش میش. 1320
تر ه با ساختار طبقاتی موجود شدیدتر است. ارکان قدرت نیز گستردهحزب توده و مبارز

نیز، تمایل به ش. 1332 گیرد. پس از کودتایو با صراحت بیشتر هدف انتقاد وی قرار می
 یابد.گویی در طنزهای ابوالقاسم حالت فزونی میپوشیده

 

 نگاهي به مفهوم طنز و تحلیل انتقادي گفتمان
ی است. لف زندگهای مختز غالباً، انتقاد از نابسامانیها و معایب جنبهدرونمایه آثار طنزآمی

ا ییاسی و و س طنز در پوششی از استهزا و نیشخند به بیان مفاهیم تند اجتماعی، انتقادی
پردازد های فرد یا جامعه میرسمیافشای حقایق تلخ و تنفرآمیز ناشی از فساد و بی

نز علاوه بر اینکه نوعی شیوه سخن گفتن است، خود ط(. 6 -5: 1378)بهزادی اندوهجردی، 
طلبانه حهای اصلاهای زیرین آن انگیزهگفتمانی که در لایه ؛تواند نوعی گفتمان باشدمی

ه ع و سلطمشروها نهفته است و از آن برای تقابل با قدرتهای غیرو انتقاد از نابسامانی
 شود.بهره گرفته می

وژی، دئولعنوان عملی اجتماعی در ارتباط با ایان بهزبان در تحلیل انتقادی گفتم
در تحلیل انتقادی گفتمان (. 11: 1394زاده، )آقاگلشود قدرت، تاریخ و جامعه مطالعه می

مان، ر گفتگفتمانی به فرایندهای ایدئولوژیک د رفتارهای زبانی و برای بررسی پدیده
پیشفرضهای دارای بار روابط بین زبان و قدرت، ایدئولوژی، سلطه و قدرت، 

رابری ناب وایدئولوژیک در گفتمان، بازتولید اجتماعی ایدئولوژی، زور، قدرت و سلطه 
 (.12: 1379)فرکلاف، شود در گفتمان توجه می

 

 .پیشینه پژوهش2
نامه ، پایاناو شگردهای زبانی و ادبی ابوالقاسم حالت در آثار طنز(، 1390)جعفریاسدالله 

ر آثار دآفرینی سخن نامه  عناصر زیباییام نور شیراز. در این پایانارشد، دانشگاه پی
  .شده استو به تحلیل زبان طنز وی پرداخته  ،ابوالقاسم حالت بررسی

، تحلیل گفتمان انتقادی اشعار بهار براساس الگوی ون لیوون (،1390) جوکار هیسم
این است که  نشاندهندهوهش کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز. نتایج این پژ نامهانیپا
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یعنی نام بری و  عامل نیحتریصربهار برای بازنمایی فعالان سیاسی و اربابان قدرت از 
  فردی سازی، استفاده کرده است.

،کنگره های طنز محمدعلی افراشتهتحلیل درونمایه (،1393)رجب نواز بیجاربس اسد 
های طنز مقاله درونمایه ملی پژوهشهای کاربردی علوم انسانی اسلامی. در این

امل عوگیری از محمدعلی افراشته در سه محور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بدون بهره
  .شده استالگوی ون لیوون بررسی 

عمومی طنز  هینظر هیپاساهاب بر  وغوغتحلیل گفتمان  (،1392) شریعت پناهشاداب 
 دانشگاه د،کارشناسی ارش مهناانیپا، شناختی ون دایک _کلامی و رویکرد اجتماعی 
 هیپاشش متغیر  این است که از میان نشاندهنده نامهانیپافردوسی مشهد. نتایج این 

ساهاب،  وغوغی طنز ریگشکلعمومی طنز کلامی، دو متغیر زبان و هدف در  هینظر
  نقش بسیار مهمی دارد.

 هیظرنستان براساس بررسی و نقد روایی گل(، 1389بهار )همکاران ی و صاحبسیامک 
تایج این ن. 16، فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره تحلیل انتقادی گفتمان

 یخی و سیاسییی زمانی، مکانی، تارزدابافتاین است که سعدی با  نشاندهندهپژوهش 
اثر  و کندیمو پوشیده کردن کارگزاران حکایات، پیام خود را از زبان اینان برجسته 

 .سازدیمجاودان  نسلهادر ورای زمان برای تمامی عصرها و  خود را
 سالهر، 1332نقد و بررسی طنز، هجو و هزل از مشروطه تا  (،1378)ی صفر ریجهانگ

قد نعاصر رساله آثار طنزآمیز ده ادیب شاخص م نیدر ادکتری، دانشگاه تربیت مدرس. 
 والدین گیلانی اشرفدهد که سید. نتیجه این پژوهش نشان میشده استو بررسی 

 ستند. آثار از دیگران برتر ه گونیگونهو  فراوانیابوالقاسم حالت از نظر 
وطه تحلیل گفتمان شعر طنز مشر(، 1393پاییز )همکاران و  ی هفشجانیعباس سجاد

 _لمی، فصلنامه عی اشعار مشهورترین شاعران این دوره(هایبندقطب)نگاهی به 
با  در این مقاله .17، ش 5ی، دوره شناسسبکو ی نقد ادبی پژوهشهاپژوهشی 

صر عار شاعران ی حاکم بر اشعهایبندقطب ی از الگوی تحلیل گفتمان فرکلاف،ریگبهره
محورِ قطب قدرت دهد که. نتیجه این پژوهش نشان میشودیممشروطه بررسی 

رزان بام حکومت، دولتیان و بیگانگان در برابر قطب فاقد قدرتِ مردم، روشنفکران و
 د.ریگیمقرار 
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: ایران تحلیل گفتمان دو روزنامه برجسته عصر مشروطه (،1393)یی ایک ساداتمریم 
گیری از ین مقاله با بهرهس(. در االزهرا )ارشد، دانشگاه  نامهانیپا، نیالمتحبلنو و 

ست نده این ا. نتایج این پژوهش نشاندهشودمیالگوی ون لیوون این دو نشریه بررسی 
ان بزرگ وبسامد وقوع برخوردار است. در مورد احمد شاه  یشتریناظهار از ب عامله ک

ی در مدار مکان عاملشود. روزنامه ایران نو هم از دهی بهره گرفته مینقش عاملهم از 
 کند.میاستفاده مورد مجلس بسیار 

: هرمس. ، تهرانی انتقادیشناسگفتمانارتباطات از منظر  (،1389)یارمحمدی اللهلطف
و  فلسطین بازنمایی کارگزاران اجتماعی در منازعات» عنوانسوم این کتاب با  مقاله

ررسی ببه « معنایی -یشناختجامعهاسرائیل از طریق ساختارهای گفتمان مدار 
تاب یزد( و کیهان، رسالت، همشهری و آف) زبانیفارسی هاروزنامهیی از هادهیگز
( براساس و شیکاگو سان تایمز پستواشنگتنندنت، گاردین، ایندیپ) زبانیسیانگل

 .ابدییمالگوی ون لیوون اختصاص 
آمیز ر طنز، هیچ پژوهشی مبنی بر تحلیل انتقادی گفتمان دو اثهایبررسبا توجه به 

بر مبنای الگوی « مجموعه آثار محمدعلی افراشته»و « دیوان خروس لاری»
 . دشمعنایی ون لیوون مشاهده ن _یشناختجامعه

 

 .روش پژوهش3
اس براس« مجموعه آثار محمدعلی افراشته»و « دیوان خروس لاری»در این پژوهش 
ای از عهشود. این الگو دربردارنده مجموتحلیل و بررسی میم( 1996) الگوی ون لیوون

 زارانهای بازنمایی کارگمعنایی است که براساس آنها شیوه _جامعه شناختی عوامل
ز اای  ود. در این الگو منظور از کارگزاران اجتماعی، مجموعهشاجتماعی بررسی می

  ارند.درخداد، کنش اجتماعی و یا گفتمان حضور و مشارکت  هرکنشگرانی است که در 
 الگوی ون لیوون عوامل

، 4بخشی، تشخص3، اظهار2از: حذف است الگوی ون لیوون عبارت عواملمهمترین 
، 01، نامدهی9کردن جدا، 8، پیوند زدن7زیسا، نامشخص6سازی، مشخص5زداییتشخص

 .13و نوع ارجاعی 12، جنس ارجاعی11بندی کردنطبقه
شود. در الگوی ون لیوون به دو گروه کلی حذف و اظهار تقسیم میعوامل مجموع 

بازنمایی  15سازیو یا کمرنگ 14ازیسصورت پنهانکارگزاران اجتماعی به ،حذف
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سر متن هیچ ارجاعی به کارگزاران اجتماعی دیده سازی در سراشوند. در پنهانمی
سازی، نشانی از کارگزاران حذف شده را در بخش دیگری از شود؛ اما در کمرنگنمی

الگو در زیر عوامل  دیگر (Van Leeuwen, 1996:p 39د. .)کرتوان مشاهده متن می
 گیرد.مجموعه اظهار قرار می

 ، ویژگیبخشی به کارگزارانخصتش عاملزدایی: براساس بخشی و تشخصتشخص
شود. صورت غیرانسانی بازنمایی میزدایی نیز بهو در تشخص ،انسانی داده

یابد. در انتزاعی تحقق می 17و عینی کردن 16زدایی به دو شیوه انتزاعی کردنتشخص
شود، بازنمایی ای که به آنان نسبت داده میویژگیکردن، کارگزاران  با صفت و 

شوند؛ یعینی کردن نیز کارگزاران اجتماعی با ارجاعات مجازی ادراک م شوند. درمی
اندام و  رجاع بهابا  یعنی یا با توجه به مکان و ابزاری که با فعالیت آنان ارتباط دارد و یا

 .(Van Leeuwen,2008:p 46-47 شوند )یا گفتارشان بازنمایی می
ارگزار اجتماعی به سازی، هویت کسازی: در مشخصسازی و نامشخصمشخص

د و یا چن 18سازی یا تک موردیمشخص، روشن و شناخته شده است. مشخص ایگونه
ر آن تک موردی، کارگزاران اجتماعی د سازیمشخصعامل . براساس 19موردی است

چند  سازیمشخص. کنندمیواحد، در یک عمل و یا نقش اجتماعی مشخص شرکت 
 23شدگیو فشرده 22، دلالت ضمنی21شدگیین، نماد20صورت وارونگیموردی نیز به

 مایییابد. در حالت وارونگی، کارگزار با دو نقش متضاد و وارونه بازنتحقق می
گزاران کار ای و یا داستانی به جایشدگی، کارگزاران خیالی، اسطورهدر نمادین ،شودمی

شخص و م یدر حالت دلالت ضمنی ممکن است که کارگزار .روندکار میواقعی به
شدگی هشردف ،مقوله یا نقش دیگری را بر عهده داشته باشد ،منحصر به فرد در عین حال

سازد. در را از طریق ترکیبی از تعمیم و تجرید محقق می سازیمشخصنیز 
ریق امر از ط نیز هویت کارگزار اجتماعی ناشناخته و گمنام است و این سازیمشخصنا
 (.71 -70: 1389)یارمحمدی، آید دست میبهمبهم کارگیری ادات ابهام و ضمایر به

کردن: در پیوند زدن، کارگزاران اجتماعی در رابطه با فعالیت  جداپیوند زدن و 
اما این پیوند، نهادینه و پایدار نیست و ممکن است  ؛شوندای با یکدیگر متحد میویژه

تفاوت میان خود و کردن نیز با ایجاد  جداباشد. ندر موضوع دیگری، این وحدت نظر 
از  یمدار، فرد یا گروهگفتمانعامل شود. براساس این دیگران و میان ما و آنها ایجاد می
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 Van Leeuwen,2008:pشود )می جداهای مشابه گروه دیگرکارگزاران اجتماعی از 

38-40). 
ه بندی کردن: کارگزاران اجتماعی یا از لحاظ هویت منحصر بنامدهی و طبقه

شابه ان مشوند که با دیگربندی میامدهی و یا از لحاظ همسانی و نقشی طبقهفردشان ن
 بندی، کارگزاران یا براساسطبقهعامل براساس  .(,p 1996Van Leeuwen:52است )
ی دهند و یا برحسب ارزششود و یا کاری که انجام میآن داده می هکه ب 24نقشی

بخشی های هویتبندی به شیوهشوند. طبقهبازنمایی می 25فرهنگی و اجتماعی
ای افراد ت بخشی مقولهشود. در هونیز، انجام می 28و ظاهری 27، نسبتی26ایمقوله

رفه و ح دینبراساس قراردادهای طبیعی، فرهنگی و تاریخی مانند نژاد، قومیت، جنس، 
، دوستی یا روابط خویشاوندی براساسنسبتی  بخشیهویت. در شوندمیبندی طبقه
 بندیطبقهظاهری نیز برحسب ویژگیهای ظاهری و اندامی  بخشیهویتو در  شغلی
 (.74 -73: 1389)یارمحمدی،  شوندمی

صورت عام و جنس ارجاعی، کارگزاران به عاملجنس ارجاعی و نوع ارجاعی: در 
فرد  زیر مقوله . نوع ارجاعی شامل دوشوندمیدر نوع ارجاعی به شیوه خاص، بازنمایی 

ه کلی است و گروه ارجاعی هم دربردارنده دو زیرمجموع 30و گروه ارجاعی 29ارجاعی
صورت کلی اشاره است. در نوع اول به کارگزاران به 32و مجموعه ارجاعی 31ارجاعی

؛ 75 -74 )همان:د شونشود و در نوع دوم، کارگزاران در هیئت اعداد و ارقام عرضه میمی
 (.176: 1393یارمحمدی، 

بخشی راحتبه دو گروه ص توانمیالگوی ون لیوون را عوامل موع طور کلی، مجبه
زدایی، گویی، شاخصهای حذف، تشخصگویی تقسیم کرد. در گروه پوشیدهو پوشیده

چند موردی قرار  سازیمشخصو  سازیمشخصکردن، نا بندیطبقهجنس ارجاعی، 
 جدا پیوند زدن،از: نوع ارجاعی،  است بخشی کلام نیز عبارتصراحتعامل گیرد. می

 (.84: 1389)یارمحمدی، نامدهی  و کردن
عوامل ون لیوون معتقد است که در تحلیل انتقادی گفتمان بهتر است از 

زیرا میان شاخصهای زبانشناختی و نقشهای آن،  ؛معنایی استفاده شود _شناختیجامعه
ناختی شو همیشه نقشهای دستوری با نقشهای جامعه یسترابطه صددرصد مستقیمی ن

معنایی الگوی ون لیوون با  _شناختیجامعهعوامل (. 69 -65)همان: یکسان نیست 
عوامل اما تمرکز اصلی ون لیوون بر  ؛یابدنمودهای خاص زبانی و بلاغی نیز پیوند می
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عنوان مثال اگر میان به .( Van Leeuwen, 1996:p 34معنایی است ) _شناختیجامعه
ای اتحاد دارند، حروف پیوند ذکر دگاه و یا فعالیت ویژهدی زمینهکارگزارانی که در 

اما در این موارد، بنا بر الگوی  ؛شودپیونددهی ایجاد نمی عاملنشود از نظر دستوری 
 .آیددست میبهپیونددهی  عاملون لیوون از نظر معنایی 

 ، جنسسازیمشخصناعوامل توان در پیوند الگوی ون لیوون را با دستور زبان، می
رخی دهی غالباً در بنقش عاملدهی مشاهده کرد. و نوع ارجاعی و زیرمجموعه نقش

 شودمی ساختهای اسم مرکب و یا از ترکیب اسم یا بن فعل با وندهای گوناگون حاصل
نیز با بررسی  سازیمشخصنا عامل چنینهم. کندمیکه بر نقش و یا شغل دلالت 

شود. در شناسایی جنس و نوع میصفات و ضمایر مبهم و اسامی نکره مشخص 
د کاربر چنینهمتوان از اسم عام و خاص در دستور زبان بهره گرفت. ارجاعی نیز می

یی علوم بلاغی را در تشخیص ارجاعات مجازی در زیرمجموعه عینی کردن و شناسا
مشاهده کرد.  توانمیچند موردی  سازیمشخص عاملتشبیه، استعاره و نماد در 

گیری از علوم بهره ،الگوی ون لیوونعوامل ای تحلیل و بررسی اغلب بنابراین بر
 ناپذیر است. دستوری و بلاغی امری اجتناب

دی ویکرطور کلی کاربرد الگوی ون لیوون در این مقاله موجب شده است تا با ربه
ر عی دنوین در چارچوب علوم دستوری و بلاغی به تحلیل و بررسی کارگزاران اجتما

 ؛دداخته شوپر« مجموعه آثار محمدعلی افراشته»و « دیوان خروس لاری»نزآمیز دو اثر ط
 ودرتها دو اثر، تأثیر قاین سپس با بررسی شیوه بازنمایی کارگزاران اجتماعی در 

 وامل برتأثیر این ع چنینهمو  ،ایدئولوژیهای حاکم بر تولید این اشعار تحلیل و تبیین
 پردازان مشخص شود.میزان صراحت و پوشیدگی کلام طنز

 و« دیوان خروس لاری»روش پژوهش بدین ترتیب است که با بررسی کل اشعار 
و  عبیراتمدار الگوی ون لیوون از تگفتمانعوامل ، «مجموعه آثار محمدعلی افراشته»

ا و وژیهسپس ارتباط آنها با ایدئول ؛شودمدار این اشعار استخراج میجملات گفتمان
احت و ، میزان صرچنینهمشود. بر آثار تبیین و بررسی میمناسبات قدرت حاکم 

ثر ادو  و سپس به مقایسه ،پوشیدگی کلام نیز در این اشعار طنزآمیز انتقادی مشخص
 مدار هر یک ازگفتمانعوامل پرداخته خواهد شد. در زمینه بررسی کمی پژوهش نیز 

 .شد صورت درصد و بسامد محاسبه خواهداین آثار به
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 و بررسي. بحث 4
و « دیوان خروس لاري»ضمونهاي طنزآمیز و ایدئولوژیهاي حاکم بر نگاهي به م 4-1

 «مجموعه آثار محمد علي افراشته»
ی ، طنز سیاسی، طنز اجتماعی و طنز اخلاق«دیوان خروس لاری»سه مضمون اصلی 

ز اسم حالت ابازتاب گرایشهای گوناگون ابوالق توانمیاست. در محتوای این اشعار 
 ولتها گرایی، مخالفت با عملکرد دو جمله اعتقادات مذهبی، پدرسالاری سنتی، ملی

ت با خالفنمایندگان، انتقاد از نفوذ قدرتهای غربی در کشور و رواج فرهنگ غربی، م
یشهای گرا گرایشهای کمونیستی، انتقاد از شکاف طبقاتی، تأکید بر ارزشهای اخلاقی و

 ستیزی را مشاهده کرد.زن
، ، طنز سیاسی«مجموعه آثار محمدعلی افراشته»طنزآمیز  مونهایین مضمهمتر

 واجتماعی و دینی است. درونمایه اصلی این اشعار به بیان مواضع حزب توده 
ز کی اچنانکه بازتاب ی ؛گرایشهای کمونیستی محمدعلی افراشته اختصاص یافته است

 یرانیی همه شهروندان ابرابری کامل اجتماع» های حزب توده یعنیمهمترین برنامه
طبقات  علیه« طبقات استثمار شده»اهمیت بسیج  بدون توجه به مذهب و نژاد ]و[...

در این اشعار مشاهده  توانمیرا  (363:  1384)آبراهامیان،  «دار استثمارگرفئودال و سرمایه
ربی های غرتذ قدکرد. او از رواج ایدئولوژی پان ایرانیستی، گرایشهای امپریالیستی و نفو

ادات اعتق توانمیکند. با اینکه در اشعار محمدعلی افراشته در کشور بشدت انتقاد می
ورزد. ت میمذهبی وی را مشاهده کرد با عقیده تسلیم در برابر قضا و قدر الهی مخالف

 به برابری زن و مرد اعتقاد دارد. چنینهماو 
 

براساس « آثار محمدعلي افراشته مجموعه»و « دیوان خروس لاري»بررسي و مقایسه  4-2
 مدار الگوي ون لیوونعوامل گفتمان

ایی های بازنمالگوی ون لیوون، نمونه هایی از شیوهعوامل در این بخش با توجه به 
امل عوین ا براساسآثار  این و سپس، کارگزاران اجتماعی در اشعار دو طنزپرداز ارائه

 . شودمیتحلیل و مقایسه 
 

 گویيشیدهعوامل پو 4-2-1
عوامل  براساستحلیل و بررسی اشعار ابوالقاسم حالت و محمدعلی افراشته 

 گویی الگوی ون لیوون بدین شرح است:پوشیده
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 بنديطبقه 4-2-1-1
 یشترینب بندیطبقه عامل، «مجموعه آثار محمدعلی افراشته»و « دیوان خروس لاری»در 

بخشی کلام راحتطنزپرداز غالباً به صکه هر دو  دهدنشان میبسامد را دارد. این امر 
بیشتر  بلکه آنان، ؛هویتی خاص تمایلی ندارند براساسخود با بازنمایی کارگزاران 

ای و مقوله بخشیهویت، یعنی بندیطبقهدو زیر مجموعه  براساسکارگزاران را 
ه دهی، بازنمایی می کنند. در این روش، تأکید اصلی بر نقش، حرفه و طبقنقش
 عی کارگزاران است. اجتما

طبقه  هدف اصلی انتقادی در میان کارگزاران سیاسی، دو« دیوان خروس لاری»در 
در  که ،نهادهای قدرت مجلس و دولت را ،دولتمردان و وکلا هستند. ابوالقاسم حالت

د قرار فسا خواهی در کشور ایجاد شده بود در مرکز دایرهنتیجه نظام مشروطیت و آزادی
 التا س ویژهب د نشاندهنده این باشد که در دوره پهلوی دومتوانمیامر دهد. این می

اسم والقاما اب ؛. خط قرمزی درباره انتقاد از این دو کانون قدرت وجود نداردش1332
ای ارهن اشحالت تقریباً در تمام موارد با رعایت احتیاط به هویت خاص این کارگزارا

 شان بازنمایینقش و حرفه براساسویی بویژه گپوشیده عواملکند و آنان را با نمی
سی سیا کند. وی نابسامانیها و مفاسد اجتماعی را ناشی از عملکرد این دو طبقهمی
 کند.داند و آنان را با ارزشدهی منفی بازنمایی میمی

 بههه وزیههری خبرنگههاری گفههت
 عوض کهار از چهه بها تفضهیل    
 گفههت مههن نیههز اهههل ایههرانم  

 ه قهرار هر که گیرد بر این اریک
 

 
 
 
 

 کههای خداونههد ثروتههی هنگفههت 
 دهی تحویل؟هی به ما حرف می

 لنگهههههه سهههههایر وزیهههههرانم  
 زو نبیننهههد خلهههق جهههز گفتهههار

  
 (526: ص1362)حالت، 

 به جناب این وزیران که برد پیام ماها
 

 

 
 

 

 که همه وبال و وزر است وزارت شماها 
 و... (7)همان:                                   

. شوندیمایی طبقه نمایندگان غالباً با ارزشدهی منفی بازنم ،«یوان خروس لارید»در 
لت، متوجهی به امور مواردی از قبیل اختلافات و کشاکشهای شخصی نمایندگان، بی

واره یژه در دهه بیست شمسی برای منافع شخصی و... هموگیری از استیضاح ببهره
 د.گیرهدف انتقاد ابوالقاسم حالت قرار می

 درتی قمجلس به یکی از ارکان اصلش. 1332 از آغاز دهه بیست شمسی تا کودتای سال
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  قدرت در کشور تبدیل شده بود. 
ود... دیگری ب]در این دوران[ دوره کوتاه دو ساله آن  یکی از ویژگیهای مجلس              

 جلسم امکان استیضاح مکرر دولت از سوی نمایندگان بدون توجه به برنامه کار
بر  فزوناثباتی دولتها بود... بود. این ویژگی نیز به سهم خود عامل مهمی در بی

سوادی، گرایی...، کمش، باید از باندبازی، فراکسیون20اینها بویژه در مورد دهه 
 صری،طلبی بیشتر نمایندگان... و بویژه از سست عنبینی، خودخواهی و جاهکوته

: 1394)رحمانیان،  یاد کرد آنان طلبیو فرصت عدم قاطعیت، روحیه نوکر مآبی
353 .) 

 توانیملت بازتاب بسیاری از ویژگیهای منفی نمایندگان را در اشعار ابوالقاسم حا
سروده ش.  1322 عنوان مثال ابوالقاسم حالت در شعری که در آبان سالبه ؛مشاهده کرد

 بندیطبقه عامل اسبراسبدون نامدهی نخست وزیر و نمایندگان، آنان را  ،است
ی برا جویی نمایندگان از حربه استیضاحو از کشاکش میان آنان و بهره ،بازنمایی

 کند.دستیابی به اهدافشان انتقاد می
ر سدر آن زمان نخست وزیر وقت، علی سهیلی با فراکسیون میهن در مجلس بر  

رقابت  دلیل نزدیک شدن انتخابات مجلس چهاردهمانتخاب پست وزارت کشور به
ا خابات رانت کردند؛ زیرا وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و شوراهای نظارت برمی

(. 228 -227: 1384)آبراهامیان، کرد و از این رو پست مهمی تلقی می شد تعیین می
فشار  تحت نمایندگان نیز برای رسیدن به این مقصود، نخست وزیر را با حربه استیضاح

 دادند.قرار می
 گمهان داری  و آن نخست وزیری که بهی ت

 همیشههه بههاش مهیههای خههدمت وکههلا    
 هههزار خههواهش بیجهها ز جانههب وکههلا   

 

 خبر ز عاقبهت مهاجرای استیضهاح    
 وگرنه باش مهیا برای استیضهاح...  

       لای استیضهاح بهبود همیشه نهان لا

 (136: 1362)حالت، 
ر کدیگیسر اغراض شخصی با  کند که بردر شعر دیگری نیز از نمایندگانی انتقاد می

ای(، )صفت مبهم عدهسازی مشخصو نا بندیطبقه عاملاما با کاربرد دو  ؛رقابت دارند
 سازد. هویت خاص این نمایندگان را پنهان می

 دارند همیشه عهده ای از وکهلا  
 

 با ههم سهر اغهراض خصوصهی دعهوا      
 ( و...10)همان:                                    

 دهایهمترین نهادهای قدرت در سلطنت پهلوی باید به نیروهای مسلح و نهااز م
 نآ د و بهتش بوخواستار اعمال نفوذ در ارامنیتی اشاره کرد. شاه از آغاز سلطنت، همواره 
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ن دیوا»شعر در  710 نگریست. در میانعنوان یکی از ارکان اصلی قدرت خود میبه
ثال مکارگزاران انتقاد شده است. در این ، تنها در دو بیت از این «خروس لاری

 )صفت مبهم سازیمشخصو نا بندیطبقهعوامل کارگزاران افسر و سردار با ترکیبی از 
 که این امر بر پوشیدگی کلام افزوده است. شودمیفلان( بازنمایی 
 فروشههی نیههز دزدی اسههتاگههر مههیهن

 فلان افسر که روز جنهگ کهرده اسهت   
 

 ر دزد اسههتفههلان سههرور فههلان سههردا    
 فهههرار از عرصهههه پیکهههار دزد اسهههت  

 (23: )همان                                     
ها و تیانتقاد از نظام طبقاتی و سخ ،«دیوان خروس لاری»یکی از موضوعات اصلی 

ا رران رنجهای قشر طبقه پایین جامعه است. ابوالقاسم حالت در این شیوه، کارگزا
 ا غالباًرکند. ثروتمندان بازنمایی می ،نقشی که بر عهده دارندطبقه اجتماعی و  براساس

 یکسان نیراقکند و از اینکه قانون برای آنان نسبت به فبا ارزشدهی منفی بازنمایی می
 کند.بشدت انتقاد می شودمیاعمال ن

 کههی شههود قههانون حریههف مههنعم گههردن کلفههت؟  
 

 
 حربهههه قهههانون بهههرای گهههردن مشهههد اصهههغر اسهههت...  

 

 انههدارا و مسههکین درس یکسههان خوانههده  بچههه د
 

 
 آن یکی اکنون وزیر و این یکی سردفتر اسهت  

 

 (27همان: )                                                                            
 آنچههه امسههال زمسههتان بههه سههر مهها آورد  
 از دمههاغ پسههرم رود ارس جههاری سههاخت 

 ف زدناسکی و سرسره بازی و به ههم بهر  
 

 تحفه ها بود کهه بها یهاری سهرما آورد     
 وز بههههرای ننههههه ام آنفههههولانزا آورد 

 هها آورد گونه خوشیبهر اشراف از این
 ...( و94)همان:                                     

سا، چون رؤ رانیسالاری دولتی، غالباً کارگزاابوالقاسم حالت در انتقاد از نظام دیوان
 نماییباز آناننقش و حرفه  براساسبا ارزشدهی منفی و  مدیران کل و کارمندان را

 کند. می
 اندتا به دستور مدیر کل رئیسم کرده

 

 انداهل خشم و کبر و ناز و باد و فیسم کرده 
 

 (125همان: )                                                                                                   
 مدیر کل، یک خمره شکم دارد آقای

 

 ترسم ترکد ناگه از بس که ورم دارد 
 

 هرگز نکشد باری، هرگز نکند کاری
 

 چون کار برای او انگار که سم دارد 
 

 ( و...80همان: )                                                                                            
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خود را  کند که وظایفر طنزهای اجتماعی از کارگزارانی انتقاد میابوالقاسم حالت د
ن از ناگوها و مشاغل گودهند. این کارگزاران، بیشتر صاحبان حرفهبدرستی انجام نمی

 بندیهطبق عامل براساسقبیل تاجر، معمار، آرایشگر و... هستند و در اغلب موارد 
بر ارزشهای  چنینهمالت ابوالقاسم ح .(480 -153 -115 -23)همان: شوند میبازنمایی 

ان ر میدبند و باری و نفوذ فرهنگ غربی ورزد و از رواج بیاخلاقی بسیار تأکید می
ر کنند درعایت نمی را کند. کارگزارانی که ارزشهای اخلاقیمردم بشدت انتقاد می

 «چرانچشم»، «خوارشکم» ،«شرم و حیابی»، «هوسباز» اشعار وی با صفات منفی چون
عنوان مثال ابوالقاسم حالت در به ؛(186 -157 -151 -15)همان:  شوندمیو... بازنمایی 

موعه و زیرمج بندیطبقه عاملکنند با کاربرد نوشی مییکی از اشعار، کسانی را که باده
 عاملد با کاربر چنینهمکند. وی بازنمایی می« اوباش»و « لات»ارزشدهی منفی 

« خر»ن نوشان را برای تحقیر کردوردی از نوع وارونگی، بادهچند م سازیمشخص
شی و ه نونامد. در این شعر بازتاب گرایش مذهبی ابوالقاسم حالت را نسبت به بادمی
 مشاهده کرد. توانآنان میاز  را تنفر وی چنینهم

 کنهد لات چون لهب از عهرت تهر مهی    
 کنههدشههور مههی اوبههاش را خههر مههی  

 

 کنههدمههیانگیههزد و شههر  فتنههه مههی  
 کنههدآن چنههان را آن چنههان تههر مههی  

 (73)همان:                                  
، زنان شودمیبشدت از آنان انتقاد « دیوان خروس لاری»از کارگزارانی که در 

 های منفی چونای و با ارزشدهیمقوله بخشیهویت براساسهستند. این کارگزاران 
 شوندمیزنمایی و... با« خودسر»، «گرحیله»، «دهن لق» ،«پتیاره»، «آفتِ پول»، «بدکاره»

های شعری ابوالقاسم حالت، نظیرهمونهای ضمیکی از (. 442 -397 -370 -99 -42)همان: 
 منفی ظاهری مضحک و صفات ویژگیهایطنزآمیز عاشقانه است که در آنها معشوت، با 

 دیوان خروس»حالت را در  ستیزی ابوالقاسمطور کلی، گرایش زن. بهشودمیبازنمایی 
 (.387 -328 -321 -43)همان: د کرمشاهده  توانمی، بسیار «لاری

ترین یشنیز ب« مجموعه آثار محمدعلی افراشته»در  بندیطبقهگوییِ پوشیده عامل
با دلیلی چون غیرقانونی  توانمیگویی محمدعلی افراشته را بسامد را دارد. پوشیده

کوب اعضای آن پس از ترور ناموفق شاه در سال اعلام شدن حزب توده و سر
اعمال قانون مطبوعات در دهه بیست شمسی و بیم از  چنینهمش. توجیه کرد. 1327
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چنانکه  ؛شمار می رودگویی بهتوقیف نشریه چلنگر از دیگر دلایل این پوشیده
 گوید:محمدعلی افراشته در یکی از اشعار خود می

 سهههخن سهههربازتر گفهههتن نشهههاید  
 بهها قههانون تههازه آب خههوردن   کههه 

 

 مبهههادا حکهههم تهههوقیفش درآیهههد   
 بههود روزنامههه را توقیههف کههردن   

 (42: 1358)افراشته،                       
دگان، ماینهمه ارکان قدرت در اشعار محمدعلی افراشته از قبیل شاه، دولتمردان، ن

ام ، نظنیروهای مسلح و نهادهای امنیتی، روحانیون، دربار، اربابان و ملاکین
منفی  ارزشدهیو با  بندیطبقه عاملسالاری دولتی، قدرتهای امپریالیستی به شیوه دیوان

 .شودمیبازنمایی و از عملکرد آنان انتقاد 
اج ا آمرکن اصلی قدرت، یعنی شاه ر ،محمدعلی افراشته بر خلاف ابوالقاسم حالت

ت حال به ابوالقاسم دهد و این امر، صراحت کلام وی را نسبتانتقاد خود قرار می
 داند.نمی بخشد. او به نظام سلطنتی بی اعتناست و خود را آستان بوس شاهانفزونی می

 ام شههاهان راآسههتان بههوس نههی  
 

 حیها این چلنگر هست خیلهی بهی  
 

 نهههوکر ام نهههزد فقیهههران شهههده 
 (44: 1358)افراشته،                   

 شاه را کرده است یهک پهول سهیا   
 (172)همان:                            

 روا داشته که در حق کارگر و رنجبر ،عدالتیتوجهی شاه به بیاز بی چنینهماو 
ست و از خوشگذرانی شاه، در دوران قحطی و گرسنگی حاکم بر دهه بی شودمی

ت و هشتم ش. تا بیس1331. بویژه در برهه زمانی سی تیرکندمیانتقاد  بشدتشمسی 
 ستعمار، عاملاطوری که شاه را مهره به شودمیتر نتقاد وی گزندهش. نیش ا1332مرداد 

 .کندمیکشتار حادثه سی تیر، حلقه به گوشِ نوکر، ظالم تبهکار و ... معرفی 
 آسوده بخوابید که امن است و امان است

 ام تیر این همه کشهتار کهه دیهدی   در سی
 

 در سایه الطهاف شهنشهاه جهوان اسهت...     
 لوکانهه شهان اسهت   یک گوشه ز الطاف م

 (125 -124)همان:                             
صورت رگر را بهو کشورهای استعما بندیطبقه عاملدر شعر زیر نیز شاه را به شیوه 

چه آنها و شاه را بازی کندمیزدایی و زیرمجموعه انتزاعی کردن بازنمایی تشخص
 داند.می

 مهههره شههطرنج کمتههر بههاش ای شههاه جهههان 
 

 به ساز شهوم اسهتعمار آوازه بخهوان    کم 
                            

 (164)همان: 
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 ، ابیات«دیوان خروس لاری»بر خلاف « مجموعه آثار محمدعلی افراشته»در 
ر این دست. بسیاری به انتقاد از نهادهای امنیتی و نیروهای مسلح اختصاص داده شده ا

 ... هدفزات وسرهنگ، افسر، آجان، پاسبان، قاشعار غالباً، عملکرد کارگزاران تیمسار، 
ه به کمحمدعلی افراشته از ارتشیانی (. 146 -92 -91 -71 -49)همان:  شودمیانتقاد واقع 

ی اتهاو دموکر، روی تظاهرات حزب توده آتش گشوده، مردم را در سی تیر قلع و قمع
ای از نیروه چنینهمو . اکندمیانتقاد  بشدتاند آذربایجان و کردستان را سرکوب کرده

قاچات  به ؛کننداموال توده مردم را غارت می ؛که به بیگانگان وابسته هستند ،امنیتی
 .کندمیپردازند و... نیز بسیار انتقاد اسلحه می

 تماشهها کنههیم« ارتههش»بیهها تهها در 
 سهههر کارگرههههای بیهههدار نفهههت 
 چههه پفیوزهههایی همههه قهرمههان   

 

 بیهها پههرده از روش بههالا کنههیم...   
 رمان ارتش چه بیهداد رفهت...  به ف

 نشههانها اَب ههر سههینه تهها روی ران  
 ( و...181 -179)همان:                

ایجاد  ده بهد که برخی از هواداران ارتشی حزب توکرالبته این نکته را باید ذکر   
ازتاب ب که( 391: 1384)آبراهامیان، مخفی در نیروهای مسلح اقدام کرده بودند  ایشبکه
 لعامگیری از ا بهرهبمشاهده کرد. او  توانمیر را نیز در اشعار محمدعلی افراشته این ام
ز دهد، بلکه اکردن، همه نیروهای ارتشی و نهادهای امنیتی را هدف انتقاد قرار نمی جدا

  .که حافظان واقعی سرزمین هستند کندمیافسران پاکی تمجید 
 آن افسران پاک و جوان و عیهالوار 

 واقعههی سههرزمین مهها آن حافظههان 
 هها پاینده باد افسهر و سهرباز تهوده   

 

 آن صهههاحبان تهههاج درسهههتی و افتخهههار 
 در حسرت از برای اتاقی سه در چههار... 

 هههاپاینههده بههاد فههرد هههم آواز تههوده    
          

 و... (123: 1358افراشته، )                                                                               
ر داند که حاض، سربازان ارتش را جزئی از توده خلق میچنینهممحمدعلی افراشته 

ن از ارتشیا مثبت، این گروه ارزشدهی. وی با شوندمیبه آتش گشودن بر روی مردم ن
 (.146 -123 -122 -80)همان:  کندمیرا بازنمایی 

شمار آورد. روحانیت به نهاد توانمیاز دوران قاجار، یکی از ارکان اصلی قدرت را  
، از روحانیون نیز انتقاد «دیوان خروس لاری»در اشعار محمدعلی افراشته برخلاف 

. محمدعلی افراشته در اشعار خود، همواره طبقه کارگر، رنجبر و دهقان را به شودمی
و از اینکه روحانیون، توده مردم را به  کندمیشورش علیه نظام طبقاتی موجود ترغیب 
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. در واقع عقیده کندضایتی میرخوانند، ابراز ناش تقدیر و شرایط موجود فرا میپذیر
به هر کس هر چه را لایق بوده عطا  را روحانیونی که می گویند خداوند عدل و داد

کرده است و مالکیت خصوصی را باید محترم شمرد با نظر محمدعلی افراشته در تضاد 
ت اجتماعی و قیام طبقه کارگر و دهقان برای از گیرد که به برابری همه طبقاقرار می

عدالتی معتقد است. محمدعلی افراشته این رکن قدرت را بدون نامدهی و بین بردن بی
. این امر کندمیبازنمایی  بندیطبقه عامل براساساشاره به هویت خاصشان غالباً 

یم وی از خطر تکفیر د بیانگر احتیاط طنزپرداز از رویارویی با روحانی خاص و بتوانمی
 آنان باشد.  

 ها؟چیه این سخن«قلم زن چنین زد»
 

 طلبهههیمهههالکی؟ بهههاج زمهههین مهههی
 

 بود حربه شهیخ شهیطان، دههاتی    
 (114)همان:                          

 طلبهی؟ شیخی؟ از بابهت دیهن مهی   
 .( و..159)همان:                      

مذهبی  قاداتشعار محمدعلی افراشته، اعتد که در برخی از اکراین نکته را باید ذکر 
 ؛داندؤمنان میچنانکه وی حتی خود را پیرو امر امیرالم ؛مشاهده کرد توانمیوی را 

بلکه  کمونیستی دارد، فردی مخالف دین نیست، گرایشهایبدین ترتیب با اینکه وی 
 دهد. یصرفاً روحانیون و عملکرد منفی آنان را از نگاه خود، هدف انتقاد قرار م

 خدا بنهدگان را همهه دوسهت دارد   
 

 خصم ظلم و ظالمم تها پهای جهان   
 

 نخواهههد سههتم بهههر آنههان دهههاتی   
 (114)همان:                             

 پیهههههرو امههههههر امیرالمؤمنههههههان 
 ...( و173)همان:                          

ف ا هدنیون ر، روحا«دیوان خروس لاری»از سوی دیگر اگرچه ابوالقاسم حالت در  
غازین ای آوی در دیگر اثر طنزآمیز خود، فکاهیات در ساله ،دهدانتقاد خود قرار نمی

دی نتقااپردازد. وی در مقدمه فکاهیات، هدف دهه بیست شمسی به انتقاد از آنان می
  گوید:داند و میخود را نه همه روحانیون، بلکه تنها روحانی نمایان می

 ،اندلبس شدهر یکی دو جا به برخی از شیادان که به لباس روحانیت مد همچنین              
 اهمیشدیداً حمله شده که ممکن است به آقایان علما و روحانیون حقیقی سوءتف

زه با که مقصود از سرودن این اشعار فقط مبار شودمیلذا متذکر  ؛دست دهد
  (.2: 1325ت، )حال کار نرفته استسواد بوده و غرض خاصی بهملانمایان بی
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لیغات ر تباز آنجا که ابوالقاسم حالت در اشعار جوانی خود در فکاهیات، تحت تأثی
ن دیوا»ر اما د کند؛میمنفی رضاشاه علیه روحانیون قرار دارد از این نهاد قدرت انتقاد 

دلیل پختگی، کمال و به توانمیکه آن را  کندمی خودداریاز این امر « خروس لاری
رکز قدرت بازگشت دوباره روحانیون به م چنینهمقادات مذهبی شاعر و گسترش اعت

 د. کربیم ابوالقاسم حالت از خطر تکفیر آنان توجیه  در دوره پهلوی دوم و
ز انتقاد مریکا نیااز قدرتهای غربی چون انگلیس و  چنینهممحمدعلی افراشته 

 ،طراحی کودتا خالت در کشور،ها برای دمریکاییاها و . او از اقدامات انگلیسیکندمی
تقاد ه انها پس از ملی شدن نفت ایران هموارغارت نفت ایران و مانع تراشیهای غربی

 گرایشهایدلیل به اما تیر انتقاد وی، تنها متوجه دولتهای امپریالیستی است و کند؛می
 .ندکیممثبت بازنمایی  ارزشدهیکمونیستی بر خلاف ابوالقاسم حالت، شوروی را با 

 ای تاجران اسلحه، امپریالیست پسهت 
 

 انههههدز آمریههههک جاسههههوس آورده
 کههه بهها شههوروی خههاک زحمتکشههان 

 

 ای دشمن تمدن، شرم از خدا کنید    
 (136:  1358)افراشته،             

 انههدبههه فرمانههدهی مفتخههر کههرده  
 بجنگههههیم ارواح بابههههای شههههان 

 ( و...180)همان:                   

می شعری محمدعلی افراشته، انتقاد از رنج و ست مونهایرین مضتیکی از اصلی
قانان، ، دهدار، مالکان، اربابان و کارفرمایان بر طبقه کارگراناست که طبقه سرمایه

اعر شدارند. محمدعلی افراشته در مقام طور کلی توده خلق روا میزحمتکشان و به
ورش شداری و علیه نظام سرمایه خلق، معتقد است که باید همه مردم با هم متحد شوند

نسبتی بدون  بخشیهویتو زیرمجموعه  بندیطبقه عاملبا کاربرد  چنینهمکنند. وی 
آنان  تردهداران و اربابان را افشا کند از قدرت و نفوذ گسهویت خاص کارخانه اینکه

 دارد.دلیل روابط خویشاوندی با کنشگران سیاسی پرده برمیبه
 م نیسهت نیسهت  مالک بی رحم را غ

 ای بههرادر نیسههت غیههر از مشههت تههو
 

 کارخانههههه چههههی و صههههاحبکارم 
 هسهههت دامهههاد مهههن آقهههای وزیهههر
 خههههواهرم هسههههت زن سرلشههههکر

 

 هستی اموال او کم نیست نیست...                             
 انههدر ایههن دنیهها پنههاه و پشههت تههو

  (118)همههههان:                       
 همنشهههین بههها خهههود اسهههتاندارم

 نمم دختهههر آقهههای امیهههر  خههها
 دخترش هسهت عهروس جعفهر...   

 ..( و.77همان: )                     
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 ت باکارگزاران زن در اشعار محمدعلی افراشته بر خلاف اشعار ابوالقاسم حال
یض جنسیتی . محمدعلی افراشته به انتقاد از تبعشوندمیمثبت بازنمایی  ارزشدهی

ندگی یوه زجنسیت، بلکه بر پایه اعتقادات و ش اسبراسپردازد و ارزش انسان را نه می
رود چنانکه هنگامی که به حادثه سرکوب تظاهرات حزب توده در جریان و ؛داندمی

ر ای را که درز توده، پروانه شیرینلو، دختر مباکندمیمریکایی اشاره اهاریمن، دلال نفت 
ا بصت و شش پسر آن واقعه، جلوی تانک ایستاد و یک پایش را از دست داد از ش

 داند. پان پارازیتی برتر می گرایشهای
 بیهههها ببههههین هنههههر دختههههران ایههههران را
 اگر که دختر این است شصت و شش تا پسهر 

 

 را...« جدید انسهان »ببین نمونه ای از یک  
 ز نوع پان پارازیتهها فهدای ایهن دختهر    

 ( و...176)همان:                               
 زدایيصعامل تشخ 4-2-1-2
یرمجموعه زاست. دو  زداییتشخصپر بسامد در اثر هر دو طنز پرداز،  عاملدومین 

عنوان مثال، به شود؛میبسیار مشاهده  عاملمداری نیز در این مداری و مکاناندام
ص ت خاابوالقاسم حالت و محمدعلی افراشته در بیشتر موارد به جای اشاره به هوی

ست و باط اکنند که با نقششان در ارتمکانی بازنمایی می براساسکارگزاران، آنان را 
 کاهند.بدین ترتیب از صراحت کلام خود می

تقاد ار اناز مجلس و قدرتهای بیگانه بسی عاملگیری از این ابوالقاسم حالت با بهره
 .کندمیقاد نیز انت و تنها در یک مثال با کاربرد شگرد طنزنویسی آیرونی از دربار کندمی
 ه از مرحمههت دولههت و دربههار بههودهمهه
 

 چههون و چههراایههن مجلههس پههر ز فتنههه بههی 
 

 اسهت  ها که کنون قسمت ایهران شهده  این خوشی   
 (45 :1362)حالت،                                   

 دارالشههههورش بههههود نههههه دارالشههههورا  
 و... (10)همان:                                  

و  کندیمتقاد بند و باری غربی در ایران انزیر نیز از رواج بیابوالقاسم حالت در شعر 
نهند یمپا  کارگزارانی را که تحت تأثیر فرهنگ غربی، ارزشهای دینی و اخلاقی را زیر

 .کندمیو زیرمجموعه انتزاعی کردن بازنمایی  زداییتشخصبه شیوه 
 آنچه در خاک اروپاست در اینجا هم هست

 

 
 هم هست... آنجاست در اینجاهایی که در تحفه 

 

 دینیعفتی و بیرقص و لاسیدن و بی
 

 
 گر که مقصود تو اینهاست در اینجا هم هست 

 

 (52)همان: 
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ای داشت در سلطنت پهلوی، نزدیکی به شخص محمدرضا شاه اهمیت ویژه
 لطنتیسدان طوری که نزدیکترین افراد به شاه از نفوذ بسیاری برخوردار بودند. خانبه

د و از اشتنبیش از هر گروه دیگری به شاه نزدیک بودند و بر تصمیمات او تأثیر می گذ
 (.10 -9: 1395جو، )ازغندی و مرادیبردند مزایای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بهره می

 ه بهکیکی از هدفهای انتقادی در اشعار محمدعلی افراشته، رکن قدرت دربار است 
ه هویت بون اشاره . وی غالباً بدشودمیانتخابات و...  متهم  گری، دخالت درفساد، فتنه

قش مکانی که در آن به ایفای ن براساسخاص این کارگزاران اجتماعی، آنان را 
 .کندمیپردازند، یعنی دربار بازنمایی می

 ها زیهر سهر دربهار اسهت    فتنه
 

 ملت این فهتح اول کهار اسهت   
 

 ار اسهت کش شخص بت عیه نقشه 
 (191: 1358)افراشته،                  

 وقت تحدیهد نقهش دربهار اسهت    
 ...( و197)همان:                         

رت چون ارکان قد دیگر، زداییتشخص عاملگیری از محمدعلی افراشته با بهره
ا و... ر «نگلیسامریکا و اقدرتهای امپریالیستی: »، «مجلس»، «شاه: قبله عالم، تخت، کلاه»

در یکی  چنینهم(. 139 -138 -134 -132 -129 -98 -35)همان: دهد قرار میهدف انتقاد 
ی با ایدئولوژ را در مخالفت محمد علی افراشته زداییتشخص عاملاز اشعار، کاربرد 

 مشاهده کرد. توانمیباستانگرا 
ل هلوی اوپران گسترش ایدئولوژی ناسیونالیسم باستانگرا یا ناسیونالیسم ایرانی به دو

: از است گردد. برخی از ویژگیهای اصلی ناسیونالیسم باستانگرا عبارتمی باز
ان و ظامیستیزی، تأکید بر یکپارچگی ملی، اهتمام ویژه به ارتش و ننژادپرستی، دین

ش. 1332 توجهی به اصول دموکراسی. در دوران پهلوی دوم نیز پس از کودتای مردادبی

 (92 -88: 1392)قنبرلو، فراهم شد زمینه بازگشت ناسیونالیسم باستانگرا 

ز نتقاد اابه  محمدعلی افراشته در یکی از اشعار خود با استفاده از روش ابزارمداری 
 رواج گیری از رادیو بهپردازد. وی معتقد است که قدرتمندان با بهرهمی« رادیو»

عدالتی یبپردازند و آنان را به تحمل ایدئولوژی باستانگرایی و فریب توده مردم می
از نوع  بندیطبقه عاملکاربرد  چنینهمکنند. در این شعر موجود ترغیب می

 ادشاهانیاکان و پنسبتی را در انتقاد محمدعلی افراشته نسبت به تفاخر به ن بخشیهویت
 مشاهده کرد.  توانمیپیشین 
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 رادیههو تهههران بسههاط حههرف مفههت
 از نهههژاد و نسهههل ساسهههانیم مههها  

 بهههادچونکهههه هسهههتی از نهههژاد کیق
 

 طهور گفهت  با حرارت نهاطقی ایهن   
 زاده مرحههههوم خاقههههانیم مهههها...  
 گشنه هستی؟ باش جیکهت درنیهاد  

 (167)همان:                             
 سازي چند مورديمشخص 4-2-1-3

 چند سازیمشخصدر اثر هر دو طنزپرداز در بازنمایی کارگزاران اجتماعی به شیوه 
 ارد.دشدگی بسامد بیشتری های وارونگی و نمادینعهگیری از زیر مجموموردی، بهره

ده ستفااطنزپردازان از این روش برای پرهیز از بازنمایی کارگزاران با هویت خاص 
، کاهند. در زیرمجموعه وارونگیکنند و بدین ترتیب از صراحت کلام خود میمی

گاهی  طنزپردازان .شوندمیکارگزاران در بسیاری از موارد در قالب حیوانات بازنمایی 
 د.کنناز این روش برای تحقیر کارگزار مورد انتقاد خود، استفاده می 

 بپا نزنی دست به آنان که چو تیغند
 

 
 بپا نخوری نیش از آنان که چو مارند 

 

 بپا که تو را عشق به میهن نکند شیر
 

 
 کاین فرقه روباه صفت شیر شکارند 

 

 ( و...136: 1362)حالت، 
 یک قریه انسان کَنهد جهان   که گفتست

 
 برای یهک یها دو حیهوان، دههاتی؟     

 ( و...114: 1358)افراشته،         
 مسی،محمدعلی افراشته در یکی از اشعار خود، ارتشیانی را که در دهه بیست ش

شدگی نمادین عامل براساسکردند شورشهای دموکراتهای آذربایجان را سرکوب می
تمایل محمدعلی افراشته  توانمی. در این شعر کندمیی بازنمای« چنگیزخان»صورت به

 عزامچنین خشم وی را نسبت به ارا نسبت به قیامهای خودمختاری آذربایجان و هم
کوب چنانکه اقدامات ارتش را برای سر ؛ارتش و سرکوب این شورشیان مشاهده کرد

 داند.   دموکراتهای آذربایجان بسان قتل و غارتهای چنگیزخان می
 بدیدی که در آذر آبادگان

 یمهیچ پروا و بنمودند بی
 

 نکردنهههد جهههز کهههار چنگیزخهههان...    
 بهههه تبریهههز ههههزاران نفهههر را یتهههیم   

 (180)همان:                                   
 م ن ظالسروده است، کارگزارا)ع( ابوالقاسم حالت در شعری که در رثای امام حسین
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ه چند موردی و زیرمجموع سازیمشخص ملعا براساسو فاسد روزگار خود را 
که این نامد. ابوالقاسم حالت در این شعر ضمنشدگی، یزید، شمر و حرمله مینمادین

 اساسبرنفرت خود را از کنشگران دغاپیشه و ظالم روزگار خود با بازنمایی آنان 
دهد از افشای هویت خاص این کنشگران های منفی واقعه کربلا نشان میشخصیت

گیری از هرهبکه  کرد د. این نکته را باید ذکرکنو جانب احتیاط را رعایت می پرهیزدمی
 . کندمیت های تاریخی واقعه کربلا بر اعتقادات مذهبی طنزپرداز نیز دلالاین شخصیت

 علی شمر یکی بودبندر عهد حسین
 

 
 امروز به هر گوشه دوصد شمر پلید است 

 

 ولیکن بر هر که زنی دست یزیدی است
 

 
 خونخواری او طبق ره و رسم جدید است... 

 

 (24: 1362)حالت، 
لا های تاریخی واقعه کربکاربرد شخصیت توانمیدر اشعار محمد علی افراشته نیز 

و  تاریخی دهایرا در بازنمایی کارگزاران روزگار طنزپرداز مشاهده کرد. کاربرد این نما
ایل ر تمگزاران اجتماعی معاصر، ضمن اینکه بمذهبی به جای اشاره به هویت خاص کار

را  اعتقادات مذهبی وی چنینهم، کندمیگویی دلالت محمدعلی افراشته مبنی بر پوشیده
 نیز نشان می دهد. 

 قبله عالم سلامت باد، مطلهب شهد تمهام   
 در سر راه تو دیگر نیست مانع، ای یزیهد 

 

 علی با خاندانش قتهل عهام...  ابنشد حسین 
 این نبود کسی حق را مدافع، ای یزیهد بعد از 

 (100 -98: 1358)فراشته،                       
ه نمادی از شا توانمیرا « پرستار»، کارگزار«دیوان خروس لاری»در یکی از اشعار 

هده مشا توانمیدانست. در این شعر، اعتقاد ابوالقاسم حالت را به پدرسالاری سنتی 
نگینی ار سبپرستی بیست میلیون توده خلق را بر عهده دارد؛ کرد. شاه در این شعر، سر

 .کندمیکه حتی سام یل را نیز خسته 
 چو آن کسی که پرستار بیست بیمهار اسهت  
 چگونه آن که پرسهتار بیسهت میلیهون شهد    
 بسههان بههار گرانههی اسههت سرپرسههتی خلههق

 

بسی ز دست مریضان خود مچل باشد  
 همیشه راضی و خشنود از این عمل باشد
  که خسته گردد از آن گر چه سام یل باشد

 (109: 1362)حالت،                      
 شدگیصورت نمادیناما محمدعلی افراشته، نفرت خود را از شاه با بازنمایی وی به
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واده ای به خاندهد. شاه پس از حادثه سی تیر، طی اعلامیه، نشان می«معاویه بنیزید» 
ر آغاز تی دلی افراشته نیز، متن اعلامیه را با اعمال تغییراشهدا تسلیت گفت. محمدع

اه در د، شیکی از اشعار خود منتشر ساخت. در متنی که افراشته با دستکاری منتشر کر
 نامد.خود را یزید بن معاویه می ،پایان نامه

ین ا دفاع ازبی ام تیر ماه و کشتار مردمپایان خود را از حادثه سیوسیله تأثر بیبدین»
 (.219: 1358)افراشته، « ریزیم... یزیدبن معاویهداریم و اشک تمساح میجهت اعلام می

بزرگان  چندموردی، سازیمشخصابوالقاسم حالت در یکی از اشعار خود به شیوه 
. کندمینمادهایی چون غول، رستم و هرکول بازنمایی  براساسو صاحبان قدرت را 

 رگزارانن کاعتقاد ابوالقاسم حالت به قدرت و عظمت ایکاربرد این نمادها نشاندهنده ا
تمایل  واملبیند. بنابراین یکی از عاست و به این دلیل مقابله با آنان را دشوار می

 د.کرتوجیه  توانمیگویی با توجه به این امر ابوالقاسم حالت را به پوشیده
 این چنین پا مکن ای دوست به کفش حضرات

 

 
 ر غول مگر آسان است؟حمله امروز به ه 

 

 مرد بی زور چه با این همه خر زور کند؟
 

 
 جنگ با رستم و هرکول مگر آسان است؟ 

 

 (37: 1362)حالت، 
 

 سازي و جنس ارجاعيحذف، نامشخص 4-2-1-4
طور کلی، هر هبندارد.  زیادیحذف، بسامد  گوییپوشیده عاملدر اثر هر دو طنزپرداز، 
 دیگر ا باری دارند تا به جای حذف کارگزاران، هویت آنان ردو طنزپرداز تمایل بیشت

« روس لاریخدیوان »بازنمایی کنند. صفات و ضمایر مبهم در  گوییپوشیدههای شیوه
بیشتر  گوییدهپوشیو این امر بیانگر تمایل ابوالقاسم حالت بر  شودمیبیشتر مشاهده 

خاص  ار بدون اشاره به هویتعنوان مثال ابوالقاسم حالت در یکی از اشعبه؛ است
 بندهای د وو از ز ،نمایندگان مجلس چهاردهم با کاربرد ادات ابهام آنان را بازنمایی

ضمیر  ت، کاربرددر این ابیا چنینهم. کندشان انتقاد میکفایتیانتخاباتی و فساد و بی
 .  کندمیدر بازنمایی نمایندگان فاسد دلالت بر شمول « همه»مبهم 

 شده تشکیل ز یک عده وکیلاکثریت 
 

 
 که به معنی همه در جامعه خوارند و ذلیل... 
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 این به دست فلان کس شده در فارس هوار
 

 
 و آن به دست فلانی شده از یزد و کیل... 

 

 همه را در اثر باده و تریاک و قمار
 

 
 سیه، مغز تهی، جسم نوان، روح علیلدل 

 

 ( و...239 -238)همان: 
 اعی در آثار محمدعلی افراشته بسامد بیشتری دارد و این امر درجنس ارج

یاری از داند و در بسها میسوسیالیستی وی ریشه دارد. او خود را شاعر توده گرایشهای
 برد.کار میرا به« خلق»و « مردم»، «توده»اشعار، واژگانی چون 

 هاسههتسههنگر مههن قلبهههای تههوده  
 

 هاسهت  چون که شعرم از بهرای تهوده   
     

 ( و...172: 1358)افراشته، 
 عوامل صراحت بخشي 4-2-2

احت صرعوامل  براساستحلیل و بررسی اشعار ابوالقاسم حالت و محمدعلی افراشته 
 بخشی الگوی ون لیوون بدین شرح است:

 

 نامدهي 4-2-2-1
ر الت ددر اشعار محمدعلی افراشته بسامد بیشتری دارد. ابوالقاسم ح نامدهی عامل
پردازد و های تاریخی میتوده مردم و یا شخصیت نامدهیر خود، اغلب به اشعا

 گوییپوشیدهعوامل  دیگر براساسکارگزاران سیاسی، اجتماعی و صاحب قدرت را 
 دهینام عامل ای که تنها هشت درصد از کارگزارانی که وی باگونهبه کندمیبازنمایی 

، فقط چنینهماعی معروف هستند و های سیاسی و اجتمبازنمایی کرده است، شخصیت
یی ازنماببرای  نامدهی عاملکه در آغاز دهه بیست سروده است از  ،در سه نمونه شعری

 کارگزاران سیاسی استفاده کرده است. 
در مرداد « بازجویی از مختاری». و شعر ش1320در آبان« خواب مختاری»شعر 

سرپاس مختاری،  نامدهیعار با سروده شده است. ابوالقاسم حالت در این اشش. 1321
پردازد و رئیس شهربانی رضاشاه و دکتر احمدی، پزشک زندان به بیان جنایات آنان می

 چنینهم. وی کندمی، عامل اصلی این اتفاقات معرفی نامدهی عامل براساسرضاشاه را 
در این اشعار، کارگزاران صاحب قدرتی را چون شیخ خزعل، حاکم خرمشهر؛ فرخی 

ای؛ مدرس؛ عبدالحسین دیبا، نماینده مجلس در دوره ششم؛ فیروز ، شاعر تودهیزدی
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و  ،میرزا نصرت الدوله، وزیر دوره رضاشاه و حسین توفیق که مورد خشم رضاشاه واقع
بازنمایی  نامدهی عاملاند با و یا به زندان افکنده شده،به دستور سرپاس مختاری کشته

د که ابوالقاسم حالت، کراین نکته را باید ذکر  (539 -538 -519: 1362)حالت،  کندمی
بازنمایی کرده است که  نامدهی عاملکارگزاران سیاسی را در دیوان خود هنگامی با 

اند. این امر آنان در موقع سرودن این اشعار، دیگر فاقد قدرت هستند و یا کشته شده
هنگامی کارگزاران را با  نشانگر این است که وی، جانب احتیاط را رعایت کرده و تنها

 کرده است.صراحت کامل بازنمایی نموده که خطری او را تهدید نمی
ده ی بربهره بیشتر عاملمحمدعلی افراشته در مقایسه با ابوالقاسم حالت از این 

ز رخی اتوده مردم پرداخته است، ب نامدهیاست. وی علاوه بر اینکه در اشعارش به 
ت و صاحب قدرت را در حالی که هنوز بر مسند قدرکارگزاران سیاسی، اجتماعی 

ز ادرصد  ، هدف انتقاد خود قرار داده است. سی و هفتنامدهی عاملبودند با کاربرد 
های سیاسی و بازنمایی کرده است، شخصیت نامدهی عاملکارگزارانی که وی با 
 ای هستند.اجتماعی شناخته شده

 اده استهدف انتقاد خود قرار د امدهین عامل براساساز جمله کارگزارانی که وی 
ی ولتمرداند و سرهنگ اخوی ،تیمسار ارفعی ،به ارتشیانی چون سرتیپ زنگنه توانمی

ن حسی نمایندگان و کارگزاران سیاسی چون ،هژیر ،ایمحمدساعد مراغه ،مانند قوام
مهور ئیس جکارگزاران قدرتهای خارجی مانند ترومن، ر، آیت الله کاشانی ،بقایی ،مکی

وی، پهل های درباری چون شهنازشخصیت ،موریسن، وزیر امور خارجه بریتانیا ،مریکاا
 -171 -163 -162 -152 -143-137 -112 -93: 1358)افراشته،شاپور علیرضا و... اشاره کرد 

عنوان مثال محمدعلی افراشته در یکی از اشعار خود به؛ (206-234 -194 -188
د به . بوش1327 نخست وزیر کشور در سال نیزاستمدار و که سی ،عبدالحسین هژیر را

 دیدو وی را به صراحت به محاکمه و شورش حزب توده ته ،بازنمایی نامدهیشیوه 
ر چنین اربرد آن دکدر اشعار افراشته بسامد زیادی ندارد  نامدهی عامل. با اینکه کندمی

 موارد، سبب افزایش صراحت کلام طنزپرداز شده است.  
 ر قلچمهههاقی نهههره شهههیری قلنهههد

 سر لهج بهیش از ایهن مها را نیاریهد     
 بترسهههید از قیهههام حهههزب تهههوده  

 

 جنههاب اشههرف آقههای هژیههری...    
 وزیههر آقهها شههما محکههوم داریههد... 
 ز افکههار و مههرام حههزب تههوده...   

 (154 -152)همان:                       
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 دا کردنجپیونددهي و 4-2-2-2
ده شستفاده ار هر دو طنزپرداز، بسیار محدود اکردن در اشع جداو  پیونددهیعوامل از 

 رباب واکردن برای جداسازی دو طبقه فقیر و غنی،  جدا عاملاست. آنان غالباً از 
د از نتقاابه  عاملکنند و ضمن کاربرد این دهقان، کارگر و کارفرما و... استفاده می

 پردازند.اختلاف طبقاتی می
 ج حزببه روا پیونددهی عاملود با کاربرد محمدعلی افراشته در یکی از اشعار خ
همه  ابریپردازد. از آنجا که این حزب به برتوده در میان اقشار گوناگون جامعه می

یت در عضو شهروندان ایرانی بدون توجه به مذهب و نژاد معتقد بود، افراد بسیاری به
گیری از بهره با چنینهمآن گرایش پیدا کرده بودند. محمدعلی افراشته در این شعر 

.. بازنمایی نژاد، مذهب، حرفه و. براساس، کارگزاران اجتماعی را بندیطبقه عامل
گوید. می از گسترش این حزب در میان آحاد جامعه سخن انو از هراس مرتجع کندمی

ا مبنی رآنان  گیرد تا اعتقادکردن بهره می جداعامل نیز از  انوی در نقل قول از مرتجع
 لاف طبقاتی و عدم برابری اقشار گوناگون جامعه نشان دهد. بر لزوم اخت

 گبهههر و ترسههها و مسهههلمان و یههههود 
 هر که از بازوی خود سهرمایه داشهت  
 مهها ندیههدیم هههیچ حزبههی ایههن چنههین

 زنیههدیمهههههای شههار داری  حههرف
 ن کجهها؟پهها کجهها، اعیههاسههر و بههیبههی
 

 ترک، گیلک، فارس، لر، هر تیره بهود  
 تنههام خههود را فرقههه تههوده گذاشهه  

 ارمنی ههم بها مسهلمان همنشهین؟...    
 کنیههد...فعلههه را بهها مهها برابههر مههی   

 برزگههر لختههی کجهها و خههان کجهها؟  
 (34 -33)همان:                          

اتی و له طبقگیرد و از فاصکردن بهره می جدا عاملابوالقاسم حالت نیز در شعر زیر از 
 .کندمیغارت دسترنج رنجبران انتقاد 

 کنههد ظلههم اسههت ظلههمآنچههه آقهها مههی
 بههرد سههود اسههت سههودآنچههه آقهها مههی

 

 کند کار اسهت کهار  و آن چه نوکر می 
 برد بهار اسهت بهار   و آن چه نوکر می

 (197: 1362)حالت،                      
 نوع ارجاعي 4-2-2-3

نوع ارجاعی، زیرمجموعه گروه ارجاعی ملاک بررسی  عاملدر این پژوهش در بررسی 
اند. ؛ یعنی کارگزاران خاص و مشخصی که در قالب گروه ارائه شدهقرار گرفته است

در زیرمجموعه فرد ارجاعی، تنها ابیاتی که نام خداوند در آنها ذکر شده  چنینهم
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ابیاتی که کارگزاران سیاسی و اجتماعی به شیوه فرد  دیگرزیرا در است؛  بررسی شده
مدار گفتمانعوامل مدار و یا ان، نشانی از اعمال گفتماستارجاعی بازنمایی شده 

 .شدمشاهده ن
 قاسماحزاب گوناگون از جمله کارگزارانی هستند که محمدعلی افراشته و ابوال

شته ی افراکنند. محمدعلنوع ارجاعی بازنمایی می عامل براساسحالت، آنها را غالباً 
« ومکاس»نند ما دارندپان ایرانیستی  گرایشهاینوع ارجاعی، احزابی را که  عامل براساس

 کندمید دهد و همواره از حزب توده و ملت ایران تمجیهدف انتقاد قرار می« پان»و 
در حالی که ابوالقاسم حالت به انتقاد از حزب توده  (.187 -155 -125 -33: 1358)افراشته، 

داند ه میپردازد و آنها را به بیگانگان، یعنی شوروی و انگلیس وابستو حزب وطن می
 (.486 -407: 1362الت، )ح

 

 بررسي کمي پژوهش 4-3
ان دیو» شعرهایمدار الگوی ون لیوون در تمام گفتمانعوامل نتایج بررسی کمّی 

نگی کلام در میزان رازگو چنینهمو « مجموعه آثار محمدعلی افراشته»و « خروس لاری
 آنها بدین ترتیب است:

 «وان خروس لاريدی»گویي در . بسامد عوامل پوشیده1جدول شماره 
سازي مشخص زدایيتشخص بنديطبقه

 چند موردي
سازنامشخص

 ي
جنس  حذف

 ارجاعي
 مورد 4208
 درصد 89/41

 مورد 2099
 درصد 89/20

 مورد 1247
 درصد41/12

 مورد 1061
 درصد 56/10

 مورد 291
89/2 

 درصد

 مورد 281
79/2 

 درصد

 
 «س لاريدیوان خرو»بخشي در . بسامد عوامل صراحت2جدول شماره

 جدا کردن پیونددهی نامدهی نوع ارجاعی
 مورد 308
 درصد 06/3

 مورد 284
 درصد 82/2

 مورد 151
 درصد 5/1

 مورد 114
 درصد 13/1

 ددرص 46/91فرمول ذیل:  براساس« دیوان خروس لاری»میزان پوشیدگی کلام در 
 

 100×مجموع ارجاعات پوشیده                                    
 کل ارجاعات پوشیده  و صریح       میزان رازگونگی متن=            
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 «مجموعه آثار محمدعلي افراشته»گویي در . بسامد عوامل پوشیده3جدول شماره
سازي مشخص زدایيتشخص بنديطبقه

 چند موردي
جنس  حذف سازينامشخص

 ارجاعي
 مورد 2279
 درصد 29/50

 مورد 787
 درصد 36/17

 مورد 293
 رصدد 46/6

 مورد 234
 درصد 16/5

 مورد 86
89/1 

 درصد

 مورد 288
35/6 

 درصد
 

 «مجموعه آثار محمدعلي افراشته». بسامد مؤلفه هاي صراحت بخشي در 4جدول شماره 
نوع 

 ارجاعي
جدا  پیونددهي نامدهي

 کردن
 مورد 200
41/4 

 درصد

 مورد 306
 درصد 75/6

 مورد 25
 درصد 55/0

 مورد 33
72/0 

 درصد

 درصد 5/87«: مجموعه آثار محمد علی افراشته»شیدگی کلام در میزان پو
 

 گیرينتیجه .5
 از« یدیوان خروس لار»در این پژوهش به تحلیل انتقادی گفتمان دو اثر طنزآمیز 

 سبراساالله نوح به کوشش نصرت« مجموعه آثار محمدعلی افراشته»ابوالقاسم حالت و 
ن نتیجه ا توجه به پرسش اول این پژوهش، ایپرداخته شد. بم.( 1996)الگوی ون لیوون

کارگزاران  که محمدعلی افراشته و ابوالقاسم حالت برای بازنمایی دست آمدبه
 ؛گیرندبهره می الگوی ون لیوون در اشعار خود گوییپوشیدهعوامل اجتماعی، بیشتر از 

ا دارد. سامد رب یشتریندر کلام آنان ب زداییتشخصو  بندیطبقه عاملچنانکه دو 
 و ،عایتررا  بنابراین هر دو طنزپرداز تمایل دارند تا در انتقادات خود، جانب احتیاط

 بازنمایی کنند.  گوییپوشیدههای کارگزاران را غالباً به شیوه
هر دو طنزپرداز به حذف کلی کارگزاران اجتماعی تمایل چندانی ندارند، بلکه  

هستند. ابوالقاسم حالت  گوییپوشیدههای یوهش دیگرلخواستار بازنمایی کارگزاران با 
، یعنی صفات و ضمایر مبهم، بهره سازیمشخصنا عاملاز « دیوان خروس لاری»در 

در اشعار  نامدهی عاملده است. کرتر بیشتری برده است که این امر، کلام او را پوشیده
محمدعلی  نینچهممحمدعلی افراشته نسبت به اشعار ابوالقاسم بسامد بیشتری دارد. 
که بر مسند قدرت  ،افراشته در برخی از ابیات خود، کارگزاران سیاسی و اجتماعی را
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که ابوالقاسم دهد در حالیو آنان را هدف انتقاد خود قرار می کندمی نامدهیقرار دارند 
حالت، هنگام انتقاد از کارگزاران سیاسی و اجتماعی صاحب قدرت، هرگز آنان را با 

. این امر بر صراحت کلام محمدعلی افراشته نسبت به کندمیبازنمایی ن ینامده عامل
بدین ترتیب، علاوه بر اینکه از حیث آماری،  ؛افزایداشعار ابوالقاسم حالت می

گیری از در اشعار ابوالقاسم حالت اندکی بسامد بیشتری دارد، شیوه بهره گوییپوشیده
 ت.ده اسکرتر کلام او را پوشیده نیزعوامل 

امل عودست آمد که بررسی آماری تمام با توجه به پرسش دوم نیز این نتیجه به
 سیاره میزان بو صراحت بخشی کلام در اشعار هر دو طنزپرداز، نشاندهند گوییپوشیده
الت، در اشعار ابوالقاسم ح گوییپوشیدهدر آنها است. اگرچه میزان این  گوییپوشیده

ت. ار اسبرخورد زیادیمحمدعلی افراشته نیز از بسامد اندکی افزایش دارد در اشعار 
هدف  شتریا با بسامد بیرمقامات سیاسی ش. 1320-1332ابوالقاسم حالت در سالهای

ایت جانب احتیاط را بیشتر رعش. 1332که پس از سالانتقاد قرار می دهد در حالی
، ارندداخلاقی د و غالباً از کنشگران اجتماعی، زنان و کسانی که صفات منفی کنمی

رار قج انتقاد . از جمله کارگزارانی که در اشعار ابوالقاسم حالت آماکندمیانتقاد 
 شوروی، وتهای غربی به دولتمردان، نمایندگان، اربابان و مالکان، قدر توانمی ،گیرندمی

 ها و مشاغلحزب توده و حزب وطن، رؤسا و مدیران ادارات، برخی از صاحبان حرفه
ستند و قی هبرخی از کارمندان، زنان، کارگزارانی که دارای صفات منفی اخلا گوناگون،

گاه هیچ ابوالقاسم حالت، چنینهمد. کرتنها در یک مورد، دربار و نیروهای مسلح، اشاره 
یون د از روحاننیز به انتقا« دیوان خروس لاری»و در  کندمیاز محمدرضاشاه انتقاد ن

تقادات ی و اعپدر سالاری سنت گرایشهایاندیشی، توجه به حزمپردازد. این امر را با نمی
زآمیز خود، د. اگرچه ابوالقاسم حالت در دیگر اثر طنکرتوجیه  توانمیمذهبی وی 

ا و برای علم کندمیاند، انتقاد فکاهیات از شیادانی که به لباس روحانیت ملبس شده
و  درت درباراز رکن ق چنینهمروحانیون حقیقی احترام قائل است. ابوالقاسم حالت، 

شتر که او بی که این امر، نشاندهنده این است کندمیارتش، تنها در یک بیت انتقاد 
 د.های خطرآفرین دوری کنتمایل دارد تا راه با احتیاط بپیماید و از گذرگاه

به  کندمیمحمدعلی افراشته علاوه بر کارگزارانی که ابوالقاسم حالت از آنها انتقاد 
پردازد. وی با نتقاد از شاه، روحانیون، دربار، نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی نیز میا
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چند موردی،  سازیمشخص عامل براساسعبور از خط قرمزها، محمدرضاشاه را 
طور کلی، محمدعلی افراشته در مقایسه با ابوالقاسم حالت در نامد. بهیزیدبن معاویه می

هراسی ندارد و این امر بر صراحت کلام وی افزوده است.  انتقاد از ارکان اصلی قدرت،
سوسیالیستی، هنگام انتقاد از قدرتهای خارجی، تنها کشورهای  گرایشهایدلیل او به

جنس ارجاعی نیز در اثر محمدعلی  عاملدهد. امپریالیستی را هدف انتقاد قرار می
چنانکه  ؛لیستی او ریشه داردسوسیا گرایشهایافراشته بازتاب بیشتری دارد و این امر در 

داند و در بسیاری از اشعار خود واژگانی چون توده، ملت و ها میاو خود را شاعر توده
برد. محمدعلی افراشته بر خلاف ابوالقاسم حالت به برابری جنسیتی کار میخلق را به

د که کرکر . این نکته را باید ذکندمیمثبت بازنمایی  ارزشدهیمعتقد است و زنان را با 
ش. 1332تا بیست و هشتم مرداد ش. 1331با توجه به آزادی حاکم بر دوره زمانی سی تیر

 انتقادات محمدعلی افراشته نیز صراحت بیشتری می یابد.
 

 نوشتهاپي
17. objectivation  

18. single determination 

19.  overdetermination 
20.  inversion 
21.  symbolisation 

22. connotation 

23.  distillation 

24.  functionalisation 

25.  appraisement 

26. classification  

27. relational identification 

28.  physiacal identification 

29.  individualisation 

30.  assimilation 

31.  collectivisation 

32.  aggregation 

1. social actors 

2.  exclusion 

3. inclusion 

4. personalization 

5. impersonalization  

6. determination  

7.  indetermination 

8.  association 

9.  differentiation 

10.  nomination 

11.  categorization 

12.  genericization 

13.  specification 

14.suppression  

15. backgrounding 

16.  abstraction 
 

 منابع
؛ شناسي سیاسي ایران معاصرر جامعهبایران بین دو انقلاب: درآمدي آبراهامیان، یرواند؛  -

 .1384محمدی و محمدابراهیم فتاحی، چ یازدهم، تهران: نشر نی، ترجمه احمد گل
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 . 394؛ چ سوم، تهران: علمی و فرهنگی، اديتحلیل گفتمان انتقزاده، فردوس؛ آقاگل -
حلقه درونی قدرت در ساختار سیاسی حکومت »جو؛ یرضا و علی جان مرادیازغندی، عل -

(،  27، )ش 7، س امه پژوهشهاي سیاسي و بین الملليفصلن؛ «(1342-1357پهلوی دوم )
 .1-35، ص 1395تابستان 

ا... نوح، تهران: ورنده: نصرت؛ گردآمجموعه آثار محمدعلي افراشتهافراشته، محمدعلی؛  -
 .1358توکا، 

 1378ران: صدوت، .؛ تهطنز و طنزپردازي در ایراناندوهجردی، حسین؛  بهزادی -
 . 1362ب، چ پارت، ؛ )بیجا(: تالار کتادیوان خروس لاريحالت، ابوالقاسم؛  -
 .1325جا، ؛ ج دوم، بی نا، بیفکاهیات حالت؛ _________ -
و  اجتماعي، اقتصادي ت سیاسي،ایران بین دو کودتا: تاریخ تحولارحمانیان، داریوش؛   -

 .1394 ؛ چ سوم، تهران: سمت،مرداد 28فرهنگي ایران از انقراض قاجاریه تا کودتاي 
 .1395هران: سوفیا، ؛ تتاریخ توفیق: سرگذشت طنز در مطبوعات ایرانرضوی، مسعود؛  -
هران: ته پیران و همکاران، ت؛ ترجمه فاطمه شایستحلیل انتقادي گفتمانفرکلاف، نورمن؛  -

 .1379ها، رکز مطالعات و تحقیقات رسانهم

مه دو فصلنا؛ «گرایی در تعاملات فراملی ایران معاصرناسیونالیسم و اسلام»نبرلو، عبدالله؛ ق -
(، ص 1392، س چهارم، ش سوم، )پاییز تخصصي جامعه پژوهشي فرهنگي_علمي

106-83 . 
هران: هرمس، ؛ چ دوم، تقاديشناسي انتتمانارتباطات از منظر گفالله؛  یارمحمدی، لطف -

1389. 

 .1393؛ چ دوم، تهران: هرمس، شناسيدرآمدي به گفتمان؛ ________ -

- Van Leeuwen, Theo; The Representation Of Social Actors; Edited by 
Carmen Rosa Caldas-Coulthard & Malcom Coulthard; Texts and Practices: 
Readings in CDA ; First Published, Londen: Routledge, 1996 
____________; Representing Social Actors , Discourse and Practice: New 
Tools For Critical Discourse Analysis, Oxford University Press, 2008 
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 پرداز مشروطه در پدید آمدن شعر نیمایينقش شاعران مسمّط

 علیرضا فولاديدکتر 
 دانشگاه تربیت مدرس زبان و ادبیات فارسی دانشیار

 دکتر رقیّه فراهاني
 دکترای زبان و ادبیات فارسی

  دکتر ابوالقاسم رادفر

 پژوهشکدۀ ادبیات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد

 چکیده
شکنانة بالدر بحث از چگونگی پدیدآمدن شعر نیمایی، عموماً علل و عواملی نظیر تلاشهای ق

 رانسه وبان فزای، ابوالقاسم لاهوتی و تقی رفعت و آشنایی نیما با شمس کسمایی، جعفر خامنه
 شودیتر در این حوزه مشخّص ماثرپذیری او از ادبیات غرب مطرح است. با پژوهش دقیق

ش به گرای اند، نقش تحرکّ قالبی شعر کلاسیک ماننداگرچه عوامل مذکور به قوّت خود باقی
-توصیفی ا روشباره انکارناشدنی است. این مقاله بسمّط و نوآوریهای درون این قالب در اینم

عضی دهد برخی از مهمترین ویژگیهای شعر نیمایی، پیش از او در بتحلیلی نشان میـ
یر ا و تغیصراعهماند. این ویژگیها عبارتند از: تغییر طول مسمّطهای دورۀ مشروطه به کار رفته

ن به داختافیه؛ همچنین قالب مسمّط از جهت آمیختن با شعر روایی و نمایشی و پرجایگاه ق
 مضامین سیاسی و اجتماعی، نسبت به شعر نیمایی پیشگام بوده است.

 شکنی. شعر دورۀ مشروطه، مسمّط، شعر نیمایی، قالب ها:واژهکلید
 
 

                                                 
 10/7/98تاریخ پذیرش:    6/4/97تاریخ دریافت:

 ده مسئول   نویسنa.fouladi@modares.ac.ir 
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 . درآمد1
ن افتند. از ایک عامل اتّفاق میلت یدهند و نه با دخاتحولّات ادبی، نه یکباره روی می

های آن لازم است و هم رو، برای فهم یک تحولّ ادبی، هم واکاوی دقیق پیشینه
 تا است، های آن. این نکته دربارۀ پدیدآمدن شعر نیمایی نیز صادقشناسایی دقیق زمینه

ه گرفتار آن سرنوشتهای شوم نشد« رفعت»یا « عشقی»اند، شاید اگر جایی که گفته
این  (.235ـ234: 1391کدکنی، )شفیعیرسید بودند، نوبت اجرای سفارش زمانه به نیما نمی

الگوهای این تحوّل کم میرزادۀ عشقی و تقی رفعت، خرده نکته بدان معناست که دست
عفر جشمس کسمایی و  ع معمولاً از دو شاعر مذکور به علاوۀدهند. منابرا تشکیل می

ارند دنیمایی بر نیما تقدمّ برند که در سرودن شعر شبهای، با عنوان شاعرانی نام میخامنه
ها بایشها، کم به باور یکی از منتقدان، معمولا به این قسم آزم (.47ـ42: 1358کوب، )زریّن
این  ه کوششاند؛ حال آنکها را چندان جدّی نگرفتهاند و ارزش صورت و معنای آنداده

ین اشود و از دل برای پدیدآمدن شعر جدید می شاعران بیشتر صرف ایجاد زمینه
ه اثرپذیری باره بهمچنین گاه در این (.6: 1387)دستغیب، کشد آزمایشها نوجویی سر برمی

گمان این موارد بی (.585: 1387ر، پو)ر.ک: آرینشود نیما از زبان و ادبیات فرانسه اشاره می
کت اند. با این حال، پژوهشگران کمتر به حربر پدیدآمدن شعر نیمایی اثر گذارده

اشاره  بارهسازی آنها در اینقالبهای کلاسیک در جهت تحولّ درونی و بیرونی و زمینه
ر به تری داشته است. مقالة حاضانداز نقش برجستهاند و مسمّط، از این چشمکرده

 پردازد.بررسی این نقش می

 یقتحق ۀلأمس. 2
 دآمدنسازی مسمّطهای دورۀ مشروطه در پدیمسألة اصلی این مقاله، چگونگی زمینه

در دورۀ مشروطه، نوع  کوشد ضمن بررسی اقسام مسمّطشعر نیمایی است و می
قرار  مطالعه ردمو یافته بدان را واکاود و تأثیر این تحوّلات را بر کار نیماتحولّات راه

 دهد.

 . پیشینۀ تحقیق3

 دایی شعرسازی برای پیدر بسیاری از منابع ادبیات معاصر، به نقش برخی شعرا در زمینه
سنده بباره نر اینو اشاره شده است، امّا نویسندگان این آثار صرفاً به اشارات پراکنده د

 ییر نیماپدید آمدن شعاند و تحقیقی که به طور خاص و جامع نقش مسمّط را در کرده
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 مورد بحث قرار داده باشد، وجود ندارد. 
ار کتابهایی که ضمن آنها نوجوییهای بعضی شعرای دورۀ مشروطه مورد بحث قر

و  368: 1350ور، پ)آریناز صبا تا نیما، دربارۀ نوجوییهای عشقی گرفته است، عبارتند از: 

ال و ی لاهوتی، عشقی، نسیم شمانداز شعر نو فارسی، دربارۀ نوجوییها، چشم(377
تی با ، چهار شاعر آزادی، دربارۀ نوجوییهای لاهو(47ـ 29: 1358کوب، )زریّندهخدا 

، (202 و 180ـ178)همان: و نوجوییهای عشقی  (506: 1369)سپانلو، سرودن اشعار هجایی 
و  69، 65، 49: 1370 ی،لنگرود )شمس یلاهوت تاریخ تحلیلی شعر نو، دربارۀ نوجوییهای

ن: )هماو عشقی  (471: 1371)یوسفی، ، چشمة روشن، دربارۀ نوجوییهای لاهوتی (76

مّدی، )مح ، شعر معاصر ایران از بهار تا شهریار، دربارۀ نوجوییهای لاهوتی(375ـ373

شقی ییهای ع، مروری بر تاریخ ادب و ادبیات امروز ایران، دربارۀ نوجو(253ـ  248: 1375
)یاحقی، ی ها، دربارۀ نوجوییهای لاهوتجویبار لحظه (،387ـ385: 1377)حقوقی، و لاهوتی 

: 1383ور، پ)امینسنّت و نوآوری در شعر معاصر، دربارۀ نوجوییهای لاهوتی  (،24: 1378

وجوییهای طلیعة تجدّد در شعر فارسی، دربارۀ ن (،333و  330)همان: و عشقی  (405و  339
و  (336: 1384حکّاک، )کریمیدختران ایران  های قصیدۀبر ویژگیلاهوتی با تکیه 

ت، دربارۀ ام ابری اسخانه (،374)همان: تابلو مریم  بر سهنوجوییهای عشقی با تکیه 
عارف  و مجدداً عشقی، (32: 1389)پورنامدریان، نوجوییهای نسیم شمال، عشقی و عارف 

کدکنی، یعی)شفلاهوتی  ، ادوار شعر فارسی دربارۀ نوجوییهای(263ـ262)همان:  و لاهوتی

یهای عشقی و با چراغ و آینه، دربارۀ نوجوی( 41)همان: ، نسیم، عشقی و عارف (53: 1380
 (.634ان: )همآبادی دهخدا، بهار و دولت (،634، 426)همان: ، لاهوتی (411: 1390)همان، 

طور  دهد که محققّان بهتعداد صفحات موضوع مورد نظر در کتابهای نامبرده نشان می
رد اند و چندان وامختصر و بر اساس شاعران، از نوجوییهای آنان بحث کلّی داشته

  اند.جزئیات، بویژه بر اساس قالب نشده
اند؛ چنانکه ضمن مقالة نگری کردهباره، مقالات بیشتر جزئیگو اینکه در این

( 1387)تفضلّی، « های آن در شعر شاعران عصر مشروطههای ادبی و زمینهنوآوری»

بند و غیره، ایجاد قالبهای چارپاره، مطالبی پیرامون رواج قالبهای مسمّط، مستزاد، ترجیع
یافته به مثنوی، قطعه و غیره، گرایش به مسمّط ترکیبی و غیره، دخل و تصرّفهای راه

بررسی سه نوع جدید »های های عامیانه و غیره آمده است. همچنین مقالهوزن ترانه
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بندی چلیپایی، حلزونی و به بررسی سه نوع قافیه( 1393)بخشی،  «شروطهقافیه در شعر م
های نوگرایی در وزن شعر ابوالقاسم بررسی جنبه»زنجیری در شعر عصر مشروطه و 

تر نوجوییهای به مطالعة دقیق( 1395اکبری و نظری تاویرانی، )علی «لاهوتی و منشأ آن
 . اندابوالقاسم لاهوتی در وزن شعر پرداخته

یش گرفته در قالب مسمّط پها اولاً به نوآوریهای صورتکدام از پیشینهبا اینهمه، هیچ
 در این واییاز نیما اختصاص ندارد و ثانیاً در همة این موارد نوآوری ساختاری و محت
 قالب مشخص نشده است؛ کاری که این مقاله بر آن است به انجام برساند.

 یقوش تحق. ر4
شخّص مکردهای کمّی و کیفی است. برای تحلیلی با روین مقاله، روش پژوهش در ای

عر هل شاچپردازان پیش از نیما و پیدایی شعر نو، مسمطّهای بیش از شدن نقش مسمّط
یلانی، گالدین آبادی، اشرفالممالک فراهانی، یحیی دولتادیبدورۀ مشروطه مانند 

شمس  بوالقاسم عارف قزوینی،اکبر دهخدا، حسن وحیددستگردی، امیرزا، علیایرج
، تقی هوتیای، ابوالقاسم لاکسمایی، ابراهیم پورداوود، محمدّتقی بهار، جعفر خامنه

انی و یزدی، سید محمدّرضا عشقی، یحیی ریحان، غلامرضا روحرفعت، محمدّ فرّخی 
های وآوریناند. سپس اجمالاً غلامرضا رشید یاسمی به عنوان جامعة آماری بررسی شده

حولّات عة تاختاری و محتوایی در شعر نیمایی تبیین گردیده است و پس از آن به مطالس
 شترکمساختاری و محتوایی مسمطّهای پیش از نیما پرداخته شده است تا ویژگیهای 

 میان این مسمّطها و اشعار نیمایی مشخّص گردد.

 هاي ساختاري و محتوایي در شعر نیمایي. نوآوري5
 ننوآوري در وز 5ـ1

یکی از مهمترین کارهای نیما تصرّف در وزن شعر فارسی بود. او نخست در افسانه 
ای در ارکان عروضی به وجود آورد؛ یعنی گاه افاعیل یک دست به تلاشهایی زد و وقفه

وی  .مصراع را به اجزای مختلف تقسیم کرد و هر جزء را بر زبان یک گوینده قرار داد
عها را نادیده گرفت. یل عروض را شکست و تقارن مصراها، افاعپس از نخستین تجربه

وزن اشعار قدیم ایران درخور آهنگهای موزیکی ساخته شده و »نیما عقیده داشت 
اند، به کار موزیک ما سوبژکتیو است و اوزان شعری ما که به تبع آن سوبژکتیو شده
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 (.611: 1387پور، )آرین« خورندوصفهای اوبژکتیو ... نمی

 آوري در قافیهنو 5ـ2
اره بر اینقان دهای نیما، نوآوری در قافیه بود و محقّدانیم، از دیگر نوآوریچنانکه می

در  (.89ـ88: 1376ثالث،  و اخوان 95ـ94: 1389)ر.ک: پورنامداریان، اند بسیار سخن گفته
به  یز یاها نفیهعها دارای تساوی وزنی نیستند، قاشعرهای آزاد او، علاوه بر اینکه مصرا

ه زنگ روند و یا جایگاه مشخصی ندارند. نیما دربارۀ قافیه معتقد بود قافیکار نمی
یگر مطلب است؛ قافیه مقیدّ به جملة خود است؛ همین که مطلب عوض شد و جملة د

. او (44: 1385)نیمایوشیج، خورد و باید عوض شود روی کار آمد، قافیه به آن نمی
ردۀ ه را بلام شاعر است، نه شاعر غلام قافیه؛ و من قافیقافیه غ»گوید: همچنین می

 (.155)همان:  «امخویش ساخته
و نیز تی اسنّتحولّ در قافیه، محدود به شعرهای آزاد نیما نیست و در اشعار نیمه

بسته  ک مصراعچهار مصراع هر چهارپاره با ی»بینیم که شود. در شعر افسانه میدیده می
 قط در، نیما مقیدّ به این نیست که چهار مصراع هر بند، فشود. علاوه بر آنمی

 «مصراعهای دوم و چهارم مقفّی باشند یا در مصراعهای اولّ و دوم و چهارم
 (.86؛ نیز ر.ک: همان: 69: 1389)پورنامداریان، 

 توجهّ به شعر روایي 5ـ3
؛ 315ـ314: 1383، )ر.ک: حقوقیاز ویژگیهای بارز شعر نیما روایی بودن تعدادی از آنهاست 

ر روایی بودن خود نیما ب (.72: 1390نژاد، ؛ باقی6: 1395؛ اعلاء: 132ـ108: 1382تیغ، خلیلی جهان
 صه وگوید اگر شعر سرگذشتی را توصیف نکند، بهتر است خلاشعر تأکید دارد و می

ر اشعار م دروایتگری نیما، هم در اشعار سنّتی و ه (.275: 1368)نیمایوشیج، کوتاه باشد 
ایتها ن روغیرسنّتی او نمود یافته است و نگاه عمیق وی به مسائل حیات انسان در ای

 (. 79ـ78: 1387؛ نیز ر.ک: شریفیان و رضاپور، 129: 1382تیغ، )خلیلی جهانگر شده است جلوه

 توجهّ به شعر نمایشي 5ـ4
نیمایوشیج »شی است. شود، اشعار نمایاز دیگر نوآوریهایی که در شعر نیمایی دیده می

های سنّت در شعر گذشته، عناصر نمایشی ـ داستانی را برای ... در پی گذار از مؤلّفه
وسعت بخشیدن به دامنة توصیفی شعر و جولان اندیشة شاعر، به ساحت شعر وارد 
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سنّتی نیما هم این موضوع راجع به شعرهای نیمه(. 176: 1393)مطوری و صدیقی، « کرد
توان که میطوریرای نمونه، افسانه به شکل دیالوگ ساخته شده است؛ بهصادق است. ب

 (.86: 1389؛ نیز ر.ک: پورنامداریان، 591: 1387پور، )آرینآن را به آسانی نمایش داد 

 نوآوري در محتوا 5ـ5
تر . کمپرداختن به انسان و همة گسترۀ وجود آدمی، از ویژگیهای دیگر شعر نیماست

بیان  غلب بهتوان یافت که موضوع آن مسائل انسان نباشد. اشعار او امیشعری از نیما 
ی دست و زحمتکش در وضعیت دشوار اجتماعبار مردم تنگدردها و زندگی فلاکت
 و خواهی و عشق او به حقّحساسیّت عاطفی او نسبت به حق»اختصاص یافته است. 

ماعی یع اجترفتاری مردم و وقاعدالتی، فقر و گشود که از ظلم، بیحقیقت ... سبب می
 (. 99: 1389 داریان،)پورنام« تواند مؤثّر باشد، به شدّت تأثیر پذیردکه در سرنوشت مردم می

 . تحوّلات ساختاري در مسمّطهاي پیش از نیما6

 بندي در اقسام مسمّطتنوعّ قافیه 6ـ1
 ر نشدهوش تغییخاندازۀ قالب مسمّط دست در طول تاریخ ادبی ایران هیچ قالبی به

ر، ورد نظفراخور ذوق خود و یا الزام مضمون ماست. شاعران دورۀ مشروطه، اغلب به 
ن با شاناییه سبب آشاند. این امر گاه بتغییراتی ایجاد کرده بندی این قالبدر نظام قافیه

 ایبا نمونه شعر غرب نیز اتّفاق افتاده است. برای مثال، در مطبوعات دورۀ مورد بحث،
یبی از ترک از منیر مازندرانی سروکار داریم که ترجمة شعری از میلتون است. این شعر

.( است بندی )آ/آ/ب// پ/پ/پ/ب// ت/ت/ث// ج/ج/ج/ث// ..مثلّث و مربّع با قافیه
 شود: کم در دواوین جامعة آماری این مقاله دیده نمیکه مشابه آن دست 

 از دیدن از آن صفای موفوراز دیـده از آن معـبّر نـور         »
 گذارمام و عمر میمحروم

 پرور          گیـرم کـه دمـاغ شـد منـوّرز افـکار خـیال روح
 ...«با آنهـمه، دل بود مکـدّر           چون دیدۀ روشـنی ندارم 

 (12ه: 1333)منیر مازندرانی،                                                
نیز از ادبیاّت غرب گیری برخی شاعران مانند لاهوتی گونه نوآوریها، بهرهدر این

نکتة جالب توجّه اینکه،  (.252: 1375؛ نیز نک: محمّدی، 472: 1371)یوسفی، روشن است 
اند و دیگر شاعران این عصر، خواه پدید آوردهاغلب این تغییرات را شاعران مشروطه
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 اند.سهمی در ایجاد این تغییرات نداشته
 هار نوعچکم با  ش رو، ما را دستطور کل، کندوکاو در جامعة آماری پژوهش پیبه

وع نهار وچمسمّط مثلّث، چهارده نوع مسمّط مربّع، دوازده نوع مسمّط مخمّس، بیست
 راتر ازفمّط مسمّط مسدسّ، ده نوع مسمّط مسبّع، شانزده نوع مسمّط مثمّن، پنج نوع مس

آید ی میپها از سازد که جدول آنبند آشنا میبند و پنج نوع ترکیبمثمّن، پنج نوع ترجیع
 (:180ـ87: 1397)برای آگاهی بیشتر، ر.ک: فراهانی، 

 فرم گونه فرم گونه

 1مثلّث 
آ، آ/ب//پ، پ/ت//ث، 

 ث/ج//...
 2مثلّث 

آ، ب/پ//ت، ث/پ//ج، چ، 
 پ//...

 4مثلّث  آ، آ/آ//ب، ب/ب// ... 3مثلّث 
آ،ب/آ//ب،پ/ب//پ،ت/پ//ت،

 ث/ت//...

 1مربّع 
آ، آ/ آ، ب// پ، پ/پ، 

 ب//ت، ت/ت، ب//...
 2مربّع 

آ، آ/آ، آ//ب، ب/ب، آ//پ، پ،/پ، 
 آ//...

 3مربّع 
آ، آ/ب، آ//پ، پ/ت، 

 پ//...
 آ، ب/ب، آ//پ، ت/ت، پ//... 4مربّع 

 5مربّع 
آ، آ/آ، آ،//ب، ب/ب، 

 ب//...
 6مربّع 

آ، ب/آ، ب//پ، پ/پ، ب//ت، 
 ت/ت، ب//...

 7مربّع 
آ، ب/ب، آ//پ، ت/پ، 

چ، ت//ث، ج/ج، ث//
 چ

 8مربّع 
آ، آ/ب، آ//پ، ت/ث، ت//ج، 

 ج/چ، چ//...

 9مربّع 
آ، ب/پ، ت//ث، ج/چ، 

 ت//ح، خ/د، ت//...
 10مربّع 

آ، ب/آ، ب//پ، ب/پ، ب//ت، 
 ب/ت، ب//...

 11مربّع 
آ، ب/ب، پ//آ، ت/ت، 

 پ//آ، ث/ث، پ//...
 12مربّع 

آ، ب/آ، ب//پ، پ/آ، ب//ت، 
 ت/آ، ب//...

 13مربّع 
پ، ت/پ، آ، ب/آ، ب//

 ب//...
 آ، ب/پ، ب//ت، ث/ج، ب//... 14مربّع 

 1مخمسّ 
آ، آ/آ، آ/ب//پ، پ/پ، 
پ/ب//ت، ت/ت، ت/ 

 ب//...
 2مخمسّ 

آ، آ/آ، آ/ آ//ب، ب/ب، ب/آ//پ، 
 پ/پ، پ/آ//...

 3مخمسّ 
آ، آ/آ، ب/ب//پ، 
پ/پ، ب/ب//ت، 

 4مخمسّ 
آ، آ/آ، آ/آ//ب، ب/ب، آ/آ//پ، 

 ...پ/پ، آ/ آ//
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 ت/ت، ب/ ب//...

 5مخمسّ 
آ، آ/آ، ب/ب//پ، 
پ/پ، ت/ت//ث، 

 ث/ث، ج/ ج//...
 6مخمسّ 

آ، ب/ آ، ب/پ//ت، ث/ت، 
 ث/پ//...

 7مخمسّ 
آ، آ/ آ، آ/ آ//ب، ب/ب، 
ب/ب//ت، ت/ت، 

 ت/ت//...
 8مخمسّ 

آ، آ/ ب، ب/پ//ت، ت/ث، 
 ث/ج//چ، چ/ح، ح/خ//...

 9مخمسّ 
آ، ب/پ، ب/ت//ث، 

 ج/چ، ج/ت//...
 10مخمسّ 

، آ/آ//ب، ب/ب، پ/پ//ت، آ، آ/آ
 ت/ت، ث/ث//...

 11مخمسّ 
آ، ب/آ، ب/آ//پ، 
ت/پ، ت/پ//ث، 

 ج/ث، ج/ ث//...
 آ، آ/ب، آ/پ//ت، ت/ث، ت/ج//... 12مخمسّ 

 1مسدسّ 
آ، آ/آ، آ/ب، ب//پ، 

 پ/پ، پ/ت، ت//...
 2مسدسّ 

آ، آ/آ، آ/ب، ب//پ، پ/پ، پ/ب، 
 ب//...

 3مسدسّ 
آ، ب/آ، ب/پ، پ//ت، 

 ج//... ث/ت، ث/ج،
 .آ، آ/آ، آ/آ، آ//ب، ب/ب، ب/آ، آ//.. 4مسدسّ 

 5مسدسّ 
آ، آ/آ، آ/آ، ب//پ، 

 پ/پ، پ/پ، ب//...
 6مسدسّ 

آ، آ/آ، آ/آ، ب//پ، پ/پ، پ/پ، 
 ت//...

 7مسدسّ 
آ، آ/ب، آ/پ، پ//ت، 

 ت/ث، ت/ج، ج//...
 8مسدسّ 

آ، ب/پ، ب/ت، ت//ث، ج/چ، 
 ج/ح، ح//...

 9مسدسّ 
، ب/ب، آ، آ/آ، آ/آ، آ//ب

 ب/ب، آ//...
 10مسدسّ 

آ، آ/آ، آ/آ، آ//ب، ب/ب، ب/ب، 
 ب//...

 11مسدسّ 
آ، آ/آ، ب/ب، ب//پ، 

 پ/پ، ب/ب، ب//...
 12مسدسّ 

آ، آ//ب، ب/ب، پ/ت، آ//ث، 
 ث/ث، ج/چ، آ//...

 13مسدسّ 
آ، آ/آ، ب/پ، پ//ت، 

 ت/ت، ث/پ، پ//...
 14مسدسّ 

آ، آ/ب، ب/پ، پ//ت، ت/ث، 
 ث/پ، پ//...

آ، آ/آ، آ/آ، ب//ب،  15س مسدّ
 پ/پ، پ/پ، ت//...

آ، آ/آ، آ/آ، ب//پ، پ/پ، پ/آ،  16مسدسّ 
 ت//...

 17مسدسّ 
آ، آ/آ، آ/ب، پ//ت، 

 ت/ت، آ/ث، پ//...
 18مسدسّ 

آ، ب/پ، ب/ت، ب//ث، ج/ح، 
 ج/خ، ج//...

 19مسدسّ 
آ، ب/ب، پ/آ، آ//ت، 
ث/ج، ث/آ، آ//چ، چ/ح، 

 20مسدسّ 
، ب/پ، پ//ت، ت/ث، آ، آ/ب

 ث/ج، ج//...
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 ح/ آ، آ//...
آ، ب/پ، ت/ث، آ//ج،  21مسدسّ 

 چ/ح، خ/د، آ//...
آ، ب/پ، ب/آ، ب//ت، ت/ت،  22مسدسّ 

 ب/آ، ب//...

 23مسدسّ 
آ، آ/آ، ب/پ، پ//ت، 

 ت/ت، ب/پ، پ//...
 24مسدسّ 

آ، آ/ب، آ/پ، آ//ت، ت/ث، ت/ج، 
 ت//...

 1مسبّع 
آ، آ/آ، آ/آ، آ/ب//پ، 
پ/پ، پ/پ، پ/ب 

//... 
 2مسبّع 

آ، ب/پ، ب/ت، ب/ث//ج، چ/ح، 
 چ/خ، چ/د//...

 3مسبّع 
آ، آ/آ، آ/آ، آ/آ//ب، 

 ب/ب، ب/ب، ب/آ//...
 4مسبّع 

آ، آ/آ، آ/آ، ب/ب//پ، پ/پ، 
 پ/پ، ت/ت//...

 5مسبّع 
آ، آ/آ، آ/ب، ب/ب//پ، 
پ/پ، پ/ب، 

 ب/ب//...
 6مسبّع 

آ، ب/پ، ب/ت، ب/ب//ث، ج/چ، 
 ج/ح، ج/ب//...

 7مسبّع 
آ، ب/پ، ب/ت، 
ب/ث//ج، چ/ح، چ/خ، 

 ج/ث//...
 8مسبّع 

آ، آ/آ، آ/آ، ب/ب//پ، پ/پ، 
 پ/پ، ب/ب//...

 9مسبّع 
آ، آ/آ، آ/آ، آ/ب//پ، 

 پ/پ، پ/پ، آ/ب//...
 10مسبّع 

آ، آ/آ، آ/آ، آ/آ//ب، ب/ب، ب/ب، 
 آ/آ//...

 1مثمّن 
آ، آ/ب، آ/پ، آ/ت، 
آ//ث، ث/ج، ث/چ، 

 ث/ح، ث//...
 2مثمّن 

، آ/آ، آ/ب، ب//پ، پ/پ، آ، آ/آ
 پ/پ، پ/ت، ت//...

 3مثمّن 
آ، آ/آ، آ/آ، آ/آ، آ//ب، 
ب/ب، ب/ ب، ب/ب، 

 آ//...
 4مثمّن 

آ، آ/ب، آ/پ، آ/ت، ت//ث، ث/ج، 
 ث/چ، ث/ح، ح//...

 5مثمّن 
آ، آ/آ، آ/آ، آ/آ، ب//پ، 
پ/پ، پ/پ، پ/پ، 

 ب//...
 6مثمّن 

آ، ب/پ، ب/ت، ب/ث، ب//ج، 
 ..چ/ح، چ/خ، چ/د، چ//.

 7مثمّن 
آ، آ/ب، آ/پ، آ/آ، آ//ت، 
 ث/ج، ث/چ، ث/آ، آ//...

 8مثمّن 
آ، ب/آ، ب/آ، ب/آ، پ//ت، ث/ت، 

 ث/ت، ث/ت، پ//...

 9مثمّن 
آ، ب/آ، ب/آ، ب/پ، 
پ//ت، ث/ت، ث/ت، 

 ث/ج، ج//...
 10مثمّن 

آ، ب/آ، ب/آ، ب/آ، ب//پ، ت/پ، 
 ت/پ، ت/پ، ت//...
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 11مثمّن 
آ، آ/آ، آ/ آ، آ/ب، 

پ/پ، پ/پ،  ب//پ،
 پ/ب، ب//...

 12مثمّن 
آ، آ/آ، آ/آ، آ/آ، آ//ب، ب/ب، 

 ب/ب، ب/آ، آ//...

 13مثمّن 
آ، آ/آ، آ/آ، ب/ب، 
ب//پ، پ/پ، پ/پ 

 ب/ب، ب//...
 14مثمّن 

آ، ب/پ، ب/ت، ت/ث، ت//ج، 
 چ/ج، چ/ت، ت/ث، ت//...

آ، ب/پ، ت/آّ، ب/پ،  15مثمّن 
ت//ث، ج/چ، ح/ث، 

 ج/چ، ح//...

ب/ب، پ/آ، پ/ت، ت//ث،  آ، 16مثمّن 
 ج/ج، چ/ث، چ//ح، ح//...

فراتر از 
 1مثمّن 

آ، ب/آ، ب/ آ، ب/ آ، 
 ب/آ//

پ، ت/پ، ت/پ، 
 ت/پ، ت/آ//...

فراتر از 
 2مثمّن 

 آ، ب/آ، ب/آ، ب/آ، ب/پ//
ت، ث/ت، ث/ت، ث/ت، 

 ث/پ//...

فراتر از 
 3مثمّن 

آ، ب/آ، ب/آ، ب/آ، 
 ب/ب//

پ، ت/پ، ت/پ، 
 ت/پ، ت/ب//...

تر از فرا
 4مثمّن 

 آ، ب/پ، ب/پ، ب/پ، ب/ت//
 ث، ج/چ، ج/چ، ج/چ، ج/ت//...

فراتر از 
 5مثمّن 

 آ، آ/ب، آ/پ، آ/ت، آ/آ//
ث، ث/ج، ث/ح، ث/خ، 

 ث/ث//...

 آ، آ/ب، آ/پ، آ/ت، آ/ث، آ/ج، ج// 1بند ترجیع
چ، چ/ح، چ/خ، چ/د، چ/ذ، چ/ج، 

 ج//...
 آ، آ/آ، آ/آ، آ/آ، آ/آ، آ// 2بند ترجیع

ب/ب، ب/ب، ب، 
 ب/ب، ب/آ، آ//...

 آ، آ/آ، آ/آ، آ/آ، آ/ب، ب// 3بند ترجیع
پ، پ/پ، پ/پ، پ/پ، پ/ب، 

 ب//...
آ، ب/پ، ب/ت، ب/ث،  4بند ترجیع

 ب//ج، ج/چ، چ//
ح، خ/د، خ/ذ، خ/ر، 
 خ//ج، ج/چ، چ//...

 5بند ترجیع
آ، ب/آ، ب/آ، ب/آّ، ب/آّ، ب/پ، 

 پ//...

بند ترکیب
1 

، آ، آ/ب، آ/پ، آ/ت
 آ/ث، آ/ج، ج//

چ، چ/ح، چ/خ، چ/د، 
 چ/ذ، چ/ر، ر//...

بند ترکیب
2 

 آ، آ/ب، آ/پ، آ/ت، آ/ث، آ/ج، آ//
چ، چ/ح، چ/خ،چ/د، چ/ذ، چ/ر، 

 چ//...

آ، ب/آ، ب/آ، ب/آ، ب/آ، ب/پ، بند ترکیبآ، ب/پ، ب/ت، ب/ث، بند ترکیب
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طار، عطران، سیستانی، منوچهری، لامعی، قناگفته نماند شاعران کلاسیک نظیر فرّخی 
ع وّ. تناندعبید و وحشی در قالب مسمّط فروتر از مخمّس و فراتر از مثمّن نسروده

 ن دارد که برخی از شاعرانآاز  های جدول بالا نشانبندی در هر یک از طرحقافیه
ن . ایاندمشروطه بر اساس میزان ذوق شخصی به دنبال ایجاد تغییر در مسمّط بوده

که در  غییراتتتنهایی توفیقی برای آنها در پی نداشت، در کنار دیگر تلاشها اگرچه به 
 د.راهم کرفارسی خواهد شد، زمینه را برای تغییرات بنیادین شعر فادامه به آنها پرداخته 

 بندي منظمّتغییر قافیه در میان قافیه 6ـ2
اند، تغییر اشتهاز تلاشهایی که برخی از شاعران دورۀ مذکور ـ آگاهانه یا ناآگاهانه ـ د

 جایگاه قافیه در برخی اقسام مسمّط است.
 مـــن کـــه پابســـت دام بلایـــم

 
ــو   ــت فرس ــایم دس ــج و عن  د رن

ــین فنـــــایم    ــاه زمـــ  پادشـــ
 

ــایم   خســـــرو آســـــمان بقـــ
ــود   ــه نب ــن همــان شــاهبازم ک  م

 
ــازم    ــت مج ــر اوج حقیق ــز ب  ج

 گرچه در چشـم خـودبین زاهـد    
 

 بهــایم در حقیقــت بســی بــی   
 گــاه در کعبــه گــه در کلیســا    

 
ــا   ــاره ترسـ ــؤمن دگربـ ــاه مـ  گـ

 من به هر مذهبی زشـت و زیبـا   
 

ــه   ــه بیگانــ ــنایمگرچــ  ام آشــ
ــم     ــدت آی ــوۀ وح ــا جل ــاه ب  گ

 
ــم     ــرت آی ــوت کث ــاه در کس  گ

 چون نیارم به هـر کسـوت آیـم    
 

ــرآت هســتی نمــایم   ــه م ــن ک  م
 امام ولـــی ز آســـماندر زمـــین 

 
ــان  ــی در مک ــی ب ــانام ول  اممک

ــیکن   ــوایم ولـ ــه در ماسـ  گرچـ
 

 ماســـوا را نخســـتین ســـرایم   
ــد   ــودم هماننــ ــاهی نبــ  دیرگــ

 
 کس نخواندی مرا جـز خداونـد   

 

 ب/ج، ج// 3
چ، ح/خ، ح/د، ح/ذ، 

 ح/ر، ر//...

 پ// 4
ت/پ، ت/پ، پ، ت/پ، ت/پ، 

 ت/ث، ث//...
بند ترکیب

5 
آ، آ/ب، آ/پ، آ/ت، 

 آ/ث، آ/ج، چ//
ح، ح/خ، ح/د، ح/ذ، 

 ح/ر، ح/ز، س//...
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 بنــدگی داد یــک چنــد  آیــت 
 

ــایم   ــل  نّمـــ ــت اإ قـــ  آیـــ
 بـــود چنـــدی مـــرا شـــهریاری 

 
ــدگاری   ــاری خداونـــ  روزگـــ

ــاری   ــاکی آورد بــــ  آدم خــــ
 

ــرایم   ــی زی ثــ ــا همــ  از ثریـّـ
 هرچه کرد آن دو زلف فره کـرد  

 
 کرد و کـارم گـره در گـره کـرد     

ــرد   ــاهی زره ک ــر و گ ــاه زنجی  گ
 

ــوایم    ــای قـ ــته پـ ــین رشـ  آهنـ
 ــ    ــر م ــر پیک ــت ب ــگ بگرف  نتن

 
 گردن و پـا و دسـت و سـر مـن     

ــن     ــر م ــا س ــا ت ــرد پ ــین ک  آهن
 

 ربــایم...ای عجــب گــویی آهــن 
 (223ـ222 :1377)ادیب نیشابوری،                                                          

 ارد. دریه دهمانطور که مشخّص است، این مسمّط مربّع در بند دوم و پنجم تغییر قاف
مال، شم نسیتغییر نامنظّم قافیه ضمن مسمطّهای دارای قافیة منظم، شاعرانی مانند 

باره ندر ای ای نقش دارند که سهم لاهوتیقمشهکمالی، لاهوتی، مسرور، روحانی و الهی
 بیش از دیگران است.
؛ لاهوتی، 42: 1330؛ کمالی، 22: 1386شمال، )نسیم های بیشتر، نک: برای دیدن نمونه

ه: 1408ی، اقمشهالهی ؛209: 1343؛ روحانی، 86و  83، 36: 1338؛ مسرور، 274و  257، 220: 1357
935) 

 تغییر طول مصاریع 6ـ3
 رویی خوش و بویی خوش و مویی خـوش و دلکـش  

 

 خنـــدان و غزلخـــوان 
 

 از آمـــــدنش در بـــــدن مـــــرده دمـــــد جـــــان 
 

 فتـّــــان و پریـــــوش 
 

ــش     ــر آتـ ــکرّ و رو مجمـ ــب شـ ــر و لـ ــو عنبـ  مـ
 

 یـــا مهـــر فـــروزان   
ــه ایــن قامــت چــون ســرو خرامــان     ایــن چیســت ب

 
ــای   ــت کج ــن کیس ی ای

ــت   اســــــــــــــ
 

 ایـن هــالة شـادی اسـت
 پرواز کند شادی با شهپر زیبا

 

 

 پرواز کند شادی با شهپر زیبا 
 

 در مشرق و مغرب و اندر همه دنیا
 

 
 پرواز کند در همه جا خشکی و دریا 

 

 جا جوید و جا لایق او هیچ کجا نیست
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 پرواز کند بر سر دربار امیران
 

 زیرانپرواز کند بر در سردار و و 
 

 گوید که در این جای ملوّث نتوان زیست...
 (274: 1357)لاهوتی، 

ر در این نمونه، تغییر طول مصاریع هم در خود بندها رخ داده است و هم د
وضی یل عراند. همانگونه که پیداست افاعمصاریعی که بندها را به یکدیگر وصل کرده

 وکوتاه  ر اینداند. همچنین یگر مصاریعتر از دتغییر نیافته است و برخی مصراعها کوتاه
 شود.بلند کردن مصراعها، نظم و تناوبی دیده نمی

 ؛ نسیم160و  157: 1354آبادی، ؛ دولت347)همان: های بیشتر، نک: برای مشاهدۀ نمونه
 (.313و  237، 201: 1350؛ عشقی، 175و  30: 1386شمال، 

 تلفیق دو یا چند قسم مسمّط 6ـ4
 ندها بابتمام  شود که تعداد مصاریع آنها درهایی یافت میی این دوره نمونهدر مسمطّها

ر یجاد شعابرای  تواند راه راکارگیری این تفنّن، از آنجا که مییکدیگر برابر نیست. به 
 نو هموار کند، حایز اهمیت است.

 در تکـاپوی غـروب اسـت ز گـردون خورشـید     
 

 دهر مبهـوت شـد و رنـگ رخ دشـت پریـد      
 

ــد   د ــرب دمیـ ــق غـ ــپهر از افـ ــونین سـ  ل خـ
 

 پوشـید چرخ از رحلـت خورشـید سـیه مـی     
 

ــه بــا زمزمــة زنــگ رســید        کــه ســر قافل
 

 در حـــــوالی مـــــداین بـــــه دهـــــی 
 

 گـهیده تاریـخی افسـانه
 ده بــه دامــان یکــی تپـّـه پنــاه آورده    

 

ــر تــن خــود گســترده گــرد تاریــک   وشــی ب
 

 پـوش یکـی مـادر دخترمـرده    چون سیه
 

 خــوردهه فرتــوت و همــه خــمهــایش همــکلبــه 
 

 الغــرض هیــأتی از هــر جهتــی افســرده
 

 کــاروان چـــون کـــه بـــه ده داخـــل شـــد،  
 

 هر کسی درصدد منزل شد...                                       
 مهتابمن به دشت اندر و دشت آغش سیمین

 

 
 گردی به زمین کرده ز گردون پرتابنقره 

 

 در سیماب دشت آغشته کران تا به کران
 

 
 رخ زشت فلک آنجا شده بیرون ز نقاب 

 

 همـه آفـاق در آن افـسـرده
 مه روان همسر شمع مرده...

 دختر خسرو شاهنشه دیرین بودم
 

 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

05
 IR

D
T

 o
n 

F
rid

ay
 A

pr
il 

3r
d 

20
20

https://lire.modares.ac.ir/article-41-38398-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
64، 

ان
ست

تاب
 

13
98

 

 

  

102 
 

 

102 

102 

 
 
 

 نازپروردۀ در دامن شیرین بودم 
 

 حالم این مقبره مسکن شده آوخ آوخ
 خانة اوّل من گوشة ویرانه نبود

 

 
 انه نبودچه حرمخانة اجداد من این خ 

 

 یاد از رفتة این دهکده آوخ آوخ..
 (216ـ.201: 1350)عشقی، 

با  ت کهشعر مذکور تلفیقی از مسبّع، مسدسّ، مثلّث و مسمّط فراتر از مثمّن اس
سیم نتی، تلخیص در اینجا ذکر شد. در تلفیق دو یا چند مسمّط با یکدیگر، سهم لاهو

 ، بیش از دیگران است.نمونه 4و  8، 11ترتیب با شمال و عشقی به 
و  145، 109 ،106، 86، 76، 59، 45: 1386شمال، )نسیم های بیشتر نک: برای دیدن نمونه

، "ورددو م" 255، 240، 231، 224، 219: 1357؛ لاهوتی، 423و  301: 1357؛ عارف قزوینی، 387
ان، ؛ ریح281و  263، 174: 1350؛ عشقی، 86و  32، 28: 1338؛ مسرور، 271و  269، 257، 256

 (.932ه: 1408ای، قمشه؛ الهی118: 1368؛ صورتگر، 161و  83، 15: 1350

 تلفیق مسمّط با یک یا دو قالب دیگر 6ـ5
ب با قال در عصر بیداری بعضاً با اشعاری سروکار داریم که محصول ترکیب دو یا چند

 زاد.ی مستترجیعاند و یا ترکیب یکدیگرند. اغلب این اشعار یا مسمّط مستزاد ترجیعی

 مسمطّ مستزاد ترجیعي 56ـ1ـ
 شد فصل بهـار و گـل صـلا داد    

 

 بر چهـرۀ خـوب خـود صـفا داد     
 

 بــــاد ســــحری ز آشــــنایی   
 

ــنا داد   ــه آشــ ــا بــ ــام وفــ  پیغــ
 

ــه    ــد ماهـ ــراق چنـ ــل ز فـ  بلبـ
 

 بازآمــــد و شــــرح مــــاجرا داد 
 

 افسوس که جای توست خالی
oالمـعـالـــی...ای خـانــم درّۀ 

ــرییم ز د ــتیاقتگــــ  رد اشــــ
 

ــت   ــش فراقــ ــوزیم در آتــ  ســ
 

ــم  ــت ال ــدوه  جف ــار ان ــم و ی  ای
 

 بینــیم ز دوســتان چــو طاقــت    
 

 گــوییم ز روی درد و حســرت 
 

ــت     ــو در وثاق ــی ت ــو ب ــیم چ  آی
 

 افسوس که جای توست خالی
oالمـــعالیای خـــانـــم درّۀ 
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 از ما چـه خـلاف دیـده بـودی     
 

 کاینگونـــه مفارقـــت نمـــودی   
 

ــ ــاد مـــ ــتة اتّحـــ  ا راسررشـــ
 

 رفتــی و ز دســت مــا ربــودی    
 

 جای تو به روی چشـم مـا بـود   
 

ــودی      ــرا غن ــیه چ ــاک س  در خ
 

 افسوس که جای توست خالی
oالمـــعالـیای خـــانــم درّۀ 

 (219: 1353میرزا، ایرج)                                                                               
-؛ فرّخی340، 339، 338، 300، 299، 296: 1357)لاهوتی، های بیشتر ر.ک: هبرای مشاهدۀ نمون

 (283: 1343و روحانی،  195: 1341یزدی، 

 ترکیب ترجیعي مستزاد 56ـ2ـ
 کنددمی عمدا به عالم میآهر گناهی، ک

 

 
 کنداحتیاج است آنکه اسبابش فراهم می 

 

 کند ور نه، کی عمدا گناه اولاد آدم می
 

 
 ! کندم میه از بهر خطا خود را مصمّیا ک 

 

 کنداحتیاج است آنکه زو طبع بشر رم می
 

 
 !کندروزه ماتم میساله را یکشادی یک 

 

 !کنداحتیاج است آنکه قدر آدمی کم می
 

 
 !کنددر بر نامرد، پشت مرد را خم می 

 

 مزاجای که شیران را کنی روبه
oاجــــتیــاج ای احــیـــاحت! 

 عهد جدید ةامبضاعت دختری علّبی
 

 
 ی امیدیداشت بر وصل جوان سرو بالا 

 

 د ناپدیدباش لیک چون بیچاره زر در کیسه
 

 
 ،فروش پیر سر تا پا پلیدعاقبت هیزم 

 

 کز زغال کنده دایم دم زدی وز چوب بید
 

 
 کشیدبیرون از میان دکّه کیسه کیسه زر  

 

 زر خرید مادرش را دید و دختر را به زور
 

 
 احتیاج آمیخت با موی سیه ریش سپید 

 

 !از تو شد این نامناسب ازدواج
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 !اجـــتیــــاج ای احــیـتــاح
 مردکی پیر و پلید و احمق و معلول و لنگ

 

 
 موخته غیر از جفنگآهیچ نافهمیده و ن 

 

 روی تختی با زنی زیبای در قصری قشنگ
 

 
 رد رنگسنگ ز ،هآرمیده چون که دارد سکّ 

 

 من جوان شاعر معروف از چین تا فرنگ
 

 
 !های پست تنگماً باید میان کوچهیدا 

 

 ارم قدم تا شام بردارم شلنگگذصبح ب
 

 
 !ه سنگه، نیست باد این سکّچون ندارم سنگ سکّ 

 

 جمرده باد آن کس که داد آن را روا
 !اجـــــیــتـــاج ای احــیـتـــاح

 (305ـ303: 1350)عشقی،  
وحانی، زدی، ریمیرزا، لاهوتی، فرّخی در تلفیق مسمّط با یک یا دو قالب دیگر، ایرج

ین اشده را برای اند. نقش دو قالب ترکیبعشقی، پورداوود و عارف تلاشهایی داشته
یده داریع بندی و طول مصتحرکّ قالبی، از آنجا که در ظاهرشان تفاوتهایی در قافیه

ند اج، هرچاقتضای احتی ه گرفت. عشقی در هر بند منظومه، بهتوان نادیدشود، نمیمی
این  دار منپن»نویسد: نامه میمصراع که لازم بوده، آورده است. او در مقدمة نوروزی

 جاهمه که درسرایی زبان پارسی را تغییری داد ... با آناست که بایستی در اسلوب سخن
ید در بایقرار ندادم و در جایی که م هر دسته چامه از چکامه را بیش از پنج مصراع

 «راستمآباره بالخصوص مفصّلاً سخن گفته شود، دستة چامه را با بیست مصراع این
 (.261ـ260: 1350)عشقی، 

 (297: 1357)لاهوتی، های بیشتر، ر.ک: برای دیدن نمونه

 مسمّطهاي روایي 6ـ6
کند شت و حکایت را بیان میشعر روایی، یا نقل یک واقعة تاریخی و یا قصّه و سرگذ

تفاوت اصلی شعر روایی دورۀ مشروطه با شعر روایی دورۀ کلاسیک:  (.311: 1390)داد، 
بودن یا نبودن آن است؛ شاعران کلاسیک در سرودن اشعار روایی، یا به الف( در تخیّلی 

کردند که پیش از پرداختند و یا داستانهایی را روایت میموضوعات تاریخی می
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دشان وجود داشته است؛ امّا شاعران دورۀ مشروطه در کنار موارد مذکور، هم از قوّۀ خو
اند. اند و هم به روایت تجربیّات شخصی و فردی خود پرداختهتخیّل خود بهره گرفته

اند؛ امّا ب( در شکل آن است؛ اشعار روایی کلاسیک عموماً در قالب مثنوی سروده شده
شوند. پ( در محتوای آن است؛ در ر قالب مسمّط دیده میدر دورۀ مشروطه، عموماً د

ادبیات کلاسیک ایران، شعر روایی یا مانند یوسف و زلیخا ـ منسوب به فردوسی ـ جزو 
ای که شود، یا مثل داستانهای نظامی بر سرگذشتهای عاشقانهقصّه و افسانه محسوب می

توار است و یا مانند سلامان و اند اساز دیرباز در میان مردم شهرت و معروفیت داشته
گذاری شده است. بنابر نظر محققّان، ابسال جامی بر موضوعهای تمثیلی و عرفانی پایه

در ادبیات فارسی، شعر روایی، که از چارچوب این انواع بیرون باشد، کمتر وجود دارد. 
ده است؛ های معهود و مقرّر پا را فراتر نهاامّا عشقی در سه تابلوی مریم از نمونه

مضمون واقعه را از سرگذشت جاری مردم زنده، و صفات و حالات و سجایای 
 (.2/377: 1350پور، )آرینقهرمانانش را از اشخاص عادی و معمولی گرفته است 

یر در گشکل چشموارۀ شعری، در ادبیات معاصر فارسی به شعر روایی یا داستان
ای مسمّطه جا که در شعر دورۀ مشروطه باحال، از آنشود. با این شعر نیما دیده می

وایی، رطهای توانیم چنین استنباط کنیم که وجود مسمّروایی فراوان سروکار داریم، می
توان ه میدر شکل دادن به شعر نو نقش داشته است. از جملة مسمطّهای روایی این دور

و  1/208: 1344؛ بهار، 525و  22: 1312الممالک فراهانی، )ادیبها اشاره کرد: به این نمونه
 یره(.غو  322: 1350؛ عشقی، 77: 1338؛ مسرور، 268و  261، 239، 234: 1357؛ لاهوتی، 1/770

 مسمّطهاي نمایشي 6ـ7
در : »تند ازای نیز سروکار داریم که عبارنامهدر این دوره با برخی مسمطّهای نمایش

، (196: 1357وتی، )لاه« ظومة کاوۀ آهنگرمن»، (213: 1353میرزا، )ایرج« انتقاد از اوضاع کشور
ریاران رستاخیز شه» (174: 1350)عشقی، « سه تابلوی مریم»، (240)همان: « پیروزی غزل»

مه برای برخی ناالبته انتخاب عنوان نمایش (.231)همان:  «کفن سیاه»و  (201)همان: « ایران
ر ه. به ر نیستر از تسامح دوسبب تمایل خود شاعر است و این اماز این آثار، صرفاً به 

اندازۀ هشوند، بای از آن حیث که نوعی روایت محسوب مینامهروی، مسمطّهای نمایش
 اند.مسمطّهای روایی، برای ایجاد شعر نو بسترسازی کرده
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 . تحوّلات محتوایي در مسمّطهاي پیش از ظهور نیما7
 ت کهمعنی راه یافته اس در برخی از مسمطّهای دورۀ مشروطه، تغییراتی در حوزۀ

ین که مضامه اینبتوان سهم این تغییرات را در پیدایی شعر نو نادیده گرفت. با توجّه نمی
اوج  شود وندرت یافت میسیاسی، اجتماعی و انتقادی، در شعر پیش از مشروطه به

 جا کهز آنپرداختن به آن، در دورۀ مشروطه، بویژه در مسمطّهای دورۀ مذکور است و ا
دعّا توان ابودن آن است، میهای اصلی شعر نو، سیاسی، اجتماعی و انتقادی از شاخصه

مینه د، زکرد که نفس پرداختن به این مضامین در مسمّطهای دورۀ مشروطه، به سهم خو
ط به بع مربومنا را برای ایجاد شعر نیمایی فراهم آورده است. نظر به اینکه در بسیاری از

نها رار آبه این تحولّات پرداخته شده است، در این مختصر از تکشعر دورۀ مشروطه، 
ر این دهایی برای کاربرد چند موضوع تازه شود. با این حال، جا دارد نمونهپرهیز می

 قالب بیاوریم:

 وطنیات 7ـ1
 وطن و خانة ما خطّة ایران باشد»

 

 
 خاک ایران همه چون روضة رضوان باشد 

 

 ما جان باشدتا که در پیکر باغیرت 
 

 
 «خانة خود نگذاریم که ویران باشد 

 

 (90: 1354آبادی، )دولت 

 مشروطه 7ـ2
 ملتّ ای ملّت، ز جا خیزید ایران از شماست       

 استمجلس و مشروطه و تعیین سلطان از شم                                       
 (24: 1386شمال،  )نسیم

 اانتقاد از وکلا و وزر 7ـ3
 الارضهنگام بهار آمد هان ای حشرات

 

 
 از لانه برون آیید افزوده به طول و عرض 

 

 سازید ز یکدیگر نیش و دم و دندان قرض
 

 
 و آزار خلایق را دانید همیدون فرض... 

 

 (517ـ516: 1312الممالک فراهانی، )ادیب
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 انتقاد از مردم 7ـ4
 ن مزرعه را آب گرفتهیافسوس که ا

 

 
 ...مصیبت زده را خواب گرفتهدهقان  

 

 مهتاب گرفته ةرخسار هنر گون
 

 
 چشمان خرد پرده ز خوناب گرفته 

 

 ...ت شده بیمارمایه و صحّثروت شده بی
 (514)همان:  

 وای بر من مگر ایـن ملتّ نـادان مـرده 
 

 
 داد و بیداد مگر اینهـمـه انسـان مـرده 

 

 (45: 1386شمال،  )نسیم 

 آزادي 7ـ5
 ای جـوانـان وطـن نـوبـت آزادی مـاسـت

 

 
 روز عیش و طرب و خرّمی و شادی ماست 

 

 (90: 1354آبادی، )دولت

 گیرينتیجه
س عواملی که در پدید آمدن شعر نو توسط نیما برشمرده شده است، تلاشهای شم

ده نگ بوای و تقی رفعت و نیز آشنایی نیما با زبان و ادب فرکسمایی، جعفر خامنه
 مال،شاست. جز این، برخی پژوهشگران به نقش گروهی دیگر از شاعران مانند نسیم 

 وآورانةلاشهای ننکه به چند و چون تاند، بی آزمینه اشاره کرده لاهوتی و عشقی در این
خّص پرداز عصر مشروطه، مشآنها پرداخته باشند. با بررسی دیوانهای شاعران مسمّط

یگر شتر از دبرای پدید آمدن شعر نو، اگر بی ایجاد زمینهشود سهم این شاعران در می
ته به یافعوامل نباشد، کمتر نیست؛ ضمن اینکه با توجّه به حجم بالای تغییرات راه

های ه مسمّطفته بیاتوان اساساً منکر نظرداشتن نیما بدانها بود. تحولّات راهمسمّط، نمی
رسی ختاری و تحولّات محتوایی برشاعران دورۀ مشروطه، ذیل دو سطح تحولّات سا

 است. تحولّات ساختاری شامل این امور است: شده
با بررسی شعرهای بیش از چهل شاعر در «: بندی اقسام مسمّطتنوّع قافیه» الف(

کم چهار نوع مسمّط مثلّث، چهارده نوع مسمّط  دورۀ مشروطه و کمی پس از آن، دست
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وچهار نوع مسمّط مسدسّ، ده نوع مسمّط تمربّع، دوازده نوع مسمّط مخمّس، بیس
بند، پنج مسبّع، شانزده نوع مسمّط مثمّن، پنج نوع مسمّط فراتر از مثمّن، پنج نوع ترجیع

بندی در هر یک از قالبهای شود. تنوّع قافیهبند و دو نوع چهارپاره دیده مینوع ترکیب
در پی ایجاد تغییر در این دهندۀ این است که برخی از شاعران مشروطه یادشده، نشان

تنهایی توفیقی برای آنها در پی نداشت، در کنار اند. این تلاشها اگرچه به قالبها بوده
 است. دیگر تغییرات، حایز اهمیت

ر، وتی، مسروشمال، کمالی، لاه نسیم«: بندی منظّمتغییر قافیه در میان قافیه» ب(
یش از باره بدارند که سهم لاهوتی در این ای در این تغییر، نقشقمشهروحانی و الهی 

 دیگران است.
روحانی  شمال، لاهوتی، عشقی وآبادی، نسیم ؛ نقش دولت«تغییر طول مصاریع» ج(
 باره بیش از دیگران است.در این
هار، بشمال، عارف قزوینی، تلاشهای نسیم «: تلفیق دو یا چند قسم مسمّط» د(

 ص است.ای در این تغییر مشخّقمشهورتگر و الهیلاهوتی، مسرور، عشقی، ریحان، ص
 .اندنسیم شمال، لاهوتی و عشقی بیش از دیگران در این زمینه فعالیت داشته

یزدی، میرزا، لاهوتی، فرّخیایرج«: تلفیق مسمّط با یک یا دو قالب دیگر» ه(
 اند.روحانی، عشقی، پورداوود و عارف در این خصوص تلاشهایی داشته

 ه یکی ازکاز آنجا «: اینامهج یافتن مسمّطهای روایی و مسمّطهای نمایشروا» و(
 ووایی توان گفت مسمّطهای رویژگیهای بارز شعر نیمایی، روایی بودن آن است، می

اد رای ایجسزا در بسترسازی بای شاعران دورۀ مشروطه سهمی بهنامهمسمطّهای نمایش
 اند.شعر نو داشته

 شروطهنیز، ورود برخی موضوعات تازه به مسمطّهای دورۀ مدر تحوّلات محتوایی 
 وجتماعی اسی، ابه اینکه مضامین سیامکان ایجاد شعر نو را فراهم آورده است. با توجّه 

 آن، در شود و اوج پرداختن بهندرت یافت میانتقادی، در شعر پیش از مشروطه به 
 هایاز آنجا که از شاخصه دورۀ مشروطه، بویژه در مسمطّهای دورۀ مذکور است و

 توان گفت نفسبودن آن است، می اصلی شعر نو، سیاسی و اجتماعی و انتقادی
ی پدید برا پرداختن به این مضامین در مسمطّهای دورۀ مشروطه، به سهم خود، زمینه را

 آمدن شعر نیمایی ایجاد کرده است.
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الب ین قژگیهای خاصّ اعلّت اینکه این تغییرات در قالب مسمّط رخ داده است، وی
یع اد مصارر تعددبودن قافیه در هر یک از بندها و نیز تنوّع مانند بندبند بودن، متفاوت

 هر بند است که باعث شده است مسمّط، تغییرات مذکور را تاب بیاورد.

 منابع
 .1350، تهران: زوار، 1؛ چاز صبا تا نیماپور، یحیی؛ آرین -
 .1387، تهران: زوار، 5؛ چتا روزگار ما از نیما؛ ــــــــــ -
 .1376، تهران: زمستان، 3؛ چبدعتها و بدایع نیمایوشیجثالث، مهدی؛ اخوان -
ی پندری؛ کوشش یداإ جلال؛ به دیب نیشابوریادیوان اشعار ادیب نیشابوری، ]عبدالجواد[؛  -

 .1377جا: چاپ و نشر بنیاد، ، بی2چ
 .6، ص18/9/1395شنبه ؛ پنجاتاطلاع، «یهای شعر اونیما و ویژگ»اعلاء، محسن؛  -
نتشارات علمیة جا: ا، بی4؛ چایقمشهکلیات دیوان حکیم الهیای، ]مهدی[؛ قمشهالهی -

 ه.1408اسلامیه، 
؛ تصحیح حسن الممالکامل ادیبکدیوان الممالک فراهانی(؛ امیری، محمّدصادق )ادیب -

 ش.1312رمغان، جا: مطبعة اچا، بیوحیددستگردی، بی
اندان و و اشعار و خ تحقیق در احوال و آثار و افکار؛ دیوان کامل ایرج میرزامیرزا؛ ایرج -

 .1353، تهران: اندیشه، 3اهتمام محمّدجعفر محجوب؛ چ؛ به نیاکان
 .1390، تهران: پارسه، 2؛ چتأمّلی در ادبیات امروزنژاد، عباس؛ باقی -
 ،4؛ سادبیات پارسی معاصر، «ر مشروطهجدید قافیه در شعبررسی سه نوع »بخشی، حسین؛  -

 .14ـ1؛ صص 1393، پاییز 3ش
امیرکبیر،  ، تهران:2؛ چ«الشعراملک»هار اشعار شادروان محمّدتقی ببهار، محمّدتقی؛ دیوان  -

1344. 
 .1389، ؛ تهران: مرواریدنت تا تجددسام ابری است؛ شعر نیما از خانهپورنامداریان، تقی؛  -
زبان  ،«روطههای آن در شعر شاعران عصر مشنوآوریهای ادبی و زمینه»تفضّلی، محمّدصادق؛  -

 .84ـ49؛ صص 1387، تابستان 14، ش4؛ سادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک و
ر؛ پوتصحیح فریدون سامانی ؛ بهالشمدیوان کامل نسیم الدین؛ حسینی گیلانی، سیداشرف -

 .1386تهران: سعدی، 
 .1383اه، ، تهران: نگ6؛ چ، نیما یوشیج5شعر زمان ما حقوقی، محمّد؛  -
 .1377؛ تهران: قطره، تاریخ ادب و ادبیاّت امروز ایران بر یمرور ؛ــــــــــ -
نسانی ادۀ ادبیات و علوم نشریة دانشک، «ساخت روایت در شعر نیما»تیغ، مریم؛ خلیلی جهان -

 .132ـ107؛ صص 1382، پاییز 188، ش46، ستبریز دانشگاه
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 .1390، تهران: مروارید، 5؛ چفرهنگ اصطلاحات ادبیداد، سیما؛  -
کتاب ماه ، «ت فرم در شعر نو فارسیبندی و ساخچگونگی شکل»دستغیب، عبدالعلی؛  -

 .15ـ3؛ صص1387، دی135، پیاپی 21؛ شادبیات
د، انة مسعود سع؛ چاپخآبادیلتنشدۀ یحیی دواردیبهشت و اشعار چاپآبادی، یحیی؛ دولت -

 .1354نا، جا: بیبی
 .1362میرکبیر، ا، تهران: 2؛ چدیوان رشیدیاسمیرشیدیاسمی، غلامرضا؛  -
-لدعلی جما؛ با مقدّمة سیّدمحمّه(کلیات اشعار و فکاهیاّت روحانی )اجنّروحانی، غلامرضا؛  -

 .1343خانة سنایی، جا: کتابزاده؛ بی
 .1350، نا، چاپخانة طوس؛ مشهد: بین یحیی ریحاندیواریحان، یحیی؛  -
نا، جا: بییبدمة عباس اقبال آشتیانی؛ ؛ با تصحیح و مقکلیات عبید زاکانیزاکانی، عبیداإ؛  -

 تا.بی
؛ آن هایسایل و چهرهای بر شعر نو، مانداز شعر نو فارسی؛ مقدّمهچشمکوب، حمید؛ زرّین -

 .1358تهران: توس، 
سی، ن و ادبیات فارمجلة زبا، «ویژگی زبانی شعر نیما»مهدی و سارا رضاپور؛  شریفیان، -

 .82ـ67؛ صص 1387، بهار و تابستان6؛ سبلوچستان -دانشگاه سیستان و 
 ، تهران:2؛ چادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنتکدکنی، محمّدرضا؛ شفیعی -

 .1383سخن، 
ان: ؛ تهرایران عر معاصرشهای تحوّل ریشه وجویاغ و آیینه؛ در جستبا چرـــ؛ ــــــــــ -

 .1390سخن، 
؛ سگرایان روادبی صورت گفتارهایی دربارۀ نظریةرستاخیز کلمات، درسـ؛ ــــــــــــ -

 .1391، تهران: سخن، 3چ
 .1370، تهران: مرکز، 2؛ چتاریخ تحلیلی شعر نوشمس لنگرودی، محمّدتقی؛  -
 ؛ گردآورنده:علی صورتگرنامة صورتگر، شامل مقالات و اشعار لطفصورتگر، لطفعلی؛  -

 .1368جا: پاژنگ، )اشعار(، بی 2کوکب صورتگر )صفاری(؛ ج
 .1373: نگاه و علم، ؛ تهراندیوان عطارعطار نیشابوری، فریدالدین؛  -
جاویدان،  :جابی؛ رف قزوینیمیرزاابوالقاسم عا کلیات دیوانعارف قزوینی، میرزاابوالقاسم؛  -

1357. 
مسمّط  یسة آن باسرایی در شعر معاصر فارسی، از بهار تا نیما و مقامسمّط فراهانی، رقیه؛ -

 .1397؛ رسالة دکتری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سنّتی
محمّد ش دکتر کوش؛ به سیستانیدیوان حکیم فرخّیسیستانی، علی بن جولوغ؛ فرخّی  -

 .1388، تهران: زوّار، 8دبیرسیاقی؛ چ
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لم ق ؛ بهحوال شاعریزدی؛ با تصحیح و مقدمه در شرح ادیوان فرخّییزدی، محمّد؛  فرخّی -
 .1341جا: علمی، ، بی5حسین مکّی؛ چ

ر هیری؛ ؛ با مقدمه و تصحیح ناصی شیرازیدیوان حکیم قاآناإ؛ قاآنی شیرازی، میرزاحبیب -
 .1363ی و ارسطو، جا: گلشایبی

نی؛ ؛ از روی نسخة محمّد نخجواتبریزی دیوان حکیم قطرانقطران تبریزی، ]ابومنصور[؛  -
 .1362تهران: ققنوس، 

د، هران: مرواریت؛ ترجمة مسعود جعفری؛ طلیعة تجدد در شعر فارسیحکّاک، احمد؛ کریمی -
1384. 

 .1330 نا،؛ تهران: بیدیوان حیدرعلی کمالیکمالی، حیدرعلی؛  -
 .2535، ، تهران: اشرفی2اقی؛ چکوشش محمّد دبیرسی؛ بهدیوان لامعی گرگانیلامعی گرگانی؛  -
 .1357ان: توکا، کوشش بهروز مشیری؛ تهر؛ بهکلیات ابوالقاسم لاهوتیلاهوتی، ابوالقاسم؛  -
 .1375 جا: ارغنون،، بی3، چ2و 1؛ جشعر معاصر ایران از بهار تا شهریارمحمّدی، حسنعلی؛  -
مهر،  جا: آیین؛ بیسخنیار(راز الهام یا اشعار استاد سخن، حسین مسرور )مسرور، حسین؛  -

1338. 
ری و نیمایوشیج؛ توازی و شعر و داستان و نمایش در تئو»طوری، سارا و مصطفی صدیقی؛ م -

، 2ش ،4؛ سادبیات پارسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، «سرایش
 .200ـ177؛ صص1393تان تابس

ی؛ تصحیح حبیب یغمای؛ به نوچهری دامغانیدیوان ممنوچهری دامغانی، احمد بن قومس؛  -
 .1392، داوود؛ تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشارکوشش و مقدمة سیدعلی آلبه

 .12ه؛ ص1333الثانی ربیع 12، 22، ش1ی، محمّداسماعیل؛ عصر جدید؛ سمنیر مازندران -
اکبر ؛ تألیف و نگارش علیعشقی کلیّات مصوّر میرزادۀمیرزادۀ عشقی، محمّدرضا؛  -

 .1350، تهران: امیرکبیر، 6مشیرسلیمی؛ چ
هران: کوشش سیروس طاهباز؛ ت؛ بهو شاعری دربارۀ هنر شعرنیمایوشیج ]علی اسفندیاری[؛  -

 1385نگاه، 
انه، تهران: دفترهای زم کوشش سیروس طاهباز؛؛ بهشیجمجموعه آثار نیمایو؛ ـــــــــــ -

1368. 
بیر، ، تهران: امیرک6چ؛ ویراستة حسن نخعی؛ بافقیدیوان وحشیالدین[؛ بافقی، ]کمالوحشی  -

2536. 
 .1371؛ تهران: علمی، چشمة روشنیوسفی، غلامحسین؛  -
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 1بررسي سیر مراتب هستي در بینش عرفاني مولانا
ظميمرضیه کا  

 دفراصغر میرباقريدکتر سید علي
 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

 دکتر طاهره خوشحال دستجردي
 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

 چکیده
ۀ خی دربارهای مولانا جلال الدین محمد بلاین مقاله بر آن است تا با تحلیل و بررسی دیدگاه

 م تبیینف بناشناسی را دراندیشه و آثار این عارسیر مراتب هستی، اولاً جایگاه مباحث هستی
وع نتفاوت  نیاًارف فراهم شود. ثاکند تا از این طریق، زمینۀ شناخت بیشتر بینش عرفانی این ع

شناسانۀ فلاسفه و متکلمین مشخص های هستیشناسی را با دیدگاهنگاه مولانا به مباحث هستی
مد اندک ین نتیجه رسیده است که با توجه به بساتوصیفی به ا -کند. نگارنده با روش تحلیلی

شناسی و ا انسانشناسی در آثار مولوی در قیاس با موضوعات مرتبط بمباحث هستی
 مچنینشناسی و خداشناسی است. هخداشناسی، بینش عرفانی مولوی متکی بر دو رکن انسان

-تیعنوان یک عارف بر خلاف فلاسفه و متکلمین، از ورود به جزئیات مباحث هسمولانا به

 ند.کراه شناسی نیز همشناسی پرهیز کرده و گاه ممکن است این مباحث را با مباحث معرفت

 شناسی، بینش عرفانی، مراتب هستی.: مولوی، هستیهااژهوکلید

                                                 
 28/7/98تاریخ پذیرش:    16/11/97تاریخ دریافت:

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان 
    نویسنده مسئولa.mirbagherifard@gmail.com 

 «عربی ­ابن و ویمول دیدگاه از شناسی ­انسان تطبیقی بررسی»عنوان با دکتری رسالۀ از مستخرج مقاله این» . 1

 صندوق به وابسته «پژوهی مولوی کرسی »حمایت  تحت و University of Isfahan اصفهان دانشگاه مصوب

 (Iran National Science Foundation :INSF)شورک فنآوران و پژوهشگران از حمایت
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 . مقدمه1
ین پیوند آن با خداوند، یکی از موضوعات مشترک مابشناخت جهان هستی و نحوۀ 

 لمین،های گوناگون علوم اسلامی مانند علم کلام، فلسفه و عرفان است. متکشاخه
ند؛ ادهفلاسفه و عرفا هریک به فراخور نظام معرفتی خویش، به این موضوع توجه کر

ر تی دنظام هسمباحثی چون حدوث و قدم عالم، تجدّد امثال و یا بحث خیر و شر در 
تجلّی  شناسی عرفا بیشتر به موضوعاتی چون:شود. هستیکلام بررسی می حوزۀ علم

، است خداوند در هستی و اینکه تمام اجزای آفرینش آینۀ صفات جمال و جلال الهی
ات شود. فلاسفه در حل معمای خلقتِ عالم و کیفیّت صدور کثرت از ذمعطوف می

« سائطونظریۀ »ای موسوم به ورزیده و در این زمینه نظریه تعالی اهتمام بسیارواحد حق
 پس از طریقسکه ابتدا توسط فارابی و « عشرهعقول »وسائط یا را مطرح کردند. نظریۀ 

بنای مهجری  سینا و سهروردی در عالم اسلام رواج و شیوع پیدا کرد، تا قرن هفتم ابن
ه این ک طوریاسلامی قرارگرفت، بهها و مذاهب شناسی اغلب نحلههای هستیدیدگاه

بته افت. الام ینظریه نه تنها در میان حکما، که در بین متکلمین و عرفا نیز مقبولیّت ع
 با زالیغ محمد امام و فخر رازی امام چون متکلمین برخی و اشاعره از معدود ایعده
با « فلاسفهال تهافت»مخالفت کردند، چنانکه غزالی با دلایل عقلی در کتاب  نظریه این

  .(44-42، صص1361غزالی،  ) 1پردازددلایل عقلی به ردّ این نظریه می

نی از ست؛ یعا« الواحد لایصدر عنه الّا الواحد»اساس نظریۀ وسائط مبتنی بر قاعدۀ 
 ی، درالدین سهروردآید. شیخ اشراق، شهابیک علت واحد جز معلول واحد پدید نمی

 نّه لولأاحداً الواحد من جمیع الوجوه لایقتضی الّا و»ید: گوتوضیح این قاعده چنین می
و قد  ... اقتضی شیئین فأحدهما غیرالآخر، فاقتضاء أحدهما لیس اقتضاء الآخر بعینه

داوند اشراق، خبنابر سخن شیخ (.64، ص1356)سهروردی، « فرض واحداً من جمیع الوجوه
یز چد دو حد را، چه اگر ذات واحکند مگر واکه از جمیع جهات واحد است، اقتضا نمی

ه زبان تاه بای کوشود. ابن سینا رسالهمختلف را اقتضا کند، وحدانیّت خداوند نقض می
و  رساله در حقیقت و کیفیّت سلسلۀ موجودات و تسلسل اسباب»فارسی با عنوان 

ر دفلاک اتصنیف کرده است که در آن به شرح و تبیین نظریۀ سلسلۀ عقول و « مسببّات
 گوید: پردازد. وی در این رساله میفلسفۀ اسلامی می

 ست و از امرچیزی که از وجود حقّ به وی پیوست، عقل اپس معلوم شد که اوّل              

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

05
 IR

D
T

 o
n 

F
rid

ay
 A

pr
il 

3r
d 

20
20

https://lire.modares.ac.ir/article-41-38518-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
64، 

ان
ست

تاب
 

13
98

 

  

 بررسي سیر مراتب هستي در بینش عرفاني مولانا                                                    

 

115 
      
 
 

 
 

  

له آلوات الله علیه و صهیچ واسطه ... و از این اوّلیت پیغمبر حقّ تعالی صادر شد بی              
قل کل ل، عاد ازین عقو مر "اوّل ما خلق الله العقل"و سلّم خبر داد و فرمود که: 

               (.        13-12ص، ص1383)ابن سینا،  است و عالم وی عالم ملائکه علمیّۀ مجرّد است ...
 و پیش شناسی عرفا تا قرن هفتم هجریهای هستیچنانکه گفته شد، مبنای دیدگاه

ربارۀ عربی، بر اساس نظریۀ وسائط شکل گرفته است. داز ظهور مکتب عرفانی ابن 
یک  نوانعجایگاه این نظریه در اندیشه و نظام معرفتی مولانا، باید گفت مولوی به 

ین و طور واضح و مشخص به تبیگاه بهعارف و با توجه به شیوۀ تعلیمی وی، هیچ
 دهندۀنشان توضیح این نظریه نپرداخته است، اما اشارات وی در برخی از ابیات مثنوی،

ریۀ شناسی، مبتنی بر نظمولانا در حوزۀ مباحث هستی آن است که زیربنای فکری
 سیر ارۀدرب مولوی هایبا بررسی دیدگاه بر آن است تا پژوهش این وسائط بوده است.

نا به مولا هستی و مقایسۀ آن با آراء فلاسفۀ پیش از او، ضمن تبیین نوع نگاه مراتب
شکار آمولانا را نیز عنوان یک عارف به جهان هستی، زوایای پنهان بینش عرفانی 

 نماید .  می

 . شرح و بیان مسألۀ پژوهش 2
اوّل  نّتس عرفای عنوان با آنها از ما هجری، که هفتم قرن از پیش عرفای طورکلّیبه

 اشارات هگا و اندنشان داده توجه کمتر شناسیمباحث هستی به کنیم،می یاد عرفانی
 را مرا این دلیل. خوردچشم می به انآثارش در موضوع این دربارۀ موجزی و مختصر

 میعرفان اسلا تطوّر تاریخ از دوره این عرفا در سلوک و مشی در نوع توانمی
د مقص« معرفت و شناخت خداوند»در همۀ مشربها و مکاتب عرفانی . کرد وجوجست

ر الله سیشود. در حقیقت عارف از طریق سلوک الیاصلی سیر و سلوک محسوب می
ر نزد ر معرفت دکند. البته تفسیمیالله طی یافتن به معرفتود را برای دستاستکمالی خ

 عرفای سنّت اول و دوم تا حدودی با یکدیگر تفاوت دارد: 
عرفت دو رکن در سنتّ اول عرفانی ]از آغاز تصوف تا قرن هفتم هجری[ مبنای م              

م ا دهتهفتم است: یکی خداوند و دیگری انسان ... در سنتّ دوم عرفانی ]از سدۀ 
ت شود. در این سنّهجری[ تفسیری متفاوت از کمال و معرفت به دست داده می

:  1391)میرباقری فرد،  معرفت بر سه رکن استوار است: خداوند، انسان و هستی
75-74 .) 
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فانی نی عرشناسی در نظام معرفتی عرفا، مرز میان مبابنابراین توجه به رکن هستی
 کند. ی را مشخص میسنّت اولّ و دوم عرفان

 الدینلجلا مولانا منثور و منظوم آثار در پژوهش و مطالعه از حاصل هاییافته 
 و ناسیشانسان رکن دو بر متکی مولوی عرفانی بینش که کندمی مشخص بلخی، محمدّ

شناسی در آثار این عارف، در قیاس با بسامد مباحث هستی. است خداشناسی
ا ی تنهشناسی و خداشناسی بسیار اندک است؛ چنانکه مولونموضوعات مرتبط با انسا

هستی  ر مراتبۀ سیدوبار، ابیاتی از دفتر اول مثنوی و عبارتی کوتاه از فیه ما فیه، دربار
و شنایی ای ناآگوید. البته ایجاز کلام مولوی دربارۀ هستی و مراتب آن، به معناسخن می

 ز دقایقرخی اعالمانه و حکیمانۀ مولانا به ببا آراء حکمای پیش از خود نیست. اشارات 
م و سعت علدهندۀ وشود، نشانشناسی که در این مقاله نیز بدان اشاره میمباحث هستی

ه بنا آگاهی این عارف بنام با تعالیم حکمی و فلسفی است. همچنین نوع نگاه مولا
ست؛ اکلمین شناسانۀ فلاسفه و متهای هستیشناسی متفاوت از دیدگاهمباحث هستی

اه گده و شناسی پرهیز کرمولانا به عنوان یک عارف از ورود به جزئیات مباحث هستی
، با این پژوهش کند.شناسی نیز همراه ممکن است این مباحث را با مباحث معرفت

تب یر مراترین عارف سنّت اولّ عرفانی دربارۀ سهای برجستهتحلیل و بررسی دیدگاه
م وجوه ۀ فهجایگاه این موضوع در اندیشه و آثار مولانا، زمین هستی، علاوه بر تبیین

-ث هستیمباح های عرفا با آراء فلاسفه و متکلمین را در حوزۀاشتراک و افتراق دیدگاه

 کند.شناسی فراهم می

  تحقیق . پیشینۀ3
مولانا به  معرفتی نظام و اندیشه در وجود عوالم بررسی یا هستی مراتب سیر زمینۀ در

 در خیال و مثال»عنوان  با ایمقاله نشده است؛ البته ت مستقل، پژوهشی انجامصور
 نویسندۀ که شده است چاپ الزهرادانشگاه  عرفانی ادبیات مجلۀ در «مولوی اندیشۀ
 از (نفس عالم)مثال  عالم با خیال حس رابطۀ بررسی و تحلیل به رجبی زهرا مقاله،
 خیال موضوع دربارۀ در خور توجهی مطالب الهمق این هرچند. پردازدمی مولوی منظر

 عالم با را مولوی خیالِ عالم کوشدمقاله می این در نویسنده اما دهد،می ارائه مثنوی در
 از عربی،ابن  عرفانی مشرب منطبق با حتی و دانسته یکی ابن عربی و سهروردی مثالِ

 بهره مولوی هایدیدگاه تحلیل برای متصل خیال و منفصل خیال چون اصطلاحاتی
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 اصطلاح گاههیچ مولانا اولّاً کند؛می طلب را بیشتری تعمّق و تأمّل مسئله این که بردمی
مولوی،  شناسیهستی هایدیدگاه ثانیاً. نبرده است کار به خویش آثار در را مثال عالم

 به اسینابن  آراء و مشاء حکمت تأثیرتحت بیشتر شد، بیان نیز مقدمه در که همانگونه
 شناسیهستی هایدیدگاه با نظر این از و است،قرار داشته  نظریۀ وسائط خصوص
  .دارد اساسی تفاوت ابن عربی و سهروردی چون حکیمانی

 قلم به انادی پژوهشنامۀ مجلۀ در که است دیگری مقالۀ عنوان «مولانا شناسیهستی»
 از را امولان شناسیستیه مقاله این در نویسنده. است رسیده چاپ به بشیرپور حبیب
اضر هم از کند. تحقیق حمی تحلیل و تبیین آفرینش اجزای تمام در خداوند تجلّی منظر

 جهت موضوع و محتوا و هم از حیث روش، با مقالۀ مذکور متفاوت است.

 . تقسیم عوالم وجود از منظر حکما و عرفاي پیش از مولانا4
شناسی است که از از جمله مباحث هستی تقسیم عوالم وجود از منظر حکما و عرفا،

قرون اولیۀ اسلامی، در متون حکمی و در برخی از متون عرفانی بازتاب یافته است. 
در میان اهل حکمت، ابن سینا از نخستین کسانی است که به این مقوله توجه کرده 

فتم دهد؛ وی در نمط هو تقسیماتی دربارۀ سیر مراتب آفرینش در آثار خود ارائه می
تقسیم « مراتب عود»و « مراتب بدء»اشارات، مراتب هستی را به دو دستۀ کلی 

کند که شامل مراتب پیش از آغاز خلقت ماده و مراتب پس از خلقت ماده است. می
کند که تقسیم مراتب هستی بعد از مبدأ اول که همان مرتبۀ البته ابن سینا تصریح می
به اعتقاد ابن سینا مراتب بدء . (264: ه.ق1379نا، سی ابن) شودذات الهی است، آغاز می

مشتمل بر چهار مرتبه است: مرتبۀ عقول، مرتبۀ نفوس سماویّۀ ناطقه، مرتبۀ صور و 
از نظر این فیلسوف مشائی، مراتب بدء با مرتبۀ هیولیات (. 265 :)همانمرتبۀ هیولیات 

گردد. ماده است آغاز میرسد و پس از آن مراتب عود که مربوط به عالم به پایان می
ـ مرتبۀ اجسام نوعیّه 1گیرد که شامل: ابن سینا برای عالم ماده پنج مرتبه در نظر می

ـ مرتبۀ نفوس 5ـ مرتبۀ نفوس حیوانی 4ـ مرتبۀ نفوس نباتی 3ـ مرتبۀ صور حادثه 2
 ابن سینا آخرین مرتبه از مراتب وجود، یعنی مرتبۀ(. 265 :)همان 2ناطقۀ مجردۀ انسانی

نامد و آن را مشتمل بر جمیع صور می« مرتبۀ عقل مستفاد»نفوس ناطقۀ انسانی، را 
مرتبه النفوس الناطقه المجردّه الانسانیّه، والمرتبه »... کند: موجودات قلمداد می

الاخیره هی مرتبه العقل المستفاد المشتمل علی صور جمیع الموجودات )... مرتبه 
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ن مرتبۀ عقل مستفاد است و شامل همۀ صور نفوس ناطقۀ مجردۀ انسانی هما
 (.265)همان: « شود.(موجودات می

 در آثار خویش بهق( .ه 587)متوفیالدین سهروردی حکیم عارف، شیخ شهاب
 است. وی تقسیمات متنوعی برای سیرتفصیل دربارۀ عوالم وجود سخن گفته 

تی را که جهان هس «حکمت الاشراق»دهد؛ از جمله در کتاب مراتب هستی ارائه می
عالم  در جهان هستی چهار عالم بود، نخست»کند: مشتمل بر چهار عالم بیان می

« انیهقۀ ظلممعل انوار قاهره و دوم عالم انوار مدبرّه و سوم عالم برزخیان و عالم صور
و  عالم عقل یا عالم جبروت، عالم نفس یا ملکوت کوچک(. 367: 1367)سهروردی، 

سالۀ رگانۀ مراتب عالم است که سهروردی در ملک، تقسیم سه عالم جرم یا عالم
توجه به  همچنین سهروردی با(. 65: 1356)ر.ک سهروردی، کند پرتونامه بدان اشاره می

لم ـ عا1گیرد: ای برای عوالم وجود در نظر میآیات قرآن، تقسیمات دوگانه
« بصرونَلا تُ  ماا تُبصرِون وَفَلا اُقسِمُ بِم»محسوس در برابر عالم معقول براساس آیۀ 

« مرُ وَ الأألا لَهُ الخَلقُ»بر عالم امر، براساس آیۀ ـ عالم خلق در برا2 (39-38)الحاقه/آیۀ 
 وَلسَّمواتِ افاطرَِ »ـ عالم شهادت در برابر عالم غیب، براساس آیۀ 3 (54)اعراف/ آیۀ

 (.162: )همان (46)زمر/آیۀ « الأرضِ عالِمَ الغَیبِ وَ الشَّهادَۀ

 تت اسدر میان عرفا نجم رازی قائل به دو عالم غیب و شهادت یا ملک و ملکو
القضات همدانی سیر مراتب هستی اد عینبنابر اعتق .(117-116: 1367رازی، )نجم

رۀ مشتمل بر عوالم جبروت، ملکوت و ملک است. وی در تفسیر آیۀ هفتم از سو
 گوید: اعراف می

 "هِ تُرجَْعوُنَءٍ وَ إِلَیْتُ کلُِّ شَیْفسَُبْحانَ الَّذِی بِیَدهِِ ملََکُو" اى دوست از این آیت که              
 ملکوت ... اىاى؟ ملکوت، سایه و عکس جبروتست، و ملک سایۀ چه فهم کرده

 آن. دوست عالم ملک دیدى و عجایب آن؛ باش تا عالم ملکوت نیز بینى و عجایب
 لقضاتا)عین  هى خود چه خبر دارى؟!تو که عالم ملکوت ندیده باشى، از عالم ال

  (407-406: 1373همدانی، 

 . عوالم گوناگون در بینش عرفاني مولانا 5
های هستی شناسانۀ مولوی، نظام هستی مترتب بر سه عالم است؛ اول: براساس دیدگاه

عالم عدم یا عالم غیب که مولوی با تعابیری چون عرصۀ دور پهنا، عرصۀ فراخ، صحرا 
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تر و محدودتر از عالم کند. دوم: عالم خیال که به قول مولانا تنگاز آن یاد می و غیره
ترین مرتبۀ هستی است و مولوی از عدم است. سوم: عالم مادی یا عالم ملک که پایین

 دوبار، تنها کند. مولوییاد می« عالم محسوسات»و یا « جهان حسّ و رنگ»آن با عنوان 
 سیر دربارۀ فیه، ما فیه از کوتاه بار در عبارتیدیگر و مثنوی ولا دفتر از یکبار در ابیاتی

عالم خیال نسبت به عالم مصوّرات و محسوسات فراخ »گوید: می سخن هستی مراتب
زاید و عالم خیال نسبت به آن عالم که خیال از است، زیرا جملۀ مصوّرات از خیال می

 (.  156، 1393)مولوی، « شود تنگ استاو، هست می
 ای بس با گشاد و با فضا عرصه

 تر آمد خیالات از عدم تنگ
 تر بود از خیالباز هستی تنگ

 باز هستیِ جهان حس و رنگ
 

 وین خیال و هست یابد زو نوا 
 زان سبب باشد خیال اسباب غم
 زان شود در وی قمر همچون هلال

 تر آمد که زندانی است تنگ تنگ
                                  

 (3163-3160، ب1: د1364)مولوی،                                                          

 عالم عدم یا عالم غیب  5ـ1
به  بر وجودر برابرد: یکی عدم دمولانا در آثار خویش واژۀ عدم را در دو معنا به کار می

در  . عدمای از مراتب آفرینشمعنای نیستی محض و نابودی، دوم عدم به معنای مرتبه
ه است. ه داشتنزد عرفای پیش از مولانا نیز سابقای از مراتب آفرینش، در معنای مرتبه

 گوید: ای از مراتب هستی چنین میولد دربارۀ عدم به عنوان مرتبهبهاء
دیدم گفتم و مىباز وقتى که عاجز شدمى از ادراک اللّه همین عدم و سادگى و مح              

 زشود اپس اللّه همین عدم و محو و سادگى است از آنک اینهمه از وى موجود مى
قدرت و علم و جمال و عشق، پس این عدم ساده حاوى و محیط است مر 

ن )بهاءالدی محدثات را و قدیمست و محدثات در وى چو خاربنى است در دریا
 (.23، 1، ج1352ولد، 

م عدم دربارۀ هبوط ارواح انسانی از عال« سوانح العشاق»احمد غزالی نیز در  
روح  بر سرحد وجود، عشق منتظر موکب از عدم به وجود آمد روح چون»گوید: می

ه وجود از کداند ای از هستی میعطار نیشابوری عدم را مرتبه (107: 1376)غزالی، « بود.
 گیرد:آن نشأت می

 بگذر ز وجود و با عدم ساز 
 دان به یقین که از عدم خاستمی

 زیرا که عدم عدم به نام است 
 را نظام استهرجا که وجود 
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 بخش استآری چو عدم وجود
 

 موجوداتش به جان غلام است                              
      

 (55، ص1368)عطار، 
باّنی ریوض بنابر دیدگاه مولانا عالم عدم، گنجینۀ صنع الهی است که در هر لحظه ف

تباطی ه، ارشود. ارتباط عالم عدم با عالم مادّاز آن به سایر مراتب وجود افاضه می
 محدثات ه وائمی است، زیرا که فیض هستی مستمراً از آن عالم به عالم مادّپیوسته و د

بود شود و حتی اگر برای یک لحظه این جریان گسسته شود، نظام هستی ناعطا می
نند کاد میی« خلق جدید» یا« تجدّد وجود»گردد. عرفا از این مطلب با عنوان قاعدۀ می

 (.164، ص 1: ج1369)ر.ک همایی، 
 انۀ صنع حق باشد عدم پس خز

 مبدع آمد حق و مبدع آن بود
 

 که برآرد زو عطاها دم به دم 
 که برآرد فرع بی اصل و سند

 (3681-3679، ب 5: د1364مولوی، )         

 گسترۀ عالم عدم    5ـ1ـ1
در  ا راگسترۀ عالم عدم یا عالم غیب در بینش عرفانی مولانا، هم عالم قبل الدنی

ن به ز آمدشود. به دیگرسخن، موجودات پیش اامل عالم بعدالدنیا میگیرد و هم شبرمی
ملک  ر عالمکردن سیر استکمالی خویش داند و پس از طیعالم ماده، در عالم عدم بوده

دند. گریمیا عالم ماده، مجدّداً به سوی عالم عدم که سرای نیستی و وحدت است باز 
 شده است: ولد نیز بیاناین دیدگاه در سخنان بهاء

رود ز مىآید و هم به دریاى غیب بابینم که آب عمر از دریاى غیب مىو مى              
رود و از آید و از وجود به عدم مىهمچنانک این معانى من از عدم بوجود مى

 (.10، 1: ج1352)بهاءالدین ولد،  بینموجود تا به عدم یک گام بیش نمى

 ه کاربعنوان عالم پیش از عالم مادی مولوی در ابیات زیر، اصطلاح عدم را به 
الم علهی از اادۀ برد و با اربرد. انسان، پیش از آمدن به این دنیا در آن عالم به سرمیمی

 شود: عدم به عالم ماده یا به قول مولانا به جهان حسّ و رنگ آورده می
 در عدم افشرده بودی پای خویش

 نبینی صنع رباّنیت را می
 ین انواع حالتا کشیدت اندر ا

 

 که مرا که برکند از جای خویش 
 که کشید او موی پیشانیت را 
 که نبودت در گمان و در خیال

 

 (3681و  3679، ب 1: د1364مولوی، )
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 پیدا»ن استاکاربرد عدم به عنوان عالم پس از عالم مادّه، در دفتر سوم مثنوی در د
طاب به ود. آنجا که جبرئیل خشمشاهده می «القدس به صورت آدمی بر مریمشدن روح

 گوید:  حضرت مریم )ع( می
 بانگ بر وی زد نمودار کرم 

 گریزی در عدماز وجودم می
 خود بنه و بنگاه من در نیستی است

 

 که امین حضرتم از من مرم  
 در عدم من شاهم و صاحب علم 
 یکسواره نقش من پیش ستی است

               

 (1439-1435، ب 3ن: د)هما                                                                        
د و از بریممولوی همچنین در ابیات زیر، عدم را به عنوان عالم بعدالدنیا به کار 

 گوید:  صورت کمال یافتۀ عناصر عالم مادّی در عالم عدم سخن می
 ... تا بدانی در عدم خورشیدهاست

 

 و آنچه اینجا آفتاب آنجا سهاست 
 

 در عدم هستی برادر چون بود؟
 

 ؟ضدّ اندر ضد چون مکنون بود 
 

 یخرج الحیّ من المیتّ بدان
 

 که عدم آمد امید عابدان 
 

 (1019ـ  1017 ، ب5)همان: د                                                               
و هم  ملک( طور مشترک هم برای مبدأ )پیش از عالممولانا در ابیات زیر عدم را به

، «انِ هستجه»ا برد. در این ابیات مولوی عالم ماده رمعاد )پس از عالم ملک( به کار می
ا یستی فرننامد و سالکان طریق حق را به سوی جهان می «جهان نیستی»و عالم عدم را 

 خواند:      می
 این جهان از بی جهت پیدا شده است
 باز گرد از هست سوی نیستی

 جای دخل است این عدم از وی مرم 
 کارگاه صنع حق چون نیستی است 

 

 که ز بی جایی جهان را جا شده است  
 طالب ربّی و رباّنیستی

 خرج است این وجود بیش و کم جای
 جز معطل در جهان هست کیست؟

                 

 (687ـ684، ب 2)همان: د

 ویژگیهاي عالم عدم  5ـ1ـ2
ح گفتن دربارۀ چگونگی هستی موجودات در عالم عدم دشوار است، اما واضسخن 

، اطنیاست که ویژگیهای عالم ماده از قبیل: ترکیب عناصر، وجود حواس ظاهری و ب
دگاه بر دیگفتن به صورت ادای حروف و کلمات و غیره در آن عالم راه ندارد. بناسخن

ی الم مادّبه ع اند و برطبق ارادۀ الهیمولوی، ذریّۀ همۀ انسانها آن عالم را درک کرده
 :کنیممی هاشار در اینجا به برخی از ویژگیهای عالم عدم از دیدگاه مولویاند. تنزل نموده
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د. ندار عالم عدم یا عالم غیب، عالم وحدت است و کثرت و تعیّن در آن راه الف(
 عالم عدم، جهان بسیط است و ترکیب عناصر در آن وجود ندارد:   

 منبسط بودیم و یک گوهر همه 
 گهر بودیم همچون آفتاب یک 

            

 پا بدیم آن سر همهسر و بیبی 
 گره بودیم و صافی همچو آب   بی
              

 (689-686، ب 1ان: د)هم                                                                         
 چون نباشد روز و شب یا ماه و سال

 ستدر گلستان عدم چون بیخودی 
            

 کی بود سیری و پیری و ملال 
    ست مستی از سغراق لطف ایزدی

              

 (2942-2940 ب ،3د )همان:                                                                      
چون  نا از استعاراتیرو مولاعالم غیب محدود به هیچ حدی نیست و از این ب(

 برای نشان «یوار ندارددایی که در و ج»و  (3183-3182، ب1، د17) صحرا یا عرصۀ فراخ
 گیرد:دادن نامحدود بودن آن عالم بهره می

 این جهان خود حبس جانهای شماست 
 حدست   این جهان محدود و آن خود بی

        

 خود روید آن سو که صحرای شماست 
 ش آن معنی سدستنقش و صورت پی

          

 (525-526، ب 1همان: د)                                                                                 
  شود:تنزلّ از عالم عدم به عالم ماده بدون اختیار مخلوقات واقع می ج(

   در عدم افشرده بودی پای خویش       
         نبینی صنع رباّنیت را           می

       تا کشیدت اندر این انواع حال       
 

 
 

 از جای خویشکه مرا که برکند 
 که کشید او موی پیشانیت را
 که نبودت در گمان و در خیال

    

 (3681-3679،ب 1)همان: د                                                                   
-فتو گ مولانا براساس باور قرآنی خویش معتقد است در عالم عدم نوعی تکلّم د(

ن به گفتحرف و صوت؛ از نظر مولانا اگرچه سخنوگو وجود دارد منتها تکلّمی بی
ضرت حدی در عالم عدم ظهور و بروز ندارد، لیکن پذیرش امر شکل مرسومِ عالم ما

دن شعهد حق و قرارگرفتن در زمرۀ مخلوقات، در حقیقت بلی گفتن به ندای الهی و مت
 به پیمان نامۀ الست است: 

 گر نمی آید بلی زیشان ولی 
   

 آمدنشان از عدم باشد بلی    
              

 

 (2111ـ2110، ب 1)همان: د
 ودیم و تقاضامان نبودما نب

 

 شنودلطف تو ناگفتۀ ما می 
                       

 (610، ب 1ن: د)هما                                                                        
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المی عکند. یاد می« عالم بی حرف و صوت»مولوی در فیه ما فیه از عالم عدم با نام 
اقعه واین  کنند، اما عقول جزوی بشری از ادراککه انبیا در آن با خداوند تکلّم می

 عاجزند: 
 (164)نساء/یماً اللهُ موسی تکلحرف و صوت که وَ کلّمآن عالم گفت است، بی در              

حقّ تعالی با موسی سخن گفت، آخر با حرف و صوت نگفت، با کام و زبان 
 ـقدّس تباید تا حرف ظاهر شود. حقّ ـ تعالی و نگفت زیرا حرف را کام و لب می

شنود  وحرف و صوت، گفت بیاو منزهّ است از لب و دهان. پس انبیا را در عالم 
 نبیا ازا ابردن. امّاست با حقّ که اوهام این عقول جزوی به آن نرسد و نتوانند پی

 بُعِثتُ شوند برای این طفلان کهآیند و طفل میحرف در عالم حرف درمیعالم بی
 (.126: 1393)مولوی،  معلمّاً

   است: ربّ العالمین ای از مراتب هستی، محکوم حکمعدم به عنوان مرتبه هـ(
       آن عدم او را هماره بنده است         

 خویش را بین چون همی لرزی ز بیم      
 

 کارکن دیوا سلیمان زنده است 
  مر عدم را نیز لرزان دان مقیم    

             

 (3684ـ3682، ب 1)همان: د 

 عالم خیال  5ـ2
معنای یکی  گیرد؛ نخست درمعنا به کار میرا در آثار خویش در دو  3مولوی واژۀ خیال

ا پنج ردمی از قوای ادراک انسان که از جملۀ پنج حس باطنی است. از دیدگاه مولانا آ
 حسّ برون است و پنج حسّ درون.

 پنج حسّی از برون میسور او 
  

 پنج حسّی از درون مأمور او 
                     

 (3576، ب 1همان: د)                                                                                
 پنج حس ظاهر و پنج اندرون

 

 ده صف اند اندر قیام الصّافون 
                    

 (2022، ب 4همان: د)                                                                                
 وپنج حسّ درون را شامل حسّ مشترک، خیال، وهم، متفکرّه  حکما و فلاسفه

 کنند: حافظه بیان می
و اما حواسّ باطن نیز پنج است: اولش حسّ مشترک است، او قوّتی است که جملۀ               

محسوسات پیش او جمع شوند ... دوم خیال است و آن خزینۀ حسّ مشترک است 
ن قوّتی است که حکم کند بر که درو جمله صورتها بماند ... سوم وهم است و آ

محسوسات به چیزهای نامحسوس ... چهارم متخیلّه است و آن قوتی است که 
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ترکیب و تفصیل صور و احکام کند ... و این را چون عقل استعمال کند متفکّره 
خوانند .... پنجم حافظه است و آن قوتی است در تجویف آخر دماغ و او خزانۀ 

 (. 30ـ  29، 3ج:1356)سهروردی،  وهم است
 ؛دآییشناخت و کسب معرفت به حساب م یاز ابزارها یکی یمعن نیدر ا الیخ

سوس افلاطون از جمله حکمایی است که قوۀ خیال را ابزاری برای شناخت امور مح
: 1355لاطون، )اف 4داندترین درجۀ معرفت را متعلق به خیال میکند و پایینقلمداد می

509 .) 
 هست و»وی برای خیال و ادراک خیالی در نظر می گیرد، ویژگی اصلی که مول

رای بدور  بودن آن است. در داستان پادشاه و کنیزک، هنگامی که طبیب الهی از« نیست
 کند : شود، او را اینگونه توصیف میپادشاه نمودار می

 رسید از دور مانند هلالمی
             

 نیست بود و هست مانند خیال   
 (69،ب 1: د1364)مولوی،         

ه و برای قوۀ خیال از سوی مولانا، بسیار عالمان «هست و نیست»انتخاب صفت 
 ی کهحاکی از آشنایی این عارف بزرگ با متون حکمی است. شاخص اصلی ادراک خیال

ن آشود، الدین سهروردی مطرح میدر تعاریف حکمایی چون ابن سینا و شیخ شهاب
یابد یدر م تواند همۀ آنچه را که با ادراک حسّین از طریق قوۀ خیال میاست که انسا

ه دارد. بود ندر ذهن خود حاضر گرداند الّا اینکه در ادراک خیالی ماده و جسمانیّت وج
که  عبارت دیگر ادراک خیالی امری ذهنی و غیرملموس است در برابر ادراک حسّی

 دراکانسان از طریق قوۀ خیال قادر به عینی و ملموس است. سهروردی معتقد است ا
هرآن چیزی است که با حواس ظاهری از قبیل لمس، ذوق، شمّ، سمع و بصر در 

 ، تعبیرز آنیابد، با این تفاوت که در ادراک خیالی ماده وجود ندارد که سهروردی امی
 کنیل میامّا خیال هیچ شکل نیست درو از بهر آنکه تو تخیّ»... کند: می «شکل»به 

لۀ کند بر آنکه صورتهای جمملموسات و مبصرات را و مذوّقات را، و دلالت می
 (.130، ص3:ج1356)سهروردی، « محسوسات درو نماید

گیرد، منطبق با آراء بنابراین صفت هست و نیست، که مولانا برای خیال در نظر می
ون انسان حکما دربارۀ این قوۀ باطنی است؛ ادراک خیالی به یک اعتبار هست، چ

تواند تصویر یک کوه را تواند به وسیلۀ آن اموری را ببیند یا بشنود چنان که مثلاً میمی
در ذهن حاضر گرداند و از جهت دیگر نیست، زیرا تصویر خیالی وجود خارجی، عینی 
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و مادی ندارد. مولانا با تکیه بر این صفت از قوۀ خیال، دایرۀ معنایی این واژه را 
. از نظر مولانا هر امر فرعی و غیر اصیلی که انسانها به دلیل فهم ناقص دهدگسترش می

 پندارند، از مقولۀ خیال است:خود آن را اصل می
 وش باشد خیال اندر روان نیست

 بر خیالی صلحشان و جنگشان
 

 تو جهانی بر خیالی بین روان 
    وز خیالی فخرشان و ننگشان        

             

 (71-70، ب1: د1364ی، )مولو                                                                       
ابر ر برتقابل عالم محسوسات در برابر عالم عدم در سخنان مولوی، تقابل خیال د

ما ها و مظاهر محسوس انمایی است که جلوههستحقیقت است. عالم ماده، نیست
 دهد: اندیش را فریب میساده اش، انسانهایزودگذر و فانی

آید که در نظر میگویی، جهت آنعالم بر خیال قایم است. و این عالم را حقیقت می              
به  گویی، کارمی و محسوس است و آن معانی را که این عالم فرع آن است خیال

عکس است. خیال خود، این عالم است که آن معنی صد چو این پدید آورد و 
نزهّ دد. مو نیست گردد و باز عالم نو پدید آورد و او کهن نگربپوسد و خراب شود 
 (. 98، ص1393)مولوی،  است از نوی و کهنی

ما این یابد اانسان با ادراک حسّی خویش عالم ماده یا جهان حسّ ورنگ را درمی
ه روش بطلب معالم در برابر عالم عدم، اصالت و اعتبار ندارد. مولوی برای اثبات این 

مثیل کف و جوید. وی تمثیل خاک و باد و تطق، از استدلالهای تمثیلی بهره میاهل من
علق مکند. خاک در اثر وزش باد در هوا آب دریا را دربارۀ این موضوع مطرح می

تبار و ض اعشود. خاک آشکار اما باد پنهان است. هدف مولوی از بیان این تمثیل، نقیم
  ا اموری که در حیطۀ ادراک حسی قراراصالت ادراکات حسّی بشری است؛ چه بس

. عالم عدم اندصلگیرند و از دید ظاهری ما پنهان هستند اما به تعبیر مولانا مغز و انمی
ان تمام شود لیکن در میها پنهان است جهان غیب نامیده میاز آن جهت که از دیده

 عوالم وجود، اصالت و اعتبار با عالم عدم است:  
 ن هستان شده این جهان نیست چو

 کندخاک بر باد است و بازی می
 اینکه برکار است بیکار است و پوست

 

 و آن جهان هست پس پنهان شده  
 کندکژنمایی پرده سازی می

 وآنکه پنهان است مغز و اصل اوست
             

 (1277-1275، ب 2ان: د)هم                                                                         
 هست را بنمود بر شکل عدم  نیست را بنمود هست و محتشم 
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 بحر را پوشید و کف کرد آشکار
 ن منارۀ خاک پیچان در هواچو

 ... لاجرم سرگشته گشتیم از ضلال
 این عدم را چون نشاند اندر نظر

 

 باد را پوشید و بنمودت غبار
 خاک از خود چون برآید بر عُلا؟
 چون حقیقت شد نهان پیدا خیال
 چون نهان کرد آن حقیقت از بصر؟

                  

 (1036-1026 ،5همان: د)                                                                                 
ال در کند، خیدومین معنایی که مولانا برای واژۀ خیال در آثار خویش مطرح می

لم اب عاگفتن در بای از مراتب هستی است. سخنمعنای عالم خیال و به عنوان مرتبه
چندان  وله،خیال از دیدگاه مولانا، به دلیل اشارات مختصر و موجز وی دربارۀ این مق

د به ورو یل این امر آن باشد که مولوی به عنوان یک عارف، قصدساده نیست. شاید دل
 . آنچهشود را نداشته استشناسی که مربوط به حوزۀ فلسفه میجزئیات مباحث هستی

ف( که: ال ن استتوان با قطعیّت دربارۀ دیدگاه مولانا در باب عالم خیال اظهار کرد آمی
به  م ماده؛ی عالعالم غیب یا عدم، و ماورا ای است مادوناز نظر مولانا عالم خیال مرتبه

ز ایال عبارت دیگر عالم خیال، برزخی است میان عالم امر و عالم خلق. ب( عالم خ
ده لم ماشود. ج( هر چیزی که برای انسانها در عامرتبۀ عدم یا عالم غیب، هست می

: » گیردمیشود از خواب و رؤیا تا واقعات و مشاهدات از عالم خیال نشأت مصوّر می
 ت ازعالم خیال نسبت به عالم مصوّرات و محسوسات فراخ است، زیرا جملۀ مصوّرا

« گ استشود تنزاید و عالم خیال نسبت به آن عالم که خیال از او هست میخیال می
کبار، یوی تنها همانگونه که در ابتدای مقاله گفته شد، مولانا در مثن (.156: 1393)مولوی، 

ست االم عدم عترین مرتبۀ وجود، کند؛ در این ابیات عالیمی هستی اشارهبه سیر مراتب 
تبۀ ال درمرالم خیعبرد. را دربارۀ آن به کار می« عرصۀ با گشاد و با فضا»که مولانا تعبیر 
ولوی، ر.ک م)ترین مرتبۀ عالمِ هست یا همان جهان محسوس قرار دارد بعد، و در پایین

 (.3163-3160، ب1، د1364

 عالم مادّي یا عالم محسوسات:  5ـ3
ه ولوی بمترین عوالم وجود، عالم مادّه یا عالم محسوسات است که ترین و پستنازل

رخی از بحلیل نامد. در اینجا به بررسی و تپیروی از آیات قرآن، این عالم را دنیا می
 پردازیم.مهمترین شاخصهای  عالم مادی از دیدگاه مولانا می

 ده، عالم کثرت و تضادعالم ما 5ـ3ـ1
 یکرنگیماهیت عالم ماده بر تکثر و تضاد است؛ برخلاف عالم عدم که عالم وحدت و 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

05
 IR

D
T

 o
n 

F
rid

ay
 A

pr
il 

3r
d 

20
20

https://lire.modares.ac.ir/article-41-38518-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
64، 

ان
ست

تاب
 

13
98

 

  

 بررسي سیر مراتب هستي در بینش عرفاني مولانا                                                    

 

127 
      
 
 

 
 

  

ه کاست. براساس نظریۀ وسائط، عالم ماده پس از مراتب عقول عشره قرار دارد 
آورد د میکدورت بر آن غالب است. عقل دهم یا عقل فعال، طبایع چهارگانه را به وجو

ب و مرات هگانهنآوردند. ابن سینا بین افلاک نه، عناصراربعه را پدید میو طبایع چهارگا
ز نظر مد. اناکند و عالم ماده را عالم تحت فلک قمر میعقول عشره ارتباط برقرار می

به  رچقدرالافلاک که فلک نهم است، بیشترین میزان تجرّد را دارد؛ هابن سینا فلک
تر و کم« فوص»ن تجرّد یا به قول ابن سینا درجۀ تر حرکت کنیم میزاسمت افلاک پایین

ا جهان اده یگردد. در نهایت پس از فلک قمر، عالم مدر مقابل، میزان کدورت بیشتر می
 گونه تجرّدی ندارد: کثرت قرار دارد که کدورت محض است و هیچ

تر، نکه زیرینآتر و تر، صفو آن زیرینفلک اوّل که فلک قمر است، و هرچه عالی              
د فا بوصتر. و چون از فلک قمر درگذشت، مادتی که مانده بود هرچه کدر آن عالی

بول بیرون آمده بود و کدورت و کثافت بر وی غالب شده بود چنانکه صلاحیت ق
 دصورت فلکی نداشت ... پس در زیر فلک قمر بماند و طبیعت مقترن به وی ش

 (.24-23، صص1383)ابن سینا، 
ن ابن ی چوتکثر و تضاد در عالم ماده منطبق با نظرات حکمای دیدگاه مولوی دربارۀ

م یرا قوارد زسینا است. وی معتقد است تضاد و تنازع در تمام اجزای عالم ماده وجود دا
 ت:ای است که هریک مخالف و ضدّ دیگری اساین عالم به وجود عناصر چهارگانه

 این جهان جنگ است کل چون بنگری 
 به چپ آن یکی ذرهّ همی پرد

 ای بالا و آن دیگر نگونذرهّ
 

 ذرهّ با ذرّه چو دین با کافری 
 وآن دگر سوی یمین اندر طلب
 جنگ فعلیشان ببین اندر رکون

           

 (38-36، ب 6، د1364)مولوی، 
 بوداین جهان زین جنگ قائم می

 چار عنصر چار استون قوی است
 هر ستونی اشکننده آن دگر

 اد بودپس بنای خلق بر اضد
 

 در عناصر در نگر تا حل شود 
 که بدیشان سقف دنیا مستوی است
 اسُتن آب اشکنندۀ آن شرر
 لاجرم ما جنگییم از ضرّ و سود

                     

 (50-47، ب 6همان، د)                                                                                 
ین ایی از گزیند. رهارا برای جهان کثرت برمی« خم صدرنگ»مولانا تعبیر استعاریِ 

 جهان وحدت یا عالم عدم، آرزوی همیشگی این« رنگِ خم یک»خم و بازگشت به 
 عارف دلسوخته است:  

 صدرنگ رابشکند نرخ خم   رنگی عیسیّ ماتا خمّ یک
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 تلوین شده استهرچه آنجا رفت بی کآن جهان همچون نمکسار آمده است
 (1856-1855، ب 6)همان، د                                                                   

حدت وتی با تکثر و تضاد عالم مادی منافاشود که مولوی این نکته را نیز متذکر می
صوفی و »ذات و عمل پروردگار ندارد. وی در دفتر ششم مثنوی، در خلال قصۀ 

 ا مطرحدهد. مولانا ابتدا از زبان صوفی این پرسش ربه این شبهه پاسخ می «قاضی
 د؟ آیکند که چگونه این همه مظاهر متکثر و متنوع از خداوند واحد پدید میمی

 صوفی چون ز یک کان است زر گفت
 چونکه جمله از یکی دست آمده

 چون ز یک دریاست این جوها روان 
 چون همه انوار از شمس بقاست
 ... چونکه دارالضرب را سلطان خداست

 

 این چرا نفع است و آن دیگر ضرر؟ 
 این چرا هشیار و آن مست آمده؟ 
 این چرا نوش است و آن زهر دمان؟ 

 اذب از چه خاست؟ک صادق صبحصبح 
 نقد را چون ضرب خوب و نارواست؟

             

 (1609-1604، ب 6)همان: د
در  کندیمای که مولانا در این حکایت از زبان صوفی بیان پرسشهای به ظاهر ساده

ز اترین مسائل فلسفی یعنی بحث چگونگی صدور کثرت حقیقت طرح یکی از پیچیده
 سفۀ اسلامی در پاسخ به این پرسش شکل گرفت.وحدت است. نظریۀ وسائط در فل

موم عاساس روش تعلیمی مولانا در مثنوی، بیان ساده و قابل فهمِ مباحث، برای 
ن و استامخاطبین است. ارائۀ مطالب پیچیدۀ فلسفی، کلامی و حتی عرفانی در قالب د

ل معقو تجستن از ابزارهای بیانی چون: تمثیل و تشبیه بخصوص تشبیها همچنین بهره
 به محسوس، از جمله راهکارهای مولوی برای سهولت فهم دقایق و نکات ناب و

د. شویپیچیدۀ علمی است. پاسخ پرسشهای صوفی در این حکایت از زبان قاضی بیان م
 دهد:قاضی با استفاده از یک تمثیل، شبهۀ صوفی را اینگونه پاسخ می

 گفت قاضی صوفیا خیره مشو
 شقانقراری عاهمچنانکه بی

 او چو کُه در ناز ثابت آمده
 این همه چون و چگونه چون ز بد
 ضدّ و ندّش نیست در ذات و عمل

 

 یک مثالی در بیان این شنو 
 حاصل آمد از قرار دلستان
 عاشقان چون برگها لرزان شده

 چون می طپدبر سر دریای بی
 ز آن بپوشیدند هستی ها حلل

               

 (1618-1613، ب 6)همان: د                                                                    
 مباحث ود بهآید، مولوی در پاسخ به این پرسش، از ورهمانگونه که از این ابیات برمی
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ثرت با هان ککند و صرفاً با ذکر یک تمثیل عارفانه، چگونگی پیوند جفلسفی اجتناب می
ن ثیل، ذهین تماکند. مولانا در عالم وحدت یا مظاهر متکثر با خداوند واحد را تبیین می

های متضاد آن در عاشق و معشوق معطوف به موضوع عشق و جلوهمخاطبانش را 
شوق دارد؛ با وجود آنکه عشق، حقیقتی واحد است اما مظاهر آن در عاشق و معمی

د ه نموکقراری و آشفتگی است در حالیمتفاوت است. جلوۀ عشق در عاشق، نیاز و بی
 یقت واحدی چونآن در معشوق همه ناز است و قرار و کبریا. پس همچنانکه حق

ا بنافاتی منیز  تواند مظاهر متکثر و متضاد داشته باشد، تکثر و تضاد عالم مادیعشق، می
 وحدت ذات و عمل پروردگار ندارد. 

 نظام اسباب در عالم ملک   5ـ3ـ2
ا مطرح رلبی مولوی در دفتر چهارم و پنجم مثنوی، دربارۀ نظام اسباب در عالم ملک مطا

باب به حکمت وجود اس)ع( ر چهارم ضمن بیان معجزۀ عصای موسیکند. وی در دفتمی
ر لول دکند؛ اینکه وجود سلسلۀ علت و معدر این دنیا از زبان حضرت حق اشاره می

سیلۀ وتا  عالم ماده، نه برای آن است که خداوند بدان نیازی دارد بلکه از آن روست
سباب بب الاگردند و از مسمی امتحانی باشد برای انسانها؛ عوام، گرفتار حجاب اسباب

گز سوز و ادراک بصیر هستند، هرورزند اما خواص، که صاحب دیدۀ سببغفلت می
 اهدهاسیر این وسایط نشده و در ورای این اسباب و علتها، دست قهّار حق را مش

 کنند: می
   هین بجنبان آن عصا تا خاکها          

 و آن ملخها در زمان گردد سیاه   
 بها نیست حاجت مر مرا  که سب

 تا طبیعی خویش بر دارو زند 
 تا منافق از حریصی بامداد  

                                                

 وا دهد هرچه ملخ کردش فنا  
 تا ببیند خلق تبدیل فنا
 آن سبب بهر حجاب است و غطا
 تا منجّم رو به استاره کند
 سوی بازار آید از بیم کساد

               

 (3602-3598، ب 4مان: د)ه                                                                          
لیکن  اشد،باگرچه ارادۀ حضرت حق، بر آن است که عالم مادّه مبتنی بر نظام اسباب 

تعال وند مشود؛ زیرا قدرت و ارادۀ خداهرگاه مشیّت او اقتضا کند این سنّت نقض می
 است :نبیا مافوق نظام اسباب است. بهترین نمونۀ خرق اسباب در عالم مادّه، معجزات

 سنتی بنهاد و اسباب و طرق 
 بیشتر احوال بر سنت رود

 طالبان را زیر این ازرق تتق 
 گاه قدرت خارق سنت شود
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 ... هرچه خواهد آن مسبب آورد
 لیک اغلب بر سبب راند نفاذ

 

 قدرت مطلق سببها بردرد
 تا بداند طالبی جستن مراد

               

 (1549-1539ب  ،5)همان: د                                                                  
 وکند سفارش می «دیدۀ سبب سوراخ کن»ی سالکان طریق حق را به داشتن مولو

 وسباب دارد، زیرا از نظر وی اآنان را از گرفتار شدن در حجاب اسباب برحذر می
 : نیست کند، چیز دیگریوسایط جز خیالاتی که انسان را چندگاهی از حقیقت دور می

 ای باید سبب سوراخ کن          دیده
      ب بیند اندر لا مکان         تا مسبّ

 رسد هر خیر و شراز مسببّ می
 جز خیالاتی منعقد بر شاه راه

                    

 تا حجب را برکند از بیخ و بن 
 هرزه داند جهد و اکساب و دکان
 نیست اسباب و وسایط ای پدر

 تا بماند دور غفلت چندگاه   
            

 (1555-1552، ب  5مان: د)ه                                                                          
اما در عین  دانند نظام اسباب بر این عالم حاکم است،اولیاء خدا با وجود آنکه می

ا و ت اولیالاسباب است. تفاونهند و تمام عنایتشان به مسبحال به اسباب وقعی نمی
ود ه وجغیراولیا در مشاهدۀ نظام اسباب در آن است که غیراولیا از طریق اسباب ب

راق در ت استغبینند و از شدّاما اولیا  فقط قدرت حق را می برند،الاسباب پی میمسبب
همۀ اسباب همچون قلمی است در دست قدرت »صفات رب، پروای اسباب ندارند: 

 (.185، ص1393)مولوی، « حقّ. محرکّ و محرّر حقّ است، تا او نخواهد قلم نجنبد

 تشبیه دنیا به خواب  5ـ3ـ3
و  اندوابم در خ)مرد« النّاس نیام و إذا ماتوا انتبهوا» مولوی با استناد به حدیث نبوی

ث آن حاد که در ایشوند( بر این باور است که عالم مادّه و هر واقعهچون بمیرند، بیدار 
بر ر براشود، فاقد اعتبار و اصالت است؛ به عبارت دیگر همچنانکه عالم خواب دمی

لکوت مالم ع، عالم ملک نیز در برابر عالم بیداری از حجیّت و اعتبار برخوردار نیست
ا رالم اصالتی ندارد. نکته در خور توجه آن است که مولانا مقولۀ خواب در این ع

وسفیه یر فصّ کند که این مطلب دقیقاً مشابه با نظر ابن عربی دقلمداد می «خواب دوم»
عربی  نکند اما ابرا مطرح می «خواب دوم»است؛ با این تفاوت که مولانا اصطلاح 

 گزیند.را برمی« خواب در خواب»اصطلاح 
أنّ رسول الله صلّی الله علیه و سلّم قد قال: إنّ الناّس نیام فإذا ماتوا انتبهوا. و کلّ ما              

یُری فی حال النوّم فهو من ذلک القبیل و إن اختلفت الاحوال ... بل عمره کلّه فی 
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اند مردم در خواب»پیغمبر )ص( فرمود: »« .منام فی منامالدّنیا بتلک المثابه: إنمّا هو 
و چون بمیرند بیدار شوند. پس هرچه در حالت خواب دیده شود نیز به رغم 

در این دنیا )ص( اختلاف حالات از این قبیل خواهد بود ... بلکه همۀ عمر پیغمبر 
 (.99، ص1370)ابن عربی،  بر همین منوال بود، یعنی خواب در خواب بود

 گوید: الحکم میشرح این بخش از فصوص استاد موحد در
وسف است یمایۀ بحث ابن عربی در فصّ این حدیث ]الناّس نیام...[ که دست              

ند. کسراسر زندگی را، چه خواب و چه بیداری، به منزلۀ خوابی دراز تلقی می
بینیم خواب در خواب است. و حکایت آن آدمی است که خواب خوابی که می

ای یده و خوابی را که دیده است در همان عالم خواب بربیند که خوابی دمی
 (.446، ص1385)موحد،  کندخفتگانی چون خود گزارش می

ه ران بکردن دست و پای ساحمولوی در دفتر سوم، پس از بیان عمل فرعون در قطع
 این مطلب اشاره کرده است:

 این جهان خواب است اندر ظن مه ایست 
       د گاز           گر به خواب اندر سرت ببری

         ... این جهان را که به صورت قائم است     
   روز در خوابی مگو کین خواب نیست          

     خواب و بیداریت آن دان ای عضد            
       ام          او گمان برده که این دم خفته

       

 گر رود در خواب دستی باک نیست 
 ت و هم عمرت درازهم سرت برجاس

 گفت پیغمبر که حلم نائم است
 سایه فرع است اصل جز مهتاب نیست
 که ببیند خفته کو در خواب شد

 بی خبر ز آن کوست در خواب دوم  
          

 (1725-1733، ب  3ن: د)هما                                                                        
ا رحوال عالم اهمچنین »گوید: فیه نیز میما مولوی در تشبیه دنیا به خواب در فیه 

ه شد که بن بام خوابی است که الدّنیا کحلم النائم؛ تعبیرش در آن عالم دیگرگوکه گفتی
، 1393، مولوی)« این نماند. آن را معبرّ الهی تعبیر کند، زیرا بر او همه مکشوف است

 (.82ص

 گیري. نتیجه6
شناسانۀ مولوی، نظام هستی مترتب بر سه عالم است؛ اول: های هستیبر طبق دیدگاه

یا عالم غیب که مولوی با تعابیری چون عرصۀ دور پهنا، عرصۀ فراخ، صحرا عالم عدم 
تر و محدودتر از عالم کند. دوم: عالم خیال که به قول مولانا تنگو غیره از آن یاد می

ترین مرتبۀ هستی است و مولوی به عدم است. سوم: عالم مادی یا عالم ملک که پایین
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نامد. گسترۀ عالم عدم یا عالم غیب در بینش عرفانی یپیروی از آیات قرآن آن را دنیا م
عبارت  شود. بهگیرد و هم شامل عالم بعدالدنیا میالدنیا را در برمیمولانا هم عالم قبل

کردن سیر اند و پس از طیدیگر موجودات پیش از آمدن به عالم ماده، در عالم عدم بوده
دّداً به سوی عالم عدم که سرای نیستی استکمالی خویش در عالم ملک یا عالم ماده مج

ای است مادون عالم غیب گردند. از نظر مولانا عالم خیال مرتبهو وحدت است باز می
عبارت دیگر عالم خیال برزخی است میان عالم امر و یا عدم، و ماورای عالم ماده؛ به 

زی که برای شود و هر چیعالم خلق. عالم خیال از مرتبۀ عدم یا عالم غیبِ هست می
شود از خواب و رؤیا تا واقعات و مشاهدات از عالم انسانها در عالم ماده مصوّر می

ترین عوالم وجود، عالم مادّه یا عالم محسوسات ترین و پستگیرد. نازلخیال نشأت می
نامد. ماهیت عالم ماده بر است که مولوی به پیروی از آیات قرآن، این عالم را دنیا می

با   ضاد است برخلاف عالم عدم که عالم وحدت و یکرنگی است. مولویتکثر و ت
بر این باور است که عالم مادّه و « النّاس نیام و إذا ماتوا انتبهوا»استناد به حدیث نبوی 

 شود، فاقد اعتبار و اصالت است.ای که در آن حادث میهر واقعه

 هانوشتپي
نگی در دوگا اس است که وی معتقد است همچنانکه کثرت وـ ایراد غزالی بر نظریۀ وسائط بر این اس1

کن ه ممذات واحد نیست، در صادر اول و معلول نخستین یعنی مادّۀ اولی نیز نیست، پس چگون
یند از گویماست که کثرات از صادر اول پدید آمده باشد؟ از نظر ابوحامد غزالی اینکه فلاسفه 

ز آحاد آید که عالم یک رشته ااین صورت لازم میشود، در واحد، بجز واحد چیزی صادر نمی
 هبفلاسفه نیز  که عالم از چیزهای گوناگون مرکب است.باشد که ترکیبی در آن راه ندارد. در حالی

. آغاز ت استاند که صادر اول دارای دو وجه کثرت و وحداعتراض غزالی با این توجیه پاسخ داده
: 1361الی، پیوندد )ر.ک غزلوجودی صادر اول به وقوع میاتکثر در عالم از جهت کثرت یا ممکن

 (.173-172و  42-44
بۀ النفوس عدها مرتر، و بو مراتب البدء بعد المبدأ الاوّل هی مرتبه العقول من العقل الأولّ إلی الأخی»ـ 2

 رۀمن صو لصورالسماویّۀ الناطقه من نفس الفلک الأعلی إلی نفس الفلک الأدنی، و بعدها مرتبۀ ا
 الهیولی إلی الفلک الأعلی إلی صور العناصر. و بعدها مرتبۀ الهیولیات من هیولی الفلک الأعلی

لکمال ه إلی التوجّاالمشترکۀ العنصریۀّ. و بها ینتهی مراتب البدء. و یکون بعدها مراتب العود أعنی 
عدها مرتبۀ رض، و بالأ ی إلیبعد التوجّه منه. و أوّلها مرتبۀ الأجسام النوعیّۀ البسیطۀ من الفلک الأعل

رتبۀ بعدها م ا، والصور الاولی الحادثه بعد الترکیب کالصور المعدنیّۀ و غیرها علی اختلاف مراتبه
فوس الناطقۀ رتبۀ النمدها النفوس النباتیّۀ بأسرها، و بعدها مرتبۀ النفوس الحیوانیّۀ علی اختلافها، و بع

میع لی صور جمل عالأخیرۀ هی مرتبۀ العقل المستفاد المشت المجردّۀ الإنسانیّۀ جمیعها. و المرتبۀ
 (.264ه.ق: ص1379)ابن سینا، « الموجودات
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لامرضا غ« ثنویخیال در م»ـ برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ جایگاه خیال در آراء مولوی رجوع شود به: 3
« ابن عربیعالم خیال در نظر مولوی و »؛  122-101، ص19، ش 1383مستعلی، متن پژوهی ادبی، 

-ی مقایسه؛  ـ بررس 16-11، ص14، ش1377غلامحسین ابراهیمی دینانی، خردنامۀ صدرا، زمستان

 ای ادبی،تارهای مفهوم خیال از دیدگاه ابن عربی و مولانا، فرزانه علوی زاده و محمد تقوی، جس
 . 128-111، ص166،ش 1388

ء وی و آراال در مثنتطبیقی معانی و جایگاه خیبررسی »باره رجوع شود به: برای مطالعۀ بیشتر در اینـ 4
 .106-93، ص16، ش1391شناسی ادب فارسی، علی اصغر حلبی و شمسی علیاری، متن« افلاطون

 منابع
 .1387قرآن؛ ترجمۀ ناصر مکارم شیرازی،  -
 انتشارات ؛ تصحیح ابوالعلاء عفیفی؛ تهران:فصوص الحکمابن العربی، محمّد بن علی؛   -

 .1370 الزهرا،
 .قه.1379، الحیدری ۀمطبع ؛ تهران:الاشارات و التّنبیهاتابن سینا، ابوعلی حسین بن عبدالله؛   -
؛ مسبباّت رساله در حقیقت و کیفیتّ سلسلۀ موجودات و تسلسل اسباب و؛ --------- -

 .1383ینا، س بوعلی دانشگاه تصحیح موسی عمید؛ همدان:
 .1355، ترجمۀ محمد حسن لطفی؛ تهران: خوارزمی، دورۀ آثارافلاطون، اریستوکلس؛  -
 ؛ تصحیحامعارف مجموعه مواعظ و سخنان سلطان العلمبهاءالدین ولد، محمّد بن حسین؛  -

 .1352طهوری،  ، تهران: کتابخانۀ2بدیع الزمان فروزانفر؛ چ 
 و علمی شاراتانت ، تهران:3؛ چ استانهای رمزی در ادب فارسیرمز و دپورنامداریان، تقی؛  -

 .1368 فرهنگی،
 هران:؛ ترجمه و شرح سیدجعفر سجادی؛ تحکمه الاشراقالدین یحیی؛ سهروردی، شهاب -

 (.تهران، دانشگاه
 ن، تهران: انجم3ح سیدحسین نصر؛ ج؛ تصحیمجموعه مصنفات شیخ اشراق ؛--------- -

 .1356ایران،  فلسفه و حکمت
 فرهنگی، و میعل ، تهران:5؛ تصحیح تقی تفضلّی؛ چ دیوان اشعارعطار، محمّد بن ابراهیم؛  -

1368. 
ران: ته سیران؛ع؛ تصحیح عفیف تمهیداتالقضات همدانی، ابوالمعالی عبدالله بن محمّد؛ عین -

 .1373منوچهری، 
ران، ته انشگاهتصحیح احمد مجاهد؛ تهران: دمجموعه آثار فارسی؛ غزّالی، احمد بن محمّد؛  -

1376. 
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رکز نشر ماصغر حلبی؛ تهران: ترجمۀ علی تهافت الفلاسفه؛غزّالی، محمّد بن محمّد؛  -
 .1361دانشگاهی، 

 .1388 زوّار، ، تهران:14؛ چ شرح مثنوی شریففروزانفر، بدیع الزمان؛  -
 .ه .ق1388 الاسلامیه، ؛ تهران: دارکتببحارالانوارمجلسی، محمّدباقر؛  -
 .1385 ؛ تهران: نشرکارنامه،فصوص الحکمموحد، محمّدعلی و صمد؛   -
 .1393 سخن، :؛ تصحیح بهمن نزهت؛ تهرانفیه ما فیهمولوی، جلال الدین محمّد بن محمّد؛  -
 (.امیرکبیر، ؛ تصحیح رینولد .ا. نیکلسون؛ تهران:مثنوی معنوی ؛--------- -
 ،«فانیعرفان عملی و نظری یا سنتّ اوّل و دوم عر»اصغر؛ میرباقری فرد، سید علی -

 .  95-88ص، 1391، 2، ش 6س ؛ پژوهشهای ادب عرفانی
یاحی؛ ردامین مام محمّ؛ به اهتن المبدأ الی المعادمرصاد العباد منجم رازی، عبدالله بن محمّد؛  -

 .1365فرهنگی،  و علمی ، تهران: انتشارات2چ 
 .1369 نشرهما، ، تهران،7؛ چ مولوی نامه؛  همایی، جلال الدی -
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 بررسي سیر تحول اسماءِ جلالي در متون عرفاني
 قرون چهارم و ششم

 واح(الارالمحجوب و روح)مطالعۀ موردي در کشف
 

 *کتیبه کتایون
 **ناصر نیکوبختدکتر 

 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

 دکتر انسیه خزعلي
 عرب دانشگاه الزهرااستاد زبان و ادبیات 

 دکتر حسینعلي قبادي
 دانشگاه تربیت مدرس استاد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده  
-شده، ابتدا به جستررسی آثار مشخصدر این پژوهش، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با ب

 عارفان ریاتوجویی مختصر در تاریخچۀ کاربرد اسماءالله در آثار منثور عرفانی و سیر در نظ
حث ر مبدر این باره و تقسیمات آن، خصوصاً اسماء جمالی و جلالی پرداخته شده و سپس د

المحجوب م، کشفاصلی پژوهش، در دو اثر برجستۀ عرفانی متعلق به قرون چهارم و شش
لیل، جو  الارواح سمعانی، چند اسم جلالی پروردگار از قبیل عزیز، ملک، غنیهجویری و روح

ین دو ز دید انها ابر باطن سالک، تفاوتها و شباهتهای کارکرد آ نتایج تجلیّات و غلبۀ این اسماء
در نگارش این دو  شدهکارگرفتههای بلاغی بهگانی آنها و جنبهنویسندۀ عارف، شبکۀ اندیشه
 است.متن، مورد بررسی قرار گرفته 

 
 المحجوبالارواح، کشفتفسیر عرفانیِ اسماءالله، اسماء جلالی، روح ها:کلیدواژه

 

                                                 
 26/8/98تاریخ پذیرش:     8/12/97تاریخ دریافت: 

 دبیات فارسی تربیت مدرسزبان و ا دکتری دانشجوی* 

 n_nikoubakht@modares.ac.ir ل نویسنده مسئو **
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 . مقدمه1
 طرح مسئله 1ـ1
تباط ، ارتدر میان مخلوقا انسان یکرامت و ارزشمند در باب مهم اریجمله نکات بس از

ن سجود شدمبا  یاله یدادن اسمهاادیو  ادگرفتنی میکر ندر قرآ. او با اسماءالله است
د که انتهگرف هجینت ارتباط با اسماء و از نهیزم نیآدم ارتباط دارد و عارفان بزرگ در ا

ن مباحث دارد. پس از مبحث وجود، که از مهمتری برتری هابر سایر آفریده انسان
ظاهر موجود مطلق و اشاره به  رود، یعنی تأکید برعرفانی در میان عرفا به شمار می

رات کثرت و نیز موضوع وحدت وجود در آراء صوفیانه، مبحث کلیدی دیگر در تفکّ
ت. این ر اسعارفان، موضوع اسماءالله است که از امهات مسائل در زمینۀ وجود پروردگا
 یلسوفانو ف مبحث، ریشه در قرآن کریم دارد و برگرفته از احادیث و برداشتهای عارفان

 ورداربرخ یتیچنان اهمّاسلام از  یعرفا شۀیاند در الهی اسماء مقولۀو متکلّمان است. 
مع و علم جا کیعنوان  بهخویش، آن را  قاتیدر تأمّلات و تحقآنها است که  بوده
پایه و  و در هر موردی از مباحث خویش، آن را توجه و کندوکاو قرار دادهمورد  ریفراگ

 اند.و مطالب عرفانی قرار داده هازیربنای سایر آموزه
آمدن دیموجب پد ،که در قوس نزول اندیذات ربوب اتیّتجل، یاله یحسنا ءاسما

 نی. بدشوندیم یو در قوس صعود، منشأ اشراقات و مکاشفات عرفان ،مظاهر و صور
و هم از جهت  ی،شناسو جهان یخداشناس، یهم از جهت وجودشناس ،اسماءاین سبب 

 دارند. تیو سلوک اهم یشناسشناخت
ت و از صفا نیّمتع یصفت ایعبارت از ذات  یاسم اله، یعرفان یاساس مبان بر 
اء از ز اسما یجلوه کند، اسم نیّمع ی. هرگاه ذات حق با صفتاست اتیّاز تجل یایتجلّ

ده و آم دیدپ «حمنالرّ»خداوند با رحمت واسعۀ او اسم  یمثلا از تجلّد، یآیم دیآن پد
ف ق با وصح یآمده و از تجلّ دیپد «میالرح»اسم ، یکمالۀ او با رحمت خاصّ یلّاز تج
 .(3 :1383ان، یمی)رح است افتهیظهور  «المنتقم»اسم  ،انتقام

 میاند که گاه با تقسکرده یبندمیگوناگون تقس یرا از جهات یعارفان، اسماء اله 
غیره؛  و یسلب ی،ه اسماء ثبوتب میتقس رینظت، و عالمان علم کلام مشترک اس لسوفانیف

 ءاسما لیاز قبدارند،  خاص یماتیتقس حسب درجات،رموارد و بویژه ب یاما در بعض
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مستأثر، اسماء  ریاسم اعظم و ارکان امهات اسماء، اسم مستأثر و غ، یهیو تشب یهیتنر
 و غیره.لظهور اصل و منقطعجلال و جمال، اسماء ذات و صفات و افعال، اسم متّ

ظر ه نباسلام،  یارزندۀ اسماء در حوزۀ عرفان نظر گاهیبا توجه به جا نیرابناب
ه مسأل نیچرا که اد، ینمایم یمباحث ضرور ریاز سا شیو مطالعۀ آن ب قیتحق رسدیم

ه خود گوها و مباحث را بواز گفت یعیاست که حجم وس یمقولات نیتراز پردامنه
 افتیو درک و در شودیرح ممط دیضمن موضوع توح در کهاختصاص داده است 

سماء ا؛ بویژه است ریپذامکان آن یعرفان، تنها با درک فحوا یاز اصول و مبان یاریبس
در این  جمالی و جلالی که در مباحث عرفانی و عرفان عاشقانه جایگاه خاصی دارند.

م ز مقاهای عرفا اپژوهش اسماء جلالیِ العزیز، الغنی، الملک و الجلیل که در اندیشه
اند، داده ای برخوردارند و ایشان بسیار این اسماء و آثار آن را مورد بررسی قرارویژه

 گیرد. مورد تحقیق قرار می

 ضرورت تحقیق  1ـ2
 آن شده ریزی آثار منثور عرفانی، سبب انتخابدر این تحقیق، اهمیّت قرن چهارم در پی

ب ترین و معتبرترین کتدیمیالمحجوب، که از قو اثر زیربنایی ارزشمندی چون کشف
یگر داست. از زبان فارسی با موضوع تصوّف در این قرن است، مورد تحقیق قرار گرفته 

ان های عرفانی است و شاهد گستردگی عرفسو، قرن ششم، دورۀ اوج و انسجام اندیشه
این  . درعملی و پیدایش فرق و مکاتب گوناگون صوفیانه و عرفانی در این قرن هستیم

الارواح، که تنها کتاب مستقل در شرح و تفسیر عرفانی ن، همچنین کتاب روحقر
اش در میان شد. این اثر به لحاظ جایگاه ویژه اسماءالله است، به زیور نگارش آراسته

المحجوب آثار ادبی ـ عرفانی و در بین شروح صوفیانه، جهت تحقیق و مقایسه با کشف
ف رغم محتوای کلی و مشترک عارفانه، در دو طییاست. این دو اثر، علانتخاب شده 

 ند.اند و جای مقایسۀ فراوانی دارمتفاوت عرفان زاهدانه و عاشقانه پرداخته شده
سزایی که در شناخت پروردگار از یک سو و واسطه اسماء الهی از حیث تأثیر به 

های بهره قرار گرفتن در طریق معرفت انسان نسبت به خداوند از سوی دیگر دارند و
رسانند و اهمیتی که در آداب عملی فراوانی که از جنبۀ تربیتی و اخلاقی به سالک می

اند، جای تحقیق و پژوهش خانقاهیان و در سیروسلوک و پرورش معنوی آنان داشته
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های صوفیانه در باب چگونگی تحوّل یابی اندیشهبسیار دارند. علاوه بر این، در ریشه
 نماید.وجو در متون مربوط ضروری میتون عرفانی، جستکاربرد اسماء در م

کارگیری هبدر این تحقیق، در باب نظریات کلی عارفان راجع به اسماءالله، چگونگی 
پای های عرفا، پابه، تحولاتی که در مبانی اندیشهاسماء در متون منثور عارفانه

ر یری که اسماءالله درفان در طی زمان به وجود آمده است و سعگیری تصوّف و شکل
و سپس در دو اثر  اند، بررسیهایی انجام شدهکاربرد خود در آثار صوفیانه پیموده

الارواح، تشابهات و تفاوتها از حیث نحوۀ تفکر المحجوب و روحبرجستۀ کشف
خصوص چند اسم جلالی کارگرفتن آنها و بهنویسندگان آنها در مورد اسماء و به

، های ادبی و بلاغی در این دو متنگی بهره گرفتن از سازهمشخص شده و نیز چگون
 است.           پژوهشی به عمل آمده 

 پیشینۀ تحقیق 1ـ3
 رح خودش. تتها به است رفتهیانجام نپذپژوهشی باب  نیعنوان و در ا نیتاکنون با ا

شهیدنو ا ضمن شرح افکار شتریآن و البته ب فاتیو توص ماتیاسماء و انواع آن و تقس
 است. پرداخته شده هانامهانیدر مقالات و پا، یابن عرب یها

 رامونیپو  یکه در رابطه با اسماء اله ییبه چند نمونه از پژوهشها یصورت اجمال به
 :شودیاست، اشاره م آن انجام شده
ابستان ت و نظر، بهار و مجلۀ نقدان، یمیرح دیسع، یدر عرفان اسلام ی* اسم اله

 .46 و 45ۀ ، شمار1386
ر آن دت و اسماء و انواع آن پرداخته اس حیبه بحث در توض سندهیمقاله، نو نیا در
 انیه مب یتحولات آن سخن ریو س یو ورود اسماء به مباحث عرفان شیدایپ خچۀیاز تار

 .است امدهین
ت، مجلۀ معرف، یارزگان یصادق نیمحمدام، ینیاز منظر امام خم ی* اسماء اله

 .667ۀ ، شمار1382ریت
در خصوص  ینیصرفا نقد و گفتوگو در باب نظرات امام خم زین قیتحق نیا
 اند.از اسماء داشته شیدر آثار خو شانیاست که ا یفاتیتعر

 ۀدانشکد ،یارشتهانیدار، مابلق قهیمعرفت حق، صد ریدر مس یشناخت اسماء اله ریتاث*
 .(ژوهشیپ -ی)علم 176مارۀ ، ش1384دانشگاه تهران، زمستان  یو علوم انسان اتیادب
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 وکروسلینفس، س، یشناسمباحث مربوط به انسان یبه بررس سندهیمقاله، نو نیا در
اما  است ردهاشاره ک زین یمتضاد در انسان پرداخته و ضمن آن به اسماءاله یتهایو قابل

 است.  های ادبی متون سخنی نرفتهدر باب سیر تحول کاربرد اسماء و نیز بررسی جنبه
جلۀ م، ینیحس نیقوام الد دیعارفان مسلمان، س ریدر تفس یمنشأ کثرت اسماء اله *

 .(یپژوهش ی، )علم23، شمارۀ 1394حکمت، بهار  نییآ
 تینیاز ع یریاسماء و صفات، به تفس یشناسنوشتار، پس از اشاره به گونه نیا در

 است.  شده اشارهاند، مودهیپ ییکثرت اسما لیکه عارفان در تحل ییهاذات و راه
 تایانشکده ادبمجلۀ د، یازین اریشهروند، نهییصادق آ، یاسماءالحسن ی* معناشناس

 یعلم، )154 و 153 ، شماره1379 دانشگاه تهران، بهار و تابستان یو علوم انسان
 .(یپژوهش

اسماء  یشناسیکه از عنوان آن مشخص است، در باب معنطورهمان زیمقاله ن نیا
 است. نگاشته شده

مباحث بر شرح و  تیمحورادشده، ی یکه عنوان شد، در پژوهشها مانگونهه
 نیو ا هانآدربارۀ  یعلوم اسلام شمندانیمختلف اند اتیها، نظرناسماء، انواع آ فیتوص

ر ون منثور متکه از آغاز د یهاییگرگونیاسماء و د یریکارگبه نۀیشیمباحث است و پ لیقب
 یدبا یارهاو ساخت یری، تصویگانهشیل اندو تحوّ است شده یریگها بهرهناز آ یانعرف

 .بررسی نشده استسندگان یدر عارفان و نو

 اللهتاریخچۀ بحث در باب اسماء 1-4
الله و ایجاد بنایی بر اساس آنها، اولین بار از سوی موضوع و محور قراردادن اسماء

شناسی، ، جهانالدین عربی آغاز شد. وی در این زمینه، از مباحث خداشناسیمحیی
شناخت انسان و رابطۀ او با خدا و جهان و نیز دیدگاه خاص ارتباط میان شریعت و 

ای گذاری به گونهریزی کرد. این بنیانطریقت سخن گفت و بعضی از آنها را خود پی
قرار نگرفته باشد. در این مسیر،  ای نیست که در سایۀ مبحث اسماءمطرح شد که مسئله

در  ها و دیدگاهش را بسیار وسعت بخشید و همانگونه کهشهاو گسترۀ اندی
عقدالخلائق فی الاله عقائداّ و انا اعتقدت جمیع ما اعتقدوا: »گوید: می« الحکمفصوص»

« های مختلف داشتند، من به همۀ آنها معتقد شدممردمان مختلف دربارۀ خدا، عقیده
های مستقلِ بسیاری که در باب تهعربی در تألیفات و نگاشابن(. 5: 1385عربی، )ابن
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شرح  کتاب الاسماء، کتاب الاشارات فی، الله دارد، از جمله: الاسم و الرسماسماء
المعنی عن سرّ الاسماء الاسماء و کشفالاسماء الالهیه و الکفایات، شرح الاسماء، منافع

است. پرداخته الدوائر به طرح نظریاتش دربارۀ نامهای پروردگار الحسنی و کتاب انشاء
به اعتقاد وی وجود پروردگار را به دو اعتبار، یکبار در مرتبۀ احدیت ذات و بار دیگر 

توان مورد لحاظ قرار داد. در مرتبۀ جامعیت اسماء، امکان در مرتبۀ جامعیت اسماء می
کند و ارتباط میان واجب و ممکن هست و پروردگار در وجود ممکنات تجلّی می

تعیّن و تشخّص پیدا  یابد وواسطۀ تجلّی حق است که ظهور میمکان بهدرواقع، عالم ا
دهند کند. این ممکنات، هریک مظهری از اسماء خداوند و صفتی خاص را بروز میمی

توانند با توجه به نوع صفت یا صفات الهی، به مثابۀ اسمی برای آن صفت یا و می
می کمالات امکان است، مظهر اسم صفات باشند. به عنوان مثال، انسان که جامع تما

توان تاریخچۀ موضوعیت و می(.   54: 1339عربی، )ابنآید خداوند به شمار می« الجامع»
عربی و پس از ظهور وی الله و جایگاه آن در عرفان را به پیش از ابناهمیت اسماء

بودن یکی الله وتقسیم کرد. پیش از وی اختلاف نظرهایی در میان صوفیه در باب اسماء
الدین عربی آنها با ذات، مسمّی و صفات وجود داشته است. پس از اظهار نظریات محیی

های معرفتی، براساس اسماء الهی، و پیروان وی، در قلمرو عرفان اسلامی و در آموزه
شناسی عارفانه ایجاد شد. بحثهای شناسی و انسانشناسی، جمالمثلثی شامل هستی

الله از دو دیدگاه نشئت گرفته است: یکی به لحاظ اب اسماءکلامی و عرفانی در ب
شناخت معنا بر مبنای اینکه این اسماء هریک چه مفاهیمی دارند و دیگر از دریچۀ 

ای میان صفات پروردگار با ذات او و میان اسم و شناخت وجود و اینکه چه رابطه
 مسمّی است.

و در  دانندملاک سنجیدن باطنش می عارفان تأثیر پذیرفتن سالک مبتدی از اسماء را
ا در رای بجویند و دلیل تعالی وی الله رابطهپی آنند تا میان درون سالک با یکی از اسماء

و این  (603: 1361)قشیری، شزد کنند الله به او گوسیر و سلوک به واسطۀ القای اسماء
 حلهدر هیچ مرسخن گزافی نیست که گفته شود در سلوک عارفانه و نگرش صوفیانه، 

های معرفتی الله گریزی نیست. عرفا، معرفت و آموزهای، از پرداختن به اسماءو مرتبه
 دانند.خود را متّصل و موقوف به عرفان اسماء و صفات حق می
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 الله. چگونگي نگرش عارفانه به اسماء2
اسماء  نفسنگرند و اسماء ملفوظ را از عارفان به اسماء به عنوان صورتهای ملفوظ نمی

و نه  اند که خداوند در مقام هویّت مطلقه، نه اسمی دارددانند. آنان بر این عقیدهجدا می
ت نسب رسمی و حتی لفظ هویّت را نیز از سر ناگزیری و درنتیجۀ عدم شناخت به او

 ه کرد تادهند؛ اما چون سبب وجود عالم، محبت پروردگار است و او بر این مبنا ارادمی
 ق را ازاخت حآنان تتها راه شن»ود، در اسماء خود تجلّی کرد. از اینجاست که شناخته ش

ده دارند بدون و عقی( 17ق: 1304)جیلی، « دانندطریق معرفت صفات و اسماء خداوند می
ین عربی و اتباعش بر اشناخت اسماء، راهی به معرفت عالم و حوادث آن نیست. ابن

ظری نفان ای ظهوریافتن اسماء بوده است و در عرنظرند که خلقت عالم در نتیجۀ تقاض
د فانی کری عرـ که وی آن را به عنوان دانشی پدید آورد و بر مبنای آن، هستی را تفسیر

و  ـ تمام جهان هستی مظهری از تجلّیات حق است و این مظاهر به واسطۀ اسماء
 .اندصفات از بطون به ظهور آمده

رید، ماز: حیّ، عالِم،  ز به ایجاد اعیان شدند عبارتنداسمائی که به اذن پروردگار مجا              
یز نالغیب قائل، قادر، جواد و مقسط که اسماء ذاتند و به ائمۀ سبعه یا مفاتیح

، )لاهیجی معروف است« الائمهامام»به « حیّ»مشهورند و از میان این اسماء، اسم 
1371 :182.) 

 مظهر که هریک از ممکنات عالم دیگر از نظرات عارفان در این زمینه این است 
امی ، تمیک یا چند اسم هستند بجز انسان که مکان جامع اسماء الهی است. در انسان
کمال ین ااسماء متقابل پروردگار، جلالی و جمالی، به حسب قابلیتش جمع شده است. ا

 لّقین تعبودن را انسان در نتیجۀ لطف ازلی خداوند داراست و ارادۀ او که بر او جامع
از این  ای، مظهر تمامی اسماء نیکوی خود قرار دهد.گرفته است که انسان را چون آینه

خورد و شناسی عرفانی پیوند میجهت موضوع اسماء در اعتقاد عرفا با مبحث انسان
ا به شود تا جایی که عرفصورتهای معرفتی و معنوی انسان با شناخت اسماء مرتبط می

سماء امظهر  اسماء الهی در خلقت انسان سهیم نبودند و انساناگر »این نظر قائلند که 
طه و به این واس( 36تا 34: 1346)پارسا، « یافتالهی دست نمینبود، وی به مقام خلیفۀ 

یق لاکه  است که انسان، نسبت اسمائی با پروردگار یافته است و با چنین نسبتی است
الله است، بر ای بر آنند که همان اسماءعدّه هی را کهالهی شده و بار امانت ال مقام خلیفۀ

 اند.دوشش نهاده
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ن اند و در آثار خویش در پی یافتوجو و بحث پرداختهاینجاست که عرفا به جست
 ه فعلیّتیابی به شیوۀ تبدیل این رتبۀ بالقوّه )داشتن مرتبۀ خلافت( براهی برای دست

یر و سالله و مل و تمام میان اسماءهستند و در صددند تا این نکته را که پیوندی کا
 وسلوک عرفانی وجود دارد، بر کرسی اثبات بنشانند. البته حصول این مقصود 

های پروردگار و کوشش سالک در زمینۀ آوردن این مرتبه، در گرو جذبهدستبه
ن الله است. این جذبه و کشش، همان تجلی اسماء است که هر سالکی به میزااسماء

دهد و گاهی نیز با برد. تجلّی اسمِ الله گاه با یک اسم رخ میآن نصیب میظرفیتش از 
 چند اسم. 

ز فاعلیتّ حق گاهی تجلّی، تجلّی فعلی است و در اثر آن، سالک جز فعل حق و ج              
های شناسد. گاهی تجلّی صفتی است و بنده جز صفات خداوند و جلوهچیزی نمی

، جلّی ذاتی است که در آنتر است و تبیند و گاهی نیز بالاصفات او چیزی نمی
ری بیند و هر امسالک تمامی ممکنات عالم امکان را در نور تجلّی ذات، هالک می

 (. 155تا  154: 1381)عزالدین محمود کاشانی،  را، عدمی
بایست به تجلی اسمائی متخلّق ست که سالک در سلوک عرفانی خود، میگفتنی

ای خود را با اقتضائات هر اسمی شود که وی به گونهمیشود و این تخلّق زمانی ممکن 
ۀ ، ملکبرای رسیدن به حقیقت آن قیام کند که عوارض و نتایج آن اسم»وفق بدهد و 

 (.59: 1362)جندی، « ذهن و باطن او شود و در وجودش استقرار یابد
« الله»سم ادربارۀ این تخلّق و چگونگی آن در اسماء مختلف، صوفیه معتقدند که به 

شدن به اسم الرّحمن را هم در متخلّق»توان متخلّق شد و حتی بعضی از آنان نمی
تی تخلّق به اسم حو در مقابل، بعضی (  89: 1381)سراج طوسی، « بینندتوانایی سالک نمی

 (.58: 1362)جندی، کنند را نیز توجیه می« الله»

 اسماء جلالي و جمالي 2ـ1
ز احمت ران این است که تمام اسماء و صفاتی که لطف و در یک نگاه کلی، باور عارف

، اق، لطیفشود و مایۀ ابتهاج هستند، اسماء جمالی پروردگارند همچون، رزّآنها منتج می
 وفند رحیم، ودود، و اسماء و صفاتی که ناشی از قهر و خشم خداوندند و موجب خو

 الحساب و غیره. ، سریعاراند، نظیر، منتقم، قهّلالیجآفرینند، اسماء هیبت می
مراتب الهیّت و ربوبیّتش، صفات متعدّد و  گوید: ذات خداوند برحسبقیصری می

کند؛ همانند لطف و قهر، رحمت و غضب، رضا و سخط و غیر آن متقابلی را اقتضا می
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است. زمانی که به لطف تعلّق بپذیرد،  و در آن )ذات( نعوت جمالی و جلالی جمع شده
 (.13: 1370)قیصری، است و آنچه به قهر متعلّق شود، اسماء جلالی است  اسماء جمالی

 گوید: می «نقدالنصوص»عبدالرحمن جامی در 
یم به صفات قسم دوم از تجلیّات، تجلیاّت صفات است و علامت آن اگر ذات قد              

اذا )جلالی تجلّی کند، از عظمت و قدرت و کبریا و جبروت، خشوع و خضوع بود 
 فت و رحمت ولشیءٍ خشع له( و اگر به صفات جمال تجلّی کند، از رأالله تجلّی

 عالیلطف و کرامت، سرور و انس است و معنی این، نه آن است که ذات ازلی ـ ت
د و و تقدس ـ به تبدّل و تحوّل موصوف بود تا وقتی به صفت جلال متجلّی شو

ت ت، گاهی صفوقتی به صفت جمال، ولکن بر مقتضای مشیّت و اختلاف استعدادا
 (.115: 1370)جامی،  جلال، ظاهر بود و صفت جمال باطن و گاهی برعکس

صف در نگاه عرفانی، ذات خداوند، همانطور که موصوف به صفات جلال است، متّ
البیان، به صفات جمال است. صفات جمال و جلال به تعبیر علامۀ طبرسی در مجمع

ست ااست و پروردگار را صفاتی « صفاستحقّ ان یوصف بما لا یو»صفاتی است که: 
اوند اسماء جلالی خد (.27: 2ق ، ج 1338)طبرسی، شود که غیر او بدان وصف نمی

دهند که ر میهمچون جبّار و اکبر از احاطه و استیلای تمام و کامل حق بر کلّ عالم خب
تی اتواند آنها را دارا باشد. صفات و اسماء جمال الهی، صفهیچ موجود دیگری نمی

نوازی و دستگیری و دهندۀ مهر و مدارا و بخشش و بندهایجابی و اکمالی است و نشان
 یاری خداوندند.

اما  کردن اسماء به جلالی و جمالی در قرآن نیامده است،نکتۀ دیگر اینکه تقسیم
هایی چون قرآن و احادیث و با شیوۀ نهادن بینشهای خود از پشتوانهعارفان برای بنا 

« یلقتُ بیَدخو ما مَنَعک اَن تَسجدَُ لِما »: جویند؛ به عنوان نمونه، آیۀد میتأویل مد
امر  اند. این آیه که به خلقت انسان ورا نشان جمال و جلال خداوند دانسته(، 75)ص/

کند، مبنی بر سرزنش ابلیس است که چرا به کردن بر او اشاره میخداوند بر سجده
ت ه اسدست جمال و جلال خویش آفریده، سجده نکرد مخلوقی که خداوند او را با دو

 (.54: 1370)قیصری، 
جلال و جمال  واژۀ یداه به (64)مائده، « بل یداه مبسوطتان»در جایی دیگر نیز در آیۀ 

 (.674و  547: 1352)سید حیدر آملی، و قهر و لطف حق تعبیر شده است 
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 د در یک نگاه کلي . دیدگاه هجویري و سمعاني در باب اسماء الهي خداون3
 المحجوبکشف  3ـ1

صلاح را در واقع به جهت آموزش تصوّف و عرفان و اب المحجوهجویری، کشف
رفا و بایست باشد و مبرّاکردن عطریقت آن و زدودن و پیراستن تصوف از آنچه که نمی

یشان، های تهمت وآلایشهایی که به واسطۀ عملکرد ناصحیح بعضی از اصوفیان از شائبه
بود، به نگارش در آورده است. این اثر، حاوی مسائل مهم عرفانی  گیر آن شدهامند

قد نبه  است که نویسنده ضمن بیان آراء خود، آراء دیگر عرفا را نیز مطرح کرده و
توان به خداوند اسمی کشیده است. وی معتقد است که طبق اجماع اهل سنت، نمی

د ر موردعنوان مثال اسماء جواد و سخی که نسبت داد که در کتاب و سنّت نیست؛ به 
ی تند، یعنروند، در مورد خداوند به لحاظ معنایی یکی نیسانسان با یک مفهوم به کار می

شود نسبت داد، چون نه در توان خداوند را جواد دانست اما به او اسم سخی را نمیمی
 قرآن آمده و نه از حضرت رسول )ص( چنین خبری نقل شده است.

سیم یری، اسماء و صفات پروردگار را به سه دستۀ کمال و جمال و جلال تقهجو
)خداوند(  و معتقد است که هرکسی به یکی از اسماء یا صفات او (421)همان،  کندمی

داوند ختواند به کمال او معرفت پیدا کند بلکه فقط باید به کمال آگاهی دارد و نمی
 ال حقآنکه شاهد وی، جم»قیده دارد که: شهادت بدهد؛ اما در باب جمال حق، وی ع
 (.421)همان: « باشد اندر معرفت، پیوسته مشتاق رؤیت بود

ین شدن انسان به اسماء و صفات خداوند، هجویری معتقد است که ادربارۀ متخلّق
فت صمخالف با توحید است که اسماء و صفاتی که در بندگان تحت تأثیر اسماء و 

 و. این اسماء یقی باشد و متعلّق به خودشان شمرده شودشود، حقخداوند ایجاد می
 . درصفات در بنده مجازی است و حقیقت آن متعلّق به خداوند و تحت تملّک اوست

صفت  توان به این اصل در علم کلام در اعتقادات اشاعره اشاره کرد کهاین مورد می
ا در انسان خلق، محدث و مخلوق است و صفت حق، قدیم و خداوند، این صفات ر

 خلق کرده است.
ا ـ که هیبت را درجۀ عارفان و عارف بندی اعتقاد گروهی از عرفهجویری در جمع

دانند و انس را تنها با جنس بودن در آثار اسماء جلالی میرا پیوسته در مقام مغلوب 
دانند و گروهی دیگر از آنان که برعکس، هیبت و تجلّی اسماء جلالی خداوند جایز می

دانند و انس و متأثرشدن از اسماء جمالی و با عذاب و عقوبت و دوری توأم می را
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دانند دانند و عاشقان پروردگار را از هیبت محفوظ میلطف و رحمت حق را ارجح می
کند و هر دو گروه را برحق و مصیب ـ نظر خود را قاطعانه اعلام می (،551)همان، 

ی هریک قائل است؛ به این معنی که معتقد است غلبۀ ای براداند، اما جایگاه جداگانهمی
اسماء جلالی نظیر السلطان، متوجه نفس سالک است و هوای او و هدفش فنای صفات 
بشری، و تجلّی اسماء جمالی و انس و لطف و رحمت و کرامت متوجه سرّ سالک 

 گیرد که خداوند با تجلّیاست و قصدش پروردن معرفت در اوست. سپس نتیجه می
کند و با تجلّی اسماء جمالی، سرّ آنان را بقا و اسماء جلالی، نفس محبّانش را نابود می

وی با نظری معتدلانه، ضمن ابراز عقیدۀ خویش (. 552)همان، بخشد ارزش و عظمت می
گیریهایی از سر تعصّب داشته باشد، نقش و جایگاه هر دو دسته را با و بی آنکه جانب

 کند.شان شرح و مشخّص میاعتقادیحفظ ارزشها و مبانی 

 الارواحروح 3ـ2
الارواح فی شرح )روحآید، اثر سمعانی، همانگونه که از نام آن برمی ،الارواحروح

نی یل عرفاتأو و، اثری است که دقیقاً به منظور تفسیر اسماءالله و شرح اسماءالملک الفتاح(
توان یمین اثر نگاهی انداخته شود، ز اااست و اگر به هر بخش  آنها به نگارش درآمده

ت آن بارانکات ظریف و دقیق صوفیانه و عارفانه در باب اسماءالله را به وضوح در ع
وجو شود تا در ن جستآالمحجوب، در مشاهده کرد و نیازی نیست که مانند کشف

ی جویرت. هار تجلی و غلبۀ آن یافای به اسمی از اسماءالله یا آثلای جملات، اشارهلابه
ثی ای دقیق و ظریف، مطالب و مباحمشرب، به گونهنیز همچون دیگر نویسندگان عارف

ا جارف به رد عدر تأثیرپذیری از اسماءالله و آثاری که تجلّیات نامهای الهی بر باطن ف
الارواح، به این دلیل که اثری کند اما شرح و تفسیر اسماء در روحگذارند، بیان میمی

ت همیّختن صرِف به نامهای خداوند و شرح آنهاست، آشکارتر است. امستقل در پردا
الارواح های تصوّف و عرفان در روحای که بر تمامی وجوه آموزهاسماءالله و سایه

 گیر است. افکنده، بسیار چشم

 . بازتاب اسماء جلالي در آثار هجویري و سمعاني 4
 عزیز  4ـ1

 الارواح نیستروح چون تفسیر سمعانی درالمحجوب همهمانطور که اشاره شد، کشف
طور پراکنده ای مجزاّ و مشخص به شرح هریک از اسماء پرداخته باشد و بهکه به گونه
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 لای مباحث خویش اشاراتی به اسماء و آثار و نتایج غلبۀ هریک از آنها کردهو در لابه
 گوید: وقت میاست؛ ازجمله دربارۀ اسم العزیز در جایی از اثرش در شرح اصطلاح 

عرضه کردند  و از آن بود که چون شب معراج زینت ملک زمین و آسمان را بر وی              
از آنچه ، / النجم( 17) تعالی: ما زاغ البصر و ما طغیچیز باز ننگریست بقولهبه هیچ

  (.541: 1392)هجویری،  او عزیز بود و عزیز را جز به عزیز مشغول نکنند
ها ود را تتشود باید که خه با تجلّی اسم العزیز مواجه میوی عقیده دارد که وقتی بند

 که در شب معراج عوالم)ص( یزها مشغول کند، همچون رسول اکرمبه عزیزترین چ
ه بیک برای او عزّتی نداشت جز آن عزیز. بسیاری را بر دل او عرضه کردند و هیچ

رین باید عزیزت ، که میان ماضی و مستقبل واقع شده است«حال»عقیدۀ هجویری در 
 بودن به آن عزیز باشد.چیزها برای بنده، مشغول

اسم عزیز الارواح سمعانی در باب این اسم، چندین معنی برای واژۀ عزّت و در روح
کند و داند که هیچکس بر او غلبه نمیپروردگار آمده است. وی العزیز را اسم غالبی می

 و بی مثل و منیع و حصین را از قول دیگران کند؛ نیز، مفاهیم قادر و معزّاو را قهر نمی
سمعانی معتقد است که اسم العزیز خداوند حکایت از (. 46: 1368)سمعانی، آورده است 

آن دارد که رسیدن به او ناممکن است و کسی که او را طلب کند قادر به درکش 
زیز به اعتقاد در تجلّی اسم الع (.46)همان:  نخواهد بود و فرار از دست او ناممکن است

ای در وصال و روی تلاش سالک بر مرد موحدّ عاشق، اثری و نتیجههیچسمعانی به 
فسبحانه مِن عزیز ضلّت العقول فی بحار عظمته و »تقرّب نخواهد داشت، چرا که: 

« حارت الالباب دون ادراک عزّته و کلّت الالسن عن استیفاء مدح جلاله و وصف جماله
گوید با ظهور اسم العزیز حق، نه تنها تقرّب به ذاتش ناممکن می سمعانی(. 47)همان، 

افزاید، بلکه او کند و اضطراب را میاست و نزدیکی به صفاتش عطش را افزون می
بخشد. نویسنده در شرح این اسم، عزّت ای از شراب عزتّش را به کسی نمینهایتاً قطره

کند: بودن اسم العزیز تأکید میبر جلالی دهد و در واقعخداوند را با جلال او پیوند می
مطلوب جز مقصود نداند، جز مرادش ننماید. بر چهرۀ خیال، رقم حقیقت کشد، همی »

به . »(51)همان، « هاش را هباءً منثورا گردانداز مهابّ جلال بادی بجهد که همۀ پنداشت
مقابلۀ قوّت آن  حقّ حق که عجز تو در مقابلۀ جلال او بیشتر از عجز آن مور است در
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نیازی برکشد، جان ولیکن چون سلطان جمال، آتش تیغ قهر جلال بی»(. 41)همان، « مار
 (.48)همان، « صدهزار پروانه به جُوی

که ص( ) سمعانی بر این عقیده است که با غلبۀ اسم العزیز، حتی حضرت رسول اکرم
لقت خلولاک لما » و« انمّا خلقتُ ما خلقتُ لک»خداوند به وی خطاب کرده است: 

خت و ح بینداالوا« و القی الارواح»به آخر لوح فصاحت، موسی وار که »، نیز: «الافلاک
ما انت ک»نیازی را به آتش بی« انا افصح العرب»لباس افلاس و عجز درپوشید و خرمن 

 رسد. می( 48)همان، « بسوخت« اثنیت علی نفسک

 اسم الملِک 4ـ2
لِک خداوند شده است و مهای مختلف اشاراتی به اسم المحجوب به مناسبتدر کشف 

تقاد ه اعاین اسم جلالی را هجویری در کنار غلبه و هیبت و نظایر آن آورده است. ب
شود یمای است که تکلّف بنده از آن ساقط هجویری، غلبۀ اسم الملک بر بنده به گونه

 .(548: 1392ی، هجویر) ثمر استو در برابر این سلطه و غلبه، کسب و جهد بنده بی
 گوید زمانی که اسمهجویری در توصیفی که از دو اصطلاح نفی و اثبات دارد، می

از  الملک تجلّی کند سالک قادر خواهد بود با اثبات بقای حق، صفات بشریت را
مله وی عقیده دارد حتی زمانی که بنده، چیزی، از ج(. 554)همان، خویش نفی کند 

غلبۀ اسم الملک،  وواسطۀ تسلط و تملّک حق بر وی کند، بهمیاختیار حق را اختیار 
 الله عنه( پرسیدنداز ابویزید )رضی»گوید: همان اختیارکردن هم به اختیار حق است. می

شته ختیار گارا  که امیر که باشد؟ گفت: آنکه او را اختیار نمانده باشد و اختیار حق، وی
 (.564)همان، « باشد

الملک و الکمالک و م»سمعانی ذیل اسم الملک آورده است:  الارواح،در روح
الحقیقه و مالک مطلق اوست ... قدرت بر الملک و مُلک و ملِک او راست علیملک

این (. 13: 1368)سمعانی، انشاء و ابداع و آفریدن است و این صفت حق است جلَّ جلاله 
فی کند و از رعب و خواسم جلالی را سمعانی با هیبت و هیمنۀ بسیار توصیف می

 کند:افکند و آن را به جلال حق مرتبط میگوید که غلبۀ آن در دل سالک میسخن می
ه بد که این خطاب را ... پس ندا در دهد که لِمَن الملک الیوم تا که را زهرۀ آن بو              

 جواب، پیش آید تا هم جلال احدیتّ، جمال صمدیّت را پاسخ دهد و هم عزّ
  (.14)همان،  وحی را جواب کند که لله الواحد القهارقدوسی، کمال سبّ
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.. سابح هرکه جلال حق بدانست، به اذلال خلق ننگرید، مقصدش درگاه الله بود .»
 (.14)همان، « بحر جلال سبوح بود

نده بدر سراسر این باب در شرح اسم الملک، سمعانی از ذلّ و عجز و مملوکیت 
دارد تا مراد او بر ی که او را وا میطۀ مالک حقیقگوید و از شدّت غلبه و سلسخن می

ر دند. کمراد خود مقدم بداند و لوح دعاوی را بشکند و کبر و منی را از خود رفع 
ا را آنه تعابیر بسیاری که سمعانی در توصیف اسم الملک خداوند به آنها پرداخته و

ب ی حق به حسامطرح کرده است ـ که همگی از نتایج و آثار غلبۀ این اسم جلال
ها و گزیرهای پروردگار، هباءً منثور توان ناگزیر بودن بنده در برابر چارهآید ـ میمی

رابر هر داشتن بنده از تذلّل در بگردیدن تمام عالم در برابر حقیقت مالکیت او، ننگ
 افت.دری مخلوق دیگر و فرورفتن در فقر و نیازمندی در برابر غنای مطلق خداوند را

 لغنيا 4ـ3
 ر دردر باب اسم غنی خداوند و صفت غنا در او و در مقابل، صفت فقر و اسم فقی

من اینکه نویسنده فصل بحث شده است، ض المحجوبجای کشفبندگان، در جای
اختصاص داده است که در آن ضمن شرح فقر و « فقر»ای را به توصیف جداگانه

. پردازدند و اسم الغنی هم میچگونگی حالات آن در بندگان، به توضیح غنای خداو
گان بزر باب فقر که دومین باب این کتاب است، با ذکر آیات و روایات و سخنانی از

داند و غنا را نامی سزاوار برای شود. هجویری غنیّ بر حقیقت را خداوند میآغاز می
 ارتوان به مجاز، کسی داند که خلق مستحقّ آن نیستند. به نظر او میحضرت حق می

نده بغنی خواند اما این غنیّ، آن غنیّ بر حقیقت که خداوند است، نیست. غنای 
گیرد که پس واسطۀ وجود اسباب و غنای پروردگار بدون سبب است. سپس نتیجه میبه

دگار توان با پروراشتراک در صفت، بین حق و خلق مردود است و زمانیکه در ذات نمی
 یست،نیز نیست و وقتی در صفت، مشارکت روا شبیه و نظیر بود، پس در صفت نیز جا

رسد که غنا توان مشابهت داشت و نهایتاً به این نتیجه میپس در اسم هم قطعاً نمی
امش انج دربارۀ خداوند، یعنی اینکه به کسی و چیزی نیاز ندارد و هرچه بخواهد بر

 (.32: 1392)هجویری، تواناست 

رسد که بتواند داوند، بنده به غنایی میبه عقیدۀ هجویری با تجلّی اسم الغنی خ
ای آرام بگیرد و تمام معیشی فراهم کند یا به مسرتّی برسد یا از آفتی برهد یا به مشاهده

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

05
 IR

D
T

 o
n 

F
rid

ay
 A

pr
il 

3r
d 

20
20

https://lire.modares.ac.ir/article-41-38521-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
64، 

ان
ست

تاب
 

13
98

 

 

 بررسي سیر تحول اسماءِ جلالي در متون عرفاني قرون چهارم و ششم                               

 

149 
      
 
 

 
 

  

ایتها در دگرگونی و تغیّر است و پابرجا نیست و در تهایت عجز و تذلّل بنده را در برابر 
« یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله»: نمایاند. او در ادامه به آیاتغنای پروردگار به او می

 کند. اشاره می( 38)محمد / « والله الغنی و انتم الفقراء»و ( 15)فاطر / 
رست صورت دهجویری تأکید بسیاری بر این مسئله دارد که اسم غنا بر بنده به هیچ

ه نم غنا و توان بر آن نامی تهاد، نه اسآید زیرا موجودی که به خود بقا ندارد، نمینمی
با  نی که اوگوید متاع و دارایی، تماماً متعلق به خداوند است و زماحتی اسم فقر. او می

کند و هرگونه کند، بنده هر آنچه را دارد ترک میاسم الغنی خویش بر بنده تجلّی می
شود گذارد و در اینجاست که غلبۀ اسم غنی موجب میمالکیتی را از خود کنار می

دو  ز هرلت میان او و پروردگارش از میان برود و به مقامی برسد که اشرکت و مماث
 (.38-34)همان، نیاز شود اسم فقیر و غنی بی

نیاز و یبالارواح، سمعانی در کنار اسم الغنی، اسم المغنی را نیز به معنای در روح
ی خویش نیاز است و با اسم المغننیازکننده، آورده است، یعنی خداوندی که خود بیبی

اش همین بس که نیازیدر توصیف بی»گرداند: نیاز میکند و او را بیبر بنده تجلّی می
ا جمع ان راگر اعمال همۀ صدیقان اولاد آدم از ازل تا ابد طاعات تمام قدّیسان آسم

 (.574: 1368سمعانی، )« ای ارزش نداردکنند در برابر ذوالجلال و غنای او ذره
د ای که بسیار بر آن تأکیالغنی خداوند، به بیشترین نکتهسمعانی در شرح اسم 

خصوص انسان در برابر استغنای حق است. به ورزد، ذلّت و خواری آفرینش و بهمی
ند چد و در دار نظر وی، اسم الغنی خداوند رابطۀ نزدیکی با اسم الکریم و اسم العزیز او

ین اکند، گویی که د اشاره میجای کلامش در باب اسم غنی، به عزّت و کریمی خداون
بخشد و نیازی است که میعزّت است که منجر به غنا شده است و از سر غنا و بی

افزار طلب بین و آن عزیزی گوهر بین، غواّص، پایآن ذلیلی غوّاص »کند: کرامت می
، گوید هرکه را بایستِ ماستدر پای کرده و صدف بر سریر عزّ خویش تکیه زده می

 (. 575)همان، « آید ...  ما میخود برِ
ای از دریای عزّ او صدهزار سفینۀ عزّ او صفت اوست، غنای او نعمت اوست. قطره              

ه ند کعقل بشر را برهم شکند، کجا علم و کجا عقل و فهم و وهم، زَهرۀ آن دار
. شود پیش عزّت او باز شوند، پیش صفت او که باز شود، هم به فضل صفت او باز

دانید ازگرناه عقل بوالفضول رفت و در صفت عزّ پیش آمد، او را نومید بهرکه در پ
 (. 575)همان،  و هرکه در پناه فضل او رفت، بُردابُرد او به علّیین رسید
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 قطع بدان که او هرکه را چیزی داد رایگان داد و هرکه را ایمان داد،ای درویش، به              
یز چاو  همۀ عالم چیز ستانند و رایگان داد و هرکه را آمرزید، رایگان آمرزید،

  (.577)همان، بخشد ... ما را کرم فراوان است، بفرماییم تا بخواهید
تحقاق ه اسککریم آن بود که نااستحقاق دهد، کریم نبود که به استحقاق دهد؛ زیرا »

« دنبو سببی موجب است و هرکجا سبب موجب آمد، دین آمد و گزاردن اوام او از کرم
 (.576)همان، 
الارواح، اسم المغنی در کنار اسم الغنی پروردگار آمده توان گفت اینکه در روحمی

بودن پروردگار سخن رفته جای این باب از بخشندگی و کریماست و سپس در جای
شود، شمار و بدون استحقاق بر بندگان نثار میاست و از عطاها و بخششهای او که بی
گردد که ت شده است، به این مسئله باز میچه طلب کنند و چه طلب نکنند، صحب

 کننده با کرامتها و بخشندگیهای خود و عطاکردن بهنیازسمعانی معتقد است خداوندِ بی
داشتی سازد که از توسل به غیر، مبّرا شود و اندک چشمنیاز میچنان بنده را بیفضل، آن

لغنی اای مظهر اسم گونه به کسی جز خداوند نداشته باشد و در واقع آن بنده، خود به
 شده باشد. 

 جلال)اسم الجلیل( 4- 4
ال خن از جمدر آثار عارفان، عموماً س در شرح این اسم، باید به این نکته اشاره کرد که

مده ان آو جلال خداوند و دو اسم جمیل و جلیل در کنار یکدیگر و با کاربردی همزم
 است.  

ارت از جلال و جمال حضرت حق المحجوب، در چندین عبهجویری در کشف
سخن به میان آورده است و به آثار گوناگون غلبۀ این اسماء بر دل سالک، به صورتی 
غیرمستقیم اشاره کرده است. وی در ضمن توضیح دو اصطلاح محاضره و مکاشفه و 

گوید و آن را مقابل بیان تفاوت میان این دو، از تحیّر سالک در مقام جلال سخن می
شود، به حبیب خدا گذارد و سپس این حالت را که قرین محبت میر افعال میتفکر د

دهد که وی را به ملکوت بردند و شوق بر شوقش بیفزودند و چون با نسبت می)ص( 
: 1392)هجویری، غلبۀ اسم جلال، نه روی اعراض داشت و نه امکان اقبال، متحیرّ شد 

داند. در ا مقرون به محبت و تحیّر میدر اینجا هجویری، ظهور اسم الجلال ر(. 548
جایی دیگر، شرط عدم طبع و نفس را در نماز، اثبات جلال حق و غلبۀ این اسم بر 
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داند و معتقد است که زوال هر غیری )ازجمله طبع و نفس( در نماز، با نمازگزار می
 (.443)همان، پذیر است ظهور جلال حق، امکان

داند که کند و خوف را چون آتشی میمرتبط میدر بخشی دیگر، جلال را با خوف 
 سوزاند و حیا را همچون نوری، که با رسیدن به اسمای را در ظهور مقام جلالی میبنده

برد. به نظر هجویری کند و در سکر فرو میافروزد و مدهوشش میجمال او را برمی
ای شود که توبههای جلال و آشکارشدن این اسم بر بنده منجر به خوف میکشف پرده

پذیرد که این کشف انجام پذیرفته باشد و دارد و این توبه زمانی صورت می
ین د ظهور اگرشدن به اسم الجلال خداوند، حیایی دارد که این حیا و توبۀ آن، پیامنظاره

 (.437)همان، اسم است 
به اعتقاد هجویری، دو وصف کلی از اوصاف خداوند را جمال و جلال دربر 

ای را که شاهد تجلّی آن بر خویش گوید جمال حق، بندهرد )بجز کمال(. او میگیمی
افکند که از اوصاف خویش کند و جلال حق، او را به حالتی میاست، مشتاق رؤیت می

ش نفور و گریزان است. چنین کسی )که محل ظهور اسم جلال واقع شده است(، دل
لال جویری، حتی زمانی هم که اسم آکنده از هیبت است. اما در اینجا به نظر هج

شود، در نتیجۀ تأثیر شود و منجر به نفرت از اوصاف بشری در سالک میمتجلّی می
های اوصاف بشری محبت است و جز به چشم محبت الهی، کسی قادر به خرق پرده

کند )برخلاف خویش نیست و وی در اینجا پلی میان جلال و محبت حق برقرار می
 (.421)همان،  شود(ز سوی عرفا مطرح میآنچه عموماً ا

ان ه میدر مبحثی در بیان حقیقت رضا، هجویری بحثی از غلبۀ اسم جلال خداوند ب
گوید زمانیکه بنده به مقام رضا رسیده باشد، منع و عطا در نظرش یکسان کشد و میمی

، وداست؛ اگر در آتش هیبت و جلال حق بسوزد یا به نور لطف و جمال وی روشن ش
تشبیه جلال  (.269)همان، این سوختن و افروختن برای او مطلوب است و مقبول 

کند، در تعبیرات هجویری و سمعانی زیاد سوزاند و فانی میخداوند به آتشی که می
 استفاده شده است. 

کند و در قسمتی دیگر، هجویری تفاوت دیگری میان اسماء جمال و جلال بیان می
رود و آن، رؤیت جلال حق یا سر آدمی از یک طریق بیرون می آن اینکه پنداشتها از

گوید هر پنداشتی که در سر بنده باشد با تجلّی اسم جمال فانی جمال اوست. سپس می
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شود اما در رؤیت و تجلّی اسم جلالی، اصلاً پنداشت، اجازۀ سربرداشتن و ایجاد می
ل و در ذکر آثار آن بر دل بنده، یابد و سرانجام اینکه هجویری در کاربرد اسم جلانمی

ای خود را از گوید و اینکه چنین بندهبه کرّات از حیرت و هیبت و تسلّط حق سخن می
یابد و خشوع بر خشوع در بیند و برای وصل او هم راهی نمیپروردگار دور نمی

 (.155)همان، شود باطنش زیاد می
 دو اسم این نار هم آورده و ابتداسمعانی در اثر خود، دو اسم جلیل و جمیل را در ک

 ده است،آور را بزرگوار و نیکوکار معنی کرده است. در تمامی تعبیراتی که وی از جلال
شدن شدن، غارت جگرحسرتا برکشیدن، خونین پیامدها و تبعاتی از گداختن، نالۀ وا

تی از الاشود و در نتایج غلبۀ اسم الجمیل به حسرمایه و از این دست تعابیر دیده می
حزون شدن جان و راحتی دلهای م شدن، شاد و خرم قبیل نوازش، معدن شادی و سرور

 (.361: 1368)سمعانی، اشاره کرده است 
ای یادی از جلال و جمال پروردگار دیگر نیز، به گونه سمعانی در شرح اکثر اسماء

ند، جلال خداو گوید،و تجلّی این اسماء و آثار آن بر سالک کرده است. در جایی می
گان را ویندعزتّش را عرضه کرده و جمال او لطفش را. جلالش زبان تمام ثناخوانان و گ

گشاید و در واقع هرجا بندۀ گنگی هست، این بندد و جمال او نطق همۀ آنان را میمی
 گونه کرده و هرجا سخنوری هست، این جمال ربّ استجلال حق است که او را بدین

وی  .(531)همان،  گفتن داده و حزن و اندوه او را کنار زده استخنکه به وی مجال س
م جلال شدن حکم جلال خداوند و تجلّی اس همچنین محرومیت بندگان را نتیجۀ رانده

واسطۀ حکم جمال و رسیدن آنها را به گرفتن خطاهایشان و به عطا داند و نادیدهمی
ه نیست اثری از بند ه جلال احدیّت تجلّی کند،آنجا ک (.508)همان،  داندتجلّی این نام می

 .(186)همان، و به مکانی که نور جلال او بتابد، بنده راهی به آنجا ندارد 

 به این نکته گفتن موسی،«اَرِنی»سمعانی در قسمتی دیگر، در اثنای اشاره به ماجرای 
و  الجمال پردازد که وقتی موسی تقاضای دیدار از حضرت حق کرد، خداوند با اسممی

 پاره شد و در خود محو شد و خداوندالجلال خود بر کوه تجلّی کرد و کوه پاره
 خواست با تابش نور جمال و جلال خویش بر موسی، وی را به عدم فرو کشاند:نمی

چون مقدّمات صدمات جلال و مطارد رایات جمال از عالم تجلّی در ظهور آمد، آن               
حو شد و موسی را صعق افتاد. چون افاقت به کوه به زمین فرو شد و در خود م
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حاصل آمد، گفت بارخدایا! آن کوه کجا باشد؟ خطاب آمد که محو گشت و در 
خواستی، بدادمی، نه جمال ما را نقصان کتم عدم افتاد. یا موسی اگر آنچه تو می

بودی و نه جلال ما را زیان داشتی، لیکن به بدل کوه، در عالم اندوه تو محو گشتی 
 .(137)همان،  و ما را با تو کارهاست

سم و ادو  با تمام تفاوتهایی که سمعانی برای جمال و جلال پروردگار و تجلّی این
و جمال  گذارد قائل است، در چند جا )ازجمله عبارت بالا(، جلالآثاری که بر بنده می

قرار  کنند و در یک حیطۀ معنایی و کاربردیهای سمعانی یکسان عمل میدر گفته
چون سلطان »روند: پای هم پیش میگیرند. نیز در این عبارت که جمال و جلال پابهمی

(. 48، )همان« نیازی بربکشد، جان صدهزار پروانه به جُویجمال آتش تیغ قهر جلال بی

جمال »ت: اما در بسیاری از عبارات تفاوت این دو اسم و آثار آنها کاملا مشهود اس
اب ات عزّت خطه ای دوست بر راه ما گذر و جلال ازلی از سرادقکند کدرگاه ندا می

ل در اسم الجلا یکه تجلّ یمیخوف و ب(. 48همان، )« کند که ای بیچاره! الحذر، الحذرمی
به  دنشیک نزد ۀو دربار راندیاست که او را م یابه گونه ،کندیم جادیسالک ا ۀدل بند

 یامعرکه انجیچرا که اد، یگویدور باش م و دهدیت به او هشدار معزّ یهاسراپرده
و را تاو که »: گرید یو حکم به جانب کشاندیجانب م کیاست که امر، سالک را به 

همان، )« ددیدار خود عطا دهد، به قدر طاقت دیدۀ تو دهد نه به قدر جلال و جمال خو
26.) 

لال از جو  ء جمالنهایتاً اینکه به لحاظ تعابیر پسایندی و پیامدهای کارکردی اسما
 ک رادیدگاه سمعانی، جمال خداوند و تجلّی این اسم بر بنده، نوری است که سال

 (.17)همان، « گدازدسم جلال، آتشی است که او را میانوازد و غلبۀ می

 گانيهاي اندیشه. شبکه5
الارواح المحجوب و روحگانی دو نویسندۀ کشفدر این بخش از جستار، شبکۀ اندیشه

 الله، در دو محور وحدت وجود و رؤیت و تجلّی مورد بررسیبارۀ موضوع اسماءدر
 شود:از این دو جنبه تحلیل می گیرد و این دو اثرقرار می

 وحدت وجود 5ـ1
های راه ن بهآدر مبحث وحدت وجود، که اکثر عرفا بر آن متّفقند اما در ارائه و تشریح 

 ه: هاست و آن این است کمام راهر نهایت، پایان تاند، یک مسئله دگوناگون و متنوع رفته
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 )آخرین جملۀ منسوب به حلاج(.« الدار غَیرَه دیّارلَیسَ فی»
الدین شده، محییو تعریف درست است که واضع این نظریه به صورت منسجم

یز نهای خود کرد و پس از او عربی است که وحدت وجود را محور تمام آراء و آموزه
کردند، اما  ها و در قالبهای گوناگون این نظریه را ساخته و پرداختهشیوهپیروانش به 

خورده در بافت کلام و به ، به شکلی گرههای متمایل به مبحث وحدت وجوداندیشه
ان عربی قابل مشاهده است. به عنوصورتی غیر مستقیم، در آثار عرفای پیش از ابن 

ف ث ژریه خداوند گفته شده و حاوی مباحمثال، عباراتی از سخنان حلاج که در تنز
کند. وی در توحیدی است، در کنار شطحیات وی راهی به سوی وحدت وجود باز می

گوید که دقیقاً مترادف با مقام سخن می« الجمععین»هایش از اصطلاح یکی از نامه
گیرد که قرار می« فرق»شدن خلق است و در مقابل است که به معنای غایب« جمع»

اضربودن ایشان است. جمع، همان استهلاک تامّ است در حق که با اصطلاح ح
الله است و الجمع که بر زبان حلاج جاری شد، برابر است و همان مقام فنای فیعین

 عالم را رسد و جز پروردگار، کلّاینکه در مقام وحدت شهود، عارف به فنای فی الله می
 (.61و 60: 1382)نیکلسون، بیند هیچ و فناشده می

ر ددربارۀ اصطلاح جمع که مفاهیمی از وحدت وجود را در خود دارد، هجویری 
 گوید: المحجوب میکشف

سوم گردانید و خداوند تعالی مایۀ محبتّ خود را که یک جوهر بود، متجزّی و مق              
وص یکی را از دوستان به مقدار گرفتاری وی بدان جزو از اجزای آن کلّ مخص

 فرو انسانیت و لباس طبیعت و غاشیۀ مزاج و حجاب روح بدان کرد. آنگاه جوشن
گذاشت تا وی به قوّت خود اجزایی را که بدو متّصل بود، به صفت خود 

گردانید تا کلّ محبّ جمله محبوب شد و همۀ حرکات و لحظاتش شرایط آن می
 کردند نام« جمع»گرفت و از آن بود که ارباب معانی و اصحاب اللسان مر آن را 

 (.381: 1392)هجویری، 
جمع همّت »و جمع از المحجوب دربارۀ اتّحاد هجویری در جای دیگری از کشف

زند که تمام همّتش به لیلی گوید و مجنون را مثال میسخن می« اندر معنی مطلوب
دید و هر چیز دیگری هم به صورت لیلی ای که تنها او را میمنحصر شده بود؛ به گونه

الجمع( با فنا ارتباط تنگاتنگی مقام جمع )عین (.381)همان، شد ی میدر نظرش متجلّ
دارد و این دو با وحدت شهود عارف و عبارات او در این مقام عرفانی کاملاً مرتبطند. 
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گوید و در آن حال بدون اینکه از خویش الجمع سخن میاینکه حلّاج از مقام عین
رساند که خواند، این مطلب را میمیاختیاری داشته باشد، خود را رحمن و رحیم 

شدن در مقام وحدت شهود، او را تجلّی و غلبۀ اسم رحمن و رحیم پروردگار و واقع
 ای در برابر خورشید یکتای آفرینش محو و فانی کرده است.همچون ستاره

عربی به بعد در عرفان ای که از ابن اصطلاح وحدت وجود را با مفهوم و گستره
توان مشاهده کرد. هجویری با شرح و پرداختن به المحجوب نمیدر کشفیافته است، 

الجمع، عین تجلّی، عین توحید، عین فنا و از این قبیل، اصطلاحاتی چون عین
 باره مطرح کرده است. موضوعاتی در این

دهد و اینکه بودن ربط میهجویری بحث دربارۀ اتحّاد را به موضوع قدیم و محدث
شود که خداوند، قدیم است و مخلوقات حادث، غیرممکن این ثابت می وقتی عقیده بر

است که این دو با هم آمیختگی و امتزاج داشته باشند یا اتّحاد و حلولی در این میان 
واقع شود. به اعتقاد هجویری، محال است که بنده، مورد تجلّی اسم قدیم خداوند واقع 

است که اگر اسم حیّ خداوند و صفت  شود و نیز در مورد اسم حیّ، نظرش بر این
حیات، صفت خلق هم بشود، پس جایز است که قدرت خداوند نیز در خلق تجلّی کند 

که ممکن نیست که صفات قدیم بر موصوفِ و قدرت او قدرت خلق شود، در صورتی 
 محدث، واقع شوند و بدون تردید قدیم با محدث هیچگونه تعلّق و سنخیتی ندارد.

 قولی از عرفای پیش از هجویری همچون حلّاج،ه اشاره شد، در نقل همانگونه ک
شود که رنگ و بوی وحدت وجودی دارند، اما در سخنان سخنانی مشاهده می

توان گفت این وحدت شهود است که جایگاه یافته است تا وحدت هجویری بیشتر می
ربۀ عرفانی شود که عارف در هنگام تجوجود. )در وحدت شهود، حالتی ایجاد می

 شود و درواقع اتّحاد وجودی پیش نیامده است.(خویشتن با آن مواجه می
گرایانه و با اشاره به در توجیه مفهوم وحدت شهود، هجویری با نگاهی تأویل

سخنی از شبلی که وی در حال غلبۀ اسماء جلالی و حال شهود عارفانه گفته است: 
گوید زمانیکه پروردگار با اسم الجلال و ، می«للهالله غیراالدارین معالصوفی لا یری فی»

شود و زمانیکه غیر را کند، حتی هستی سالک برایش بیگانه میالملِک بر بنده تجلّی می
یابد(. بیند )چون خودی او نیز برایش حکم غیر و بیگانه مینبیند، خود را هم نمی

حقّ نیست و او با وهم و گمان شود زیرا هستی او بنابراین بکلّی از خود رها و فارغ می
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آن را حق دانسته بوده است، اما با تجلّی اسماء جلالی پروردگار، این هستی کاذب محو 
داند و در نتیجۀ غلبۀ اسمهای شود. هجویری خاستگاه چنین مقامی را مشاهده میمی

ح نگرد نه به فعل و سپس برای تشریجلالی خداوند، که در اثر آن، سالک به فاعل می
گوید شدت غلبه و تجلّی اسماء قادر و آورد و میبیشتر، حضرت ابراهیم را مثال می

خالق خداوند بود که سبب شد او ماه، ستاره و خورشید را ببیند و این استیلای وحدت 
شهود در ابراهیم بوده است که از دیدن هرچیز جز حق به عجز آمده و تصور یکی 

 و ایجاد شده است: پنداشتن مخلوقاتِ حق با حق در ا
« هذا ربی»گردد که ماه و آفتاب و ستاره را گفت: درحقیقت این به قول خلیل باز               

دید دید، جمله به صفت محبوب خود میو آن اندر غلبۀ شوق بود که هرچه می
وی.  لطانسزیرا که چون دوستان نگاه کنند عالمی را بینند، مقهور قهر وی و اسیر 

چشم  وی ناچیز. به "کُن"فاعل آن متلاشی و اندر ذلّ  وجود این در جنب قدرت
لوق نند، مخل بیاشتیاق اندر آن نگرند، مقهور نبینند، قاهر بینند، مفعول نبینند، فاع

 (.141: 1392)هجویری  نبینند، خالق بینند
زید و گوید مقام جمع در بایدر جایی دیگر، هجویری در شرح ماجرایی از بایزید می

کند: سؤال می در خداوند سبب شده بود که او در پاسخ مردی که از او شدن اوفانی
ی . مضمون چنین سخنان(332)همان، « اللهالبیت الّاهل فی: »بگوید« البیت؟هل ابویزید فی»

شود، اما ای از اندیشۀ وحدت وجودی بدل میهای بعد، به زیرمجموعهدر دوره
کند های او تأویل میق در آیات و نشانههجویری نظایر چنین اقوالی را به رؤیت ح

 (.112)همان، 
الارواح و در باب وحدت وجود، به عقیدۀ سمعانی هرچند محدث، قدیم در روح

ز ازل اشود اما، وصل و اتصال و اقبال و الطاف الهی با بندگان، امروزی نیست و نمی
تن گف«لحقاناا»که  بوده است. سمعانی معتقد است« یحبّهم و یحبونه»این محبت و این 

ن حداّحلّاج، درواقع اظهار و آشکارکردن رازی بود که هدف و مورد نظر تمامی مو
شده  نساناست و اشارۀ مستقیم به سعادت و اقبالی است که از جانب پروردگار نصیب ا

که  سانیو عنایتی ازلی است که خداوند اراده کرده است تا بهرۀ آدم شود وگرنه ان
ز، تواند ادعای اناالحقّی داشته باشد. درواقع این رانیست نمی مشتی خاک بیشتر

 (. 425: 1368)سمعانی،  است« انا باالحق اَدُوم»نیست، بلکه « اناالحق»
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 ولّی در جایی دیگر، سمعانی در اشاره به مفهوم وحدت وجود و با اشاره به تج
ای که ا چارهنها راه و تنهگوید انسان تظهور اسماء العلیم، السلطان و العزیز خداوند می

د الم، داام عدارد این است که دائم عدم و فنای خویش را به یاد داشته باشد چرا که تم
ته و ستدی است که جمال او با جلالش کرده است و پیمانی که علمش با حکمش بس

او  ، علمپاکی او خصم همۀ پاکیها»است و انسان در این میانه چه جایگاهی دارد؟ : 
و اهمۀ علمها، قدرت او خصم همۀ دعویها، عزّت او خصم همۀ هستیها، حکم خصم 

  (.536، همان) «بردارندۀ حکم او، جلال او مُطالع جمال او و جمال او سزاوار جلال او
 رسد که گویی مقدّر شده است که تمام اعیانهای سمعانی، اینگونه به نظر میبا گفته

وجوه  ی ازه ذرّۀ عالم، آینۀ جمال اوست که وجهدر این جهان آینۀ حق باشند، پس ذرّ
ا این دنی توان تمام حقایقاسماء حق در آن انعکاس یافته است. بنا به عقیدۀ سمعانی می

حق  را با چشمی واحد نگریست و همه را تجلّی و مظهر واحدی تصور کرد که صورت
یزی که از خودش چای است با تمام اسماء و صفاتش در آن نمودار شده و همچون آینه

در  ندارد و هرچه در اوست صورت و نمود آن بود حقیقی است که در آن به تجلّی
؟ ه بودچبویزید در آن غلبات گفت سبحانی سبحانی ... گفتند این کلمه »آمده است: 

 (.536همان، )« گفت زفان، بویزید را بود اما گفت، او را بود، ما مستنطق بودیم نه ناطق

 جليرؤیت و ت 5ـ2
همی است الله دارد، از مباحث مرؤیت و تجلّی که ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با اسماء

 دارد. های کلامی و بویژه عرفا جایگاه و اهمیت فراوانیکه تقریباً برای اکثر فرقه
توان سخن گفت: یکی رؤیت در مفهوم دربارۀ رؤیت، به تنهایی از دو منظر می

 اختلافی ها در آن آراء متفاوت و موردشاعره و سایر فرقهدیدن خداوند، که معتزله و ا
ا یخرت آدارند و بر سر رؤیت خداوند با چشم سر یا چشم دل، هم در این دنیا و هم 

ه اند و دیگر، رؤیت در مفهوم اصطلاحی شهود و تجلّی، کفقط در آخرت، سخن گفته
 مورد نظر ما در این بخش از گفتار است.

ح رؤیت و مشاهده و دیدار سخن گفته است. از دیدار، هم هجویری از سه اصطلا
گیرد. وی همچون دیگر اشاعره، قائل به برای رؤیت ظاهری و هم رؤیت باطنی بهره می

رؤیت خداوند در این جهان و آخرت است، اما رؤیتی دیگر که در مباحث عرفانی 
هود قلبی که کند، مشاهدۀ باطنی و شهودی است و رؤیت به سبب شخویش مطرح می
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کند. به اعتقاد هجویری در مرتبۀ های مشاهدت و دیدار استفاده میدر این مفهوم از واژه
برد و گوش از سماع و دل از شهود یا مشاهده، همانگونه که تن از خدمت بهره می

گوید برای سالک، او می (.592: 1392)هجویری، گیرد محبت، سرّ نیز از مشاهده نصیب می
شود و ست که جمله محبّت است و محبّت به تمامی تبدیل به مشاهده میوقتهایی ه

شود و بی شود از شدت غلبۀ خیال، تا بی دیده، بیننده میباطن سالک محل دیدار می
آید که به نظر وی با غلبه و تجلّی اسم گوش، شنونده. از این عبارت اینگونه بر می

شود خداوند را از راه سرّ و باطن میالسلطان و الملک خداوند بر سالک، وی قادر 
 خویش مشاهده کند: 

ن وی و وجود چون دوستان نگاه کنند عالمی ببینند مقهور قهر وی و اسیر سلطا              
 شتیاقوی ناچیز. به چشم ا "کُنِ"این در جنب قدرت فاعل، متلاشی و اندر ذلّ 

 ،دمخلوق نبینن نند،اندر آن نگرند، مقهور نبینند، قاهر بینند، مفعول نبینند، فاعل بی
 (.141)همان،  خالق بینند

یش آید، در چند جای کتاب خوسمعانی نیز از آنجا که جزء اشعریان به شمار می 
وستان ند، دکاوست که فردا دیدار خود کرامت »اشاراتی به تحقّق رؤیت دارد، از جمله: 

است،  مالقاضای جخود را به تقاضای جمال خود کند ... و دلیل آنکه دیدار فردا به ت
  (.25و 24: 1368)سمعانی، « الله علیه ... خبر درست است از مصطفی صلوات

ست اخته سمعانی در موضوع رؤیت و تجلّی مطالب بسیار دارد که به شرح آنها پردا
ورده م آو بیشتر این عبارات عرفانی را به صورتی غیر مستقیم و پیچیده در بطن کلا

اهر ظگوید ایشان در ز کتابش دربارۀ سالکان اهل طریقت میاست. از جمله در بخشی ا
گر هاند و نظّاربه اعمال و امور مشغولند و در باطن در لطف حضرت حق آرامش یافته

 (.447)همان، اند لطف اویند و مشاهده را چون تاجی بر سر نهاده

به روی قادر به اعتقاد سمعانی کسی که در مقام شهود و رؤیت است، به هیچ
گفتن از حال خویش و توصیف محبوبش نیست و بر این مطلب )عجز از بیان در سخن

 مقام مشاهده(، تأکید بسیار دارد: 
عُقبی در حال  مثل مشاهدۀ قلب در دنیا، مثل مشاهدۀ بصر است در عقبی؛ اگر در              

حقیقت  مشاهدۀ بَصَر خبر دهد، شاید که در دنیا در حال مشاهدۀ سرّ، خبر دهد.
چون  یست.ه آنجا که گفتار است، دیدار نیست و آنجا که دیدار است، گفتار ندان ک

 (.417 )همان، گفتن چون بود، سخنزدن مسلّم نیستدر حال مشاهده، نفس
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ۀ اسم های بنیادی سمعانی در رؤیت و شهود در مقام غلبیکی دیگر از مبانی اندیشه
لم رسد که به جدّ، قدم در عامیای جلال، این است که به عقیدۀ وی سالک به مرتبه

گذارد و دل او یکسره در درجۀ شهود و مشاهده و کشف و مکاشفه قرار محبت می
« لا یُراد مریضٌ لا یُعاد و مریدٌ»گیرد و تأثیر اسم جلال حق به میزانی است که وی می
« دٌّ سالطلب ردٌّ و الطریقُ»شود و هر دعا که بگوید و هر شکایت که حکایت کند،  می

چنین یناخواهد بود. به نظر سمعانی قهر احباب اینگونه است و اصلاَ بنای کار بر 
لب دیدار با غلبۀ اسماء و صفات حق، مشتاقان در ابتدا طا (.349)همان، معاملتی است 

 آیند اما با تجلّی اسم العزیز و الجلال وی، دلهای آنان کباب وشوند و در کار میمی
ید شنوند و از یافتن ناامشود، چرا که هر دم ندای بُعداً بُعداً میمیهاشان پر آب دیده
أیوس و سرگردان مگوید زمانیکه سالکان و عاشقان از رسیدن شوند و بعد میمی
کند و ندای صبراً صبراً آمیز بر آنها جلوه میشوند، اسم جمال حضرت با ندایی لطفمی

 (. 350)همان، کند یدوار میمدهد و دل آنها را به طلوع صبح اسر می

 . بینامتنیت قرآن و حدیث در آثار سمعاني و هجویري6
حادیث و ا هجویری و سمعانی هر دو، در شرح و تبیین و اشاره به اسماء الهی از آیات

 اند. قطعاً در جایی که سخن از جمال و رحمت و انس ونبوی و قدسی بهره گرفته
دهنده شود امیدبخش و نویدکار گرفته میبخشش و بخشایش است، آیاتی که به 

د لا خوف یا عبا»و  (186)بقره/ « اذ سألک عبادی عنّی فإنی قریب»ظیر، باشند، آیاتی نمی
 . (168)زخرف/ « علیکم الیوم و لا انتم تحزنون

گرفتن وی به هجویری آیات مورد اشاره را در شرح چگونگی انس با حق و دوست
تی کند که بر این عقیده بوده است که وقیخ خویش نقل میکار گرفته است. او از ش

زمانی  پرسند، بگو من نزدیکم یاپروردگار، خود گفته است زمانیکه بندگانم از من می
ید، گوید ای بندگانِ من امروز بر شما خوفی نیست و شما غمگین نباشکه خداوند می

ای اینهمه فضل پروردگار را هکه بندپذیر نیست. زمانیپس نباید گفت انس با حق امکان
دهد و شنود، مسلماً حق را دوست و محبوب خود قرار میخواند و میدر آیات می

ی شکّی نیست که دوستی، به دنبالش ایجاد محبت است و هیبت از دوست، بیگانگ
گوید و از گرفتن با منعم )خداوند( سخن میاست و انس، نتیجۀ یگانگی. وی از انس

 (.552و  551)همان، کردن از هیبت یثبودن حدمحال

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

05
 IR

D
T

 o
n 

F
rid

ay
 A

pr
il 

3r
d 

20
20

https://lire.modares.ac.ir/article-41-38521-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
64، 

ان
ست

تاب
 

13
98

 

 

  

160 
 

 

160 

160 

 
 
 

ز االارواح، سمعانی در شرح و بیان مطالب عرفانی خویش و تبیین هریک در روح 
ر دپردازد که یاسماء، در ذیل هر نامی از نامهای پروردگار به تشریح آثار و تأثیراتی م

 گذارد.نتیجۀ تجلّی آن اسم و عملکردش در سالکان و عرفا برجا می
 اثر خویش حدود هشتصد آیه و در حدود چهارصد حدیث نبوی و قدسی واو در 

یشین قولهایی که از شیوخ و عارفان پخبر و روایت به کار گرفته است. سخنان و نقل 
خورد. وی گاهی آیه یا حدیث را به آمده است نیز در نثر وی بسیار به چشم می

و طراز »ن خود اوست: از سخ گنجاند که گویی بخشیلای کلامش میای در لابهگونه
. یا اینکه آیه (242: 1368)سمعانی،  «اغرار و اصطَنَعتک لِنَفسی بر کمّ کمال جمال او کشیده

 سپس در آورد ویا روایت یا حدیثی را که مناسبتی با بحث وی دارد، در ابتدای کلام می
نّی کنت من گوید: سبحانک ایونس می»نشیند: باب آن، به مقتضای سخنش به شرح می

 (.396)همان، « الظالمین. آدم که منبع اسرار و مطلع انوار بود ... 
ثر سمعانی از آیات قرآن و احادیث به کراّت به صورت ترکیب و اصطلاح در ن

کاری  نادره»آمیخته است: خویش استفاده کرده است و آنها را با نثر فارسی خویش در
 (.48 )همان،« سنون در وجود آورده ... است بیچارگان را از ماء مهین و حماء م

ای است که گیری سمعانی از آیات و احادیث در شرح اسماء الهی به گونهبهره
بات های گوناگون از مفردات و ترکیچنانچه این آیات و روایات و اخبار و استفاده

هوم از مفه نت و قرآنی، از متن اثر کنار برود، نه عبارات با یکدیگر ارتباطی خواهند داش
ۀ محکمی ماند. اثبات کلام و تأکید بر مدعّا در این اثر، به سبب زنجیرآنها چیزی می

 است که از آیات و روایات بر آن بسته شده است.
توان دید که در آن، جهت شرح الارواح را میهایتاً اینکه کمتر بندی از روحنو 

 ده باشد.ن استفاده نشعرفای پیشیقولی از اسماء الهی از آیه یا حدیث یا روایت یا نقل

 کارگیري اسماءاللههاي ادبیّت متن در به. سازه7
الارواح، به لحاظ ساختار و شگردهای گوناگونی که المحجوب و روحدو اثر کشف 

شوند، قابل بررسی و نگرشند. البته با توجه به آشنایی سمعانی با موجب ادبیّت متن می
تر و شعرشناسی و نقد شعر، اثر وی به مراتب ادیبانه سازی متنظرایف و رموز ادبی

الله در قالب تعریفها و پرداخته شده و مفاهیم و مباحث صوفیانه در شرح اسماء
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روح بیان نشده، بلکه منظومۀ فکری او به صورتی زیبا، آهنگین و های خشک و بیآموزه
 ه است.سرشار از صنایع لفظی و معنوی و صور خیالی، به نگارش درآمد

 ساده است. وی با وجود نثر رفتههمروی  المحجوب هجویریشیوۀ نگارش کشف 
ی ادب مرسل و روشنی که در پیش گرفته، بنا را از اصل بر ایجاد نثری شاعرانه و

 خصوص ترکیبات و اصطلاحات متداولمفردات و ترکیبات عربی، به ست. ازا نگذاشته
 وزون است. عبارات این کتاب، در مواردی مو در میان صوفیان، بسیار بهره گرفته

ش از آنکه از هیبت و سلطان حق آگه گشته بود و جلال حق بر دل»شود: آهنگین می
 (.155: 1392)هجویری،  «مستولی شده، خود را از وی دور نبیند و به وصل، روی نه

به هایی را دست نیست. در برخی بخشهای کتاب، نویسنده شیوهنثر این کتاب یک
گیهای گیرد تا نثرش موزون و مسجّع شود که این گرایش به نثر آهنگین از ویژکار می

خواهد شرح حال معمول در نثرهای صوفیانه است. هجویری در بخشهایی که می
شهای ر بخعارفان و مشایخ صوفیه را بیان کند، از نثر موزون و مسجّع، نسبت به دیگ

شود و شعروار می ی که نثر کتاب در این بخشهاطورگیرد؛ بهکتاب، بهرۀ بیشتری می
 یابد: موسیقی عبارات برجستگی ادبی بیشتری می

ست. اجابتت االهی و سیّدی ... درهای رحمت گشاده است و مواید نعمتت تهاده               
و  گور وسزای آنکه دعا کند و نعمتت برای آنکه ثنا گوید. بار خدایا! چون مرگ 

نه با م چگورا به دنیا شاد کنم و چون نامه را یاد کنحساب را یاد کنم، چگونه دل 
نچه م، از آجوی چیزی از دنیا قرار کنم. پس از تو خواهم، از آنچه تو را دانم و از تو

عذاب و عیشی اندر حال حساب، خوانم، راحتی اندر حال مرگ بیتو را می
 (.115)همان،  عقاببی

مت خاص و عام بود و طریقش ملاو اندر زمانۀ خود مقتدای قوم و پسندیدۀ » 
ی عظیم مرا با وی انس»(. 183: 1392)هجویری،« بودی و جامه به رسم لشکریان پوشیدی.

ای وی درویشی جمله بلاست و بلاه»(. 255)همان: « بودی و وی را بر من شفقتی صادق
ر؟ ه خبجمله عزّ است و عزّ نصیب غیر است، مبتلا در عین بلاست، وی را از غیر چ

ت در . موسیقی درونی عبارا(39)همان: « کشد ای باشد که بار بلای دوستعزیز بنده بس
حر بلا و ببرادر مصطفی و غریق »کند: این قسمتها، نثر کتاب را به شعر بسیار نزدیک می

 (.101)همان، « حریق نار ولا و مقتدای اولیا و اصفیا
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المحجوب منجر به ایجاد ها و آواها در کشفژهها نیز، تکرار وادر سطح واژه
 هایی هستند که به موسیقی کلام وموسیقی شده است. کاربرد جناس و سجع، آرایه

ق نند، مخلومقهور نبینند، قاهر بینند، مفعول نبینند، فاعل بی»اند: توازن آن کمک کرده
در جز بر مصفا از صفات بشر نیست، زیرا که مدار »(. 141)همان، « نبینند، خالق بینند

 (.46)همان، « در نیست و بشر را از کدر گذر نیستک
ت های بلاغی به کار گرفته شده در این اثر، صنعت طرد و عکس اساز دیگر شیوه

که  صوفی آن بود»است:  آنکه تصنّعی ایجاد کند، به کار رفتهکه استادانه و متعادل و بی
رگز هرا  بیابد، مر آنهستی وی را نیستی نباشد و نیستی وی را هستی نه. یعنی آنچه 

ا هرگز رفتش گم نکند و آنچه گم کند مر آن را هرگز نیابد و دیگر معنیش آن بود که یا
« باتد بی اثی بونایافت نباشد و نایافتش را هرگز یافت، نه. یا اثباتی بود بی نفی یا نف

کارگیری طرد و عکس . همانگونه که پیداست تضادهای موجود در حین به(56)همان، 
 نیز تصویر ادبی زیبایی ایجاد کرده است.

ه جنبۀ بیله هجویری در اثر خویش از شیوۀ تمثیل نیز بهرۀ فراوان برده و به این وس
 است:تعلیمی متن کتابش افزوده

ود. باز چون بچون قایم به مراد خود باشی، مراد تو فانی شود، قیامت به فنا               
 نان بودچین، یامت به بقا بود. و مثال امتصرّف مراد حق باشی، مراد حق باقی بود، ق

تش، آکه هرچه اندر سلطان آتش افتد، به قهر وی به صفت وی گردد. چون سلطان 
گرداند. سلطان ارادت حق، از سلطان آتش وصف شیء را اندر شیء مبدل می

 (.364)همان، تر ... اولی
 در واستدلالی  ساختار سخن وی به شیوۀ منطقیون بر مبنای ترتیب دادن عبارات

سمی کنار هم چیدن قضایا و گرفتن نتیجه از آنهاست که با نثری خشک، علمی و ر
 است. گزارش شده 

الارواح، همانگونه که گفته شد، سمعانی نثر شاعرانۀ بسیار زیبایی در شرح در روح
گیری از عناصر شاعرانه و صور خیال بهره»اسماء ملک فتّاح به نگارش درآورده است. 

توان نثر کتاب را مرز بین نظم و نثر دانست و آن الارواح به حدی است که میدر روح
الارواح به لحاظ استفادۀ مکرر روح (.77: 1395)رضایی، « را نثر منظوم یا نثر شاعرانه نامید

های بلاغی و تمثیل و های لفظی و معنوی و شیوهو فراوان از صورتهای خیال و آرایه
است. در تمامی عبارات آن، نویسنده از صنایع گوناگون زیباسازی کلام  نظیرمناظره کم
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است. تشبیه و استعاره و سجع و کنایه و موازنه و ترصیع و دیگر فنون سود جسته 
کارگرفته و تمامی این کاربردها لطافت کلام عارفانۀ سمعانی را بلاغی را فراوان به
 دوچندان کرده است.

یرد، گرار ها مبحث تشبیه در این اثر بخواهد مورد بررسی قاگر به عنوان نمونه تت
 دهد: ای را به خود اختصاص میطور جداگانه بخش گستردهخود به

ای است از نفی قهر که بر مرکب هیبت نشسته، در دست وی و این لا اله شحنه              
ان سلط تیغی از غیرت ربّانی، تا هر کجا غیری است به تیغ غیرت سرش برگیرد تا

 (.77: 1368)سمعانی،  ا الله در چهار بالش ملک دل بنشیندالّ
گردهای شالارواح اثری است کاملاً ادبی، آراسته به انواع فنون و خلاصه اینکه روح

لقای شناسی و بلاغی. نثری دارد سرشار از وجوه عاطفی و شاعرانه که در جهت اجمال
ا آن، المحجوب، در مقایسه بر کشفاست و نثتعابیر ذوقی و عارفانه به نگارش درآمده 

ای که سمعانی برای شرح عرفانی تری دارد. در واقع، شیوهسطح ادبی بسیار نازل
با  است، تناسب بسیار زیادیاسماءالله )با اهمیّت خاصی که دارند( به کار گرفته 

 شدنمضمون و محتوای مطالب او در این اثر دارد و شگردهای ادبی وی در دلنشین
ارد. از اش در خواننده، سهم بسیاری دم و به جا گذاشتن تأثیر آرای عمیق صوفیانهکلا

های شعرشناسی و نقد شعر، وی با نکته سوی دیگر، هنر شاعری سمعانی و آشنایی
 است.قدرت بیشتری در خلق تصاویر شاعرانه به وی بخشیده 

 . نتیجه8
لارواح در باب اسماءالله بویژه االمحجوب و روحاز بررسی و تحلیل دو کتاب کشف 

قسم از نامهای خداوند و ای که این دو نویسنده از این اسماء جلالی پروردگار و استفاده
توان اینگونه دریافت که اند، میکاربرد آنها در تبیین و تشریح نظریات عرفانی خود کرده

است و تصوّف به در قرن چهارم که عرفان هنوز وارد دورۀ اوج و شکوفایی خود نشده 
اند، نویسندۀ شکل متشرعّانه رواج دارد و آثار عرفانی، نگارشهایی تعلیمی و رسمی

عارفی چون هجویری با تأکید فراوانی که بر شریعت و عرفان زاهدانه دارد، اثر خویش 
آورد، جز در مواردی را به شکلی تعلیمی با عباراتی خشک و علمی به نگارش درمی

گیرد. هجویری ضای موضوع سخن، جملاتی آهنگین و مسجّع به کار میاندک که به اقت
ضمن تقسیم اسماء به سه دستۀ کمال و جمال و جلال، معتقد است که هر انسانی 
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تواند با یکی از اسماء، به خداوند آگاهی پیدا کند و قادر به رسیدن به کمال معرفت می
های خود را در جویری دیدگاهاو نیست. در باب چگونگی تأثیر اسماء بر سالک، ه

است. شود، آورده زمینۀ نامهای جلالی پروردگار و هیبت و خوفی که از آنها ناشی می
وی، با داشتن زمینۀ اعتقادی صوفیان خراسان، در ابتدای هر مبحثی، نظرات عارفان و 

ود را پردازد و سپس عقیدۀ خقولهایی از آنان میکند و به ذکر نقل مشایخ را مطرح می
ن و با هدف نمایابا موضعی معتدلانه در قبال اعتقادات دیگران، ضمن مقابله با صوفی

کند. ها و آلودگیهای ریا و انحراف بیان میتنقیح و مبراّ ساختن ساحت تصوّف از شائبه
دانند و عارف را بندی اعتقاد گروهی از عرفا که هیبت را درجۀ عارفان میوی در جمع

انس را تنها با جنس جایز  دانند وبودن در آثار اسماء جلالی میم مغلوب پیوسته در مقا
دانند و گروهی دیگر از آنان که برعکس، هیبت و تجلّی اسماء جلالی خداوند را با می

دانند و انس و متأثرشدن از اسماء جمالی و لطف و عذاب و عقوبت و دوری توأم می
دانند، هر دو روردگار را از هیبت محفوظ میدانند و عاشقان پرحمت حق را ارجح می

ای برای هریک قائل است؛ به این داند اما جایگاه جداگانهگروه را برحق و مصیب می
معنی که معتقد است غلبۀ اسماء جلالی نظیر السلطان، متوجه نفس سالک است و هوای 

و  او و هدفش فنای صفات بشری و تجلّی اسماء جمالی و انس و لطف و رحمت
کرامت، متوجه سرِّ سالک است و قصدش پروردن معرفت در اوست. سپس نتیجه 

کند و با تجلّی گیرد که خداوند با تجلّی اسماء جلالی، نفس محبّانش را نابود میمی
بخشد. خوانشها و تأویلات عاشقانه اسماء جمالی، سرّ آنان را بقا و ارزش و عظمت می

شود. هجویری اسماء جلالی حق را متر دیده میالمحجوب کدر بیان مطالب در کشف
در  یبسامد اسماء اله نیشتریبداند. برانگیزندۀ رؤیت و اشتیاق مشاهده در سالک می

( 47)جلال  (103)رب ( 192)حق به اسماء  بیبه ترت« الله»بعد از کتاب کشف المحجوب 

 یم ترپائین یدهااسماء با بسام ریو سا میصمد رحم، یجمال، قد (37) اله (46)رحمن 
المحجوب مورد استفاده قرار نگرفته است: مانند بسیاری از اسماء الهی در کشف باشد.

 هادی وکیل، ودود، واحد، لطیف واجد، مالک، منّان و غیره.
طور مستقل در شرح عرفانی اسماء پرداخته الارواح ـ که تنها اثری است که بهروح

قیق صوفیانه در توصیف اسماءالله است. شده است ـ سرشار از نکات ظریف و د
سمعانی بنای تفسیرها و تعابیر قرآنی و کلامی و فقهی و روایی خود را بر شالودۀ 
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است و در هیئت عارفی شافعی و مطابق با های عرفانی و صوفیانه نهاده اندیشه
 پسندهای شافعیان از یکسو و منطبق با آرای خانقاهیان از سوی دیگر، بی آنکه در

گوید. وی در کنار باشد، سخن میهای اسلامی داشته سراسر اثرش اهانتی به دیگر فرقه
جا مانده از تفکرّ رایج در قرون پنجم و ششم است(، فلسفه زدایی و عقل ستیزی )که به

پردازد و ضمن در هر بابی به معنی اسمی از اسماء و وجوه مختلف مفاهیم آنها می
کات عرفانی و تمثیل و وجوه تاریخی و دینی، بدون اینکه گرفتن از دقایق و نبهره

کند. سمعانی نکات ملالی در ذهن خواننده ایجاد کند اشارات خویش را مطرح می
عرفانی خود را به شیوۀ غیرمستقیم، بی آنکه مدرسی و آموزشی عمل کند، در عین 

ها آیه و سماء، دهکند و ذیل هر اسمی از اشناسی در خواننده بیان میالقای حس جمال
 کند.حدیث و اصطلاحات عرفانی درج می

ی گانهشیسطح اندالارواح در المحجوب و روحبررسی دو اثر عرفانی کشف در
 ه اسماءب یلاسماء جلا کاربرد توجه از رییتغ در این متون صوفیانهگرفت  جهینت توانیم

 به یریسطح تصو و در است عشق یبه موازات حرکت عرفان از زهد به سوی، جمال
ر، ییتغ نیاول، اندهشد ترو عاشقانه تریذوق جیتدری به و متون عرفانکه عرفان  لیدلاین 
و به موازات حرکت از قرن  ور زماناست که به مرسازی متن های ادبیشیوه تیّکم

به  ،آنهاو ساختار مجرّد  ریتصاو نی. همچنشودیم شتریبچهارم به سوی قرن ششم 
 .ه استشد تریانتزاع یوحدت وجود و آراء ابن عرب شۀیاند ریثخصوص تحت تأ

دتر و مجرّی، ابن عرب در عرفان امثال و ترینیزم ، کلاًدر عرفان خراسان ریتصاو
 ارد.درا  خود خاص جلوۀ زیموضوع در مباحث مربوط به اسماءالله ن نیو ا ترندیآسمان
ر دبویژه ی، )فارس رفانیع در متونت، یّادب یهادر بحث عناصر و سازهنیز، 
 نی. از جملۀ امیخوریبرم ی در جهت ادبیّت متنبه عناصر متعددالارواح(، روح

ن توان به انواع تشبیه، استعاره، سجع، تضاد، تمثیلات، مجازها و دیگر فنوها، میازهس
 بلاغی اشاره کرد.

ا باید گفت که شده در این دو اثر و مقایسۀ آنهاز جنبۀ بسامد اسماء به کارگرفته
است، این سنجش،  شدهصاً در شرح عرفانی اسماء نوشته الارواح اختصاچون روح

توان به تفصیل، برقراری ارتباط با تواند داشته باشد. در این اثر میبرابری و توازنی نمی
پروردگار بر مبنای حبّ و از طریق اسماء حُسن و جمال را مشاهده کرد. تأکید بسیار 
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ر سراسر اثرش، بر عشق و محبّت در شناخت خداوند و عبادت عاشقانه و سمعانی د
الارواح را از اثری چون خاضعانه قابل مشاهده است. مسئلۀ دیگری که روح

های کند، مبادرت آگاهانۀ سمعانی به بیان تجربهالمحجوب اساساً متفاوت میکشف
کته آشکارا به رویکرد شود. این نعرفانی است که به وضوح در تمام اثر دیده می

الارواح نیز مرتبط است که از طریق بیان، ذوق و حس عاشقانه و شناسی نثر روحجمال
ای که در بیان تعلیمی و شود؛ نکتههای عارفانه به خواننده منتقل میتعبیرات و تجربه

 شود.المحجوب دیده نمیخشک کشف

 منابع
 .1339وی؛ لیدن: بریل، ؛ ترجمۀ محمد خواجانشاءالدوائر ابن عربی؛ -
 .1385؛ ترجمۀ محمدعلی موحد؛ تهران: نشر کارنامه، الحکمفصوصابن عربی؛  -
 .1361تهران: مولی،  ؛السائرینمنازلانصاری، خواجه عبدالله؛  -
؛ به همت هانری کربن و عثمان یحیی؛ الفصوصالفصوص فی شرحفصآملی، سیدحیدر؛  -

 .1352 تهران: انستیتو ایران و فرانسه،
 ق.1367قاهره:  ،1؛ به کوشش محمدزاهد کوثری؛ جالفرقالفرق بینبغدادی، عبدالقاهر؛  -
، نشر دانشگاهی ؛ به کوشش جلیل مسگرنژاد؛ تهران: مرکزالحکمشرح فصوصپارسا، محمد؛  -

1346. 
الدین آشتیانی؛ ؛ با مقدمۀ جلالالفصوصنقدالنصوص فی شرح نقشجامی، عبدالرحمن؛  -

 .1370مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی،  تهران:
الدین آشتیانی؛ قم: بوستان، ؛ به تصحیح جلالالحکمشرح فصوصجندی، مؤیدالدین؛   -

1381. 
 .1383؛ قم: نشر اسراء، توحید در قرآنجوادی آملی، عبدالله؛  -
 ق.1304، قاهره: 1؛ جانسان کاملجیلی، عبدالکریم؛  -
 .1383؛ تهران: سمت، ان نظریمبانی عرفرحیمیان، سعید؛  -
کلسون؛ ترجمۀ ؛ به تصحیح و تحشیۀ رینولد نیالتصوفاللمع فیسراج طوسی، ابونصر؛  -

 .1381مهدی محبتی؛ تهران: اساطیر، 
الارواح فی شرح روحالمظفرمنصور؛ ابوالقاسم احمدبن ابیالدینسمعانی، شهاب -

 .1368و فرهنگی، ؛ تهران: شرکت انتشارات علمی الفتاحاسماءالملک
 .1417؛ چاپ اول، قم: دارالذخائر؛ العباداتالدعوات و منهجمهجسید بن طاووس؛  -
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د فاضل؛ تهران: سازمان تبلیغات ؛ ترجمۀ جواالبلاغهنهجحسین؛ بنشریف رضی، محمد  -
 .1375اسلامی، 

 .1382، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 9؛ جتفسیرالمیزانطباطبایی، محمدحسین؛  -
 کتبهلیق ابوالحسن شعرانی؛ تهران: م؛ تصحیح و تعالبیانمجمعحسن؛ بنطبرسی، ابوعلی فضل -

 .1338العلمیه، 
 .1387، تهران: زوار رسالۀ قشیریه؛هوازن؛ بنقشیری، عبدالکریم -
الدین ؛ به تحقیق جلالالحکمشرح مقدمۀ قیصری بر فصوصمحمود؛ قیصری، داوودبن -

 .1370میرکبیر، آشتیانی؛ تهران: ا
الدین ؛ با تصحیح و مقدمۀ جلالالکفایهالهدایه و مصباحمصباحکاشانی، عزالدین محمود؛  -

 .1387همایی؛ تهران: هما، 
 .1371؛ تهران: زوار، شرح گلشن رازیحیی؛ الدین محمدبنلاهیجی، شمس -
قدمۀ محمد روشن؛ ؛ با مالتصوفلمذهب التعرفشرحمحمد؛ بنمستملی بخاری، ابوابراهیم -

 .1363تهران: اساطیر، 
 .1360رجمه،ت؛ تهران: بنگاه نشر و الحکیمالتحقیق فی کلمات قرآنمصطفوی، حسن؛  -
شفیعی  ا؛ ترجمۀ محمدرضاتصوف اسلامی و رابطۀ انسان با خدنیکلسون، رینولد آلن؛  -

 .1382کدکنی؛ تهران: سخن، 
ح محمود عابدی؛ تهران: سروش، ؛ تصحیجوبالمحکشفعثمان؛ بنهجویری، ابوالحسن علی -

1392. 
 مقاله:

با تأکید  الدین احمد سمعانیالارواح شهاببررسی تشبیه در روح»رضایی، حمید و دیگران؛  -
 77ص  ،13(، دورۀ هفتم. شمارۀ 1395، مجلۀ مطالعات زبانی و بلاغی؛ )«بهبر عنصر مشبه

 .98تا 

 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

05
 IR

D
T

 o
n 

F
rid

ay
 A

pr
il 

3r
d 

20
20

https://lire.modares.ac.ir/article-41-38521-fa.html

